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فهرست مطالب این شمارہ: 
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8 هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 


و تئاتر و يا جاب در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 
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سالروز فنح خرمشهر 

در سوم خرداد سال ۱۳۶۱ ه.ش خرمشهر. 
شير E‏ عانقا آرادة به دست رر مد كان 
٥٣ہ‏ ۹ ۹۹١‏ ہہ" 
اين شهر مدت بيست ماه در اشغال سی هزار تن از 
نیروهای بعثی بود و قوای دشمن با ایجاد 
استحکامات مجهز در اين منطقه. نفوذ به درون 
شهر را امری ناممکن جلوه داده بودند. اما 
رزمندگان اسلام با محاصره کامل شهر و سپس 
حمله ای برق آسا و سریع. بعثی‌های عراقی را 
غافلگیر و شهر را در عملیاتی موفقیت آمیز به نام 
77و9 498 000۷۹9۹39889" 
در عملیات آزادسازی خرمشهر بخش اعظم 
نیروهای دشمن کشته و عده‌ای نیز اسیر شدند. 
فتح خرمشهر از بزرگترین عملیات ظفرمندانه 
نظامی جمهورى اسلامی ایران در دوران جنگ 
تحمیلی عراق عليه ایران و نشانه قدرت جمهوری 
اسلامی به شمار می رود. 
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دان را نقّدار از کلامی كه 








استقلال کشور ار بنر ه 
در ۲۴ می سال ۱۹۹۳ ميلادى كشور اريتره استقلال يافت و مردم این کشور يس 11 خی 
برای استقلال سرزمینشان, به خیابانها امدند و شادی و يايكوبى كردند. جبهه ازادی بخش اريتره که در سال 
۷ شمسی در دوران حکومت هایلاسلاسی اعلام موجودیت کرد. بیش از ۲۵ سال برای كسب استقلال 
با دولتهای اتیوپی مبارزه نمود و سرانجام در چنین روزی موفق به كسب استقلال شد. اکثر قريب به اتفاق 
مردم اریتره مسلمان هستند و درنهایت فقر و تنگدستی بسر می‌برند. 


۱ 


ا 





جلاه 


كشف فاز 
در ۲۴ می سال ۱۵۴۱ میلادی پاراسیلسوس طبيب و شيميدان سوئدى فلز روى را كشف كرد و بعد از 
قرون وسطى. نخستين فلز کشف شده در عصر جديد بنام كاشفش ثبت شد. ياراسيلسوس در سفرهاى 
متعدد خود به مشرق زمین. ضمن فراگیری علم کیمیاء با بسيارى از داروهای شرقى اشنا شد كه طبيبان 
ارويايى از وجود این داروها و اثر شفادهنده انها بی اطلاع بودند. 
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در گذشت استاندال نو تیده, نو سنده فرانسوى 
در ۲۴ می سال ۱۸۴۲ میلادی استاندال نویسنده فرانسوی در قرن نوزدهم. در پنجاه ونه سالگی درگذشت. 
او در سال ۱۷۸۳ میلادی متولد شد و دوران کودکی را با رنج بسیار سپری کرد. استاندال در دوران سلطنت 
و امپراتوری نايلثون به ياريس رفت و در اندك مدتى به ارتش د سور اما پس از مدتی بەطور جدی به 
ادبیات روی آورد و به تدریج آثارش رامنتشر کرد. از جمله مشهورترین آثار استاندال سرخ و سياه گردشهای 
رم و عشق را می‌توان نام برد. 


تسلیت به همکاران 

در كمال تاسف و تاثر باخیر شدیم که همکاران گرامی 
ار ی ات ر کت ارات ای 
سیدمحمدرضا زمانی. سیدعلی و سیدحسن زمانی. 
ابوالقاسم كاوه سیاهکلی. تورج سرچمی. سیاووش 
میرزااقاسی و برادران محترم درویشی در سوك عزیزان 
خود رخت عزا به تن کرده‌اند. بدینوسیله ضمن عرض 
تسلیت به اين عزیزان. برای درگذشتکان غفران الهی و 





هفته ادنده به دلبل دریدش بودن 
سالرون رحلت بنبانگدار ذقيد 
جمپور ی اسلامی ادران حضرت امام 
خمیدی (قدس سر ها و نیز سالرور قبام 
تار دخی يادؤدهم خرداد و تعطیلات 
ادندای هفته. مجله اطلاعات هفنگی 
منتشر نمی شو د. شمار ه دعدی مجله 
روز چهار شبه ۱۷ خرداد ۸۵ در اختیار 


می نماییم. 
سردبیری و ۶۸۹۶۸ اطلاعات هفتگی 


یں ۳۲۳۲ سم 


محمدامین جوادی 


اد 





رکود و ٹورم!! 

اگر اخيراً سرى به بنگاههای معاملات ملکی زده 
باشید. درخواهید يافت که با وجود کنترل تورم و 
پایین آمدن سطح عمومی قيمتهاء این کال که در 
سبد هزینه خانوار سهم قابل توجهی را به خود 
اختصاص می‌دهد. رشدی نامعقول پیدا کرده است. 
معمولاً در جامعه ایران بسیاری از اصول حاکم بر 
اقتصاد دچار تغییرات قابل توجهی می‌شود. از جمله 
اينكه قاعدتا وقتی در بخش مسکن رکود حاکم است. 
ی ها 9٦9۷۹‏ اف 
اما در ايران و به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور بدون 
توجیه خاصی رکود بخش مسکن موجب تثبیت 
E‏ 
0۵ را ل لس رل 
حاضر آنها که در شهرهای بزرگ و از جمله تهران به 
SS‏ 
چنان ارقامی روبرو می‌شوند که چاره‌ای جز سر 
پایین انداختن و بیرون آمدن از بنگاه معاملات ملکی 
ندارند. افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌یها درحالی دامان 
بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد و بویژه زوجهای 
جوان را گرفته است که رکود قابل توجهی نیز در 
بخش تولید وجود دارد و فرصت‌های شغلی برخلاف 
ا لہ سا کم ساس اك 
اقتصادى دولت نیز بر این بحران افزوده است. 

بارها در این ستون عرض شد که سالهای دهه 
۰ با توجه به ورود بخش عظیمی از جمعیت کشور 
به سن ازدواج و اشتغال, سالهای حساسی هستند و 
اشتغال. مهمترین دغدغه دولت در این سالها خواهد 
بود و ار فا گفته آمد که دولت هرگز نمی‌تواند 
ےت ح تا کو مت 
مملکت نیز نیست و چاره کار ان است که با کاستن 
از بار تصدی‌گری خود تنها در مقام نظارت و هدایت 
۶+ ٰ "۹۶۷۶ 3 
خویش را به کار گیرد تا کارآفرینان. صاحبان 
سرمايه و سرمایه‌گذاران بخش تولید و خدمات و 
بازرگانی بتوانند به راحتی با ایجاد بنگاه‌های 
تولیدی و اشتغال زا مشکل بیکاری جوانان را که در 
اين سالها به اوج خود رسیده است. حل کنند. اما یه 
نظر می رسد افزایش شدید قيمت نفت و بالا رفتن 
درامدهائ ارزی دولت و پر شدن خزانه از ارز 
خارجی مجددا متوليان و مسوولان كشور را به 
ٰ۷ ۰ 9۷" 
را خود به سروسامان برسانند. نتيجه چنین 
رویکردی آن است که با وجود افزایش قیمت نفت 
به دلیل وعده‌های کارشناسی نشده دولت. شاهد 
رکود در بخش تولید. گریز سرمایه از این بخش و 
مشکلات پیش آمده پیش‌روی صنعتگران و 
تولیدکنندگان هستیم. در اين ميان جوانی که کار 
ندارد و به هر جا که مراجعه می‌کند. دست خالی 
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برمی‌گردد به سن ازدواج هم رسیده در شرایط رکود 
حاکم بر اقتصاد ناگزیر است ۲۰ درصد افزایش 
اجاره‌بهای منازل مسکونی را در شهرهای بزرگ 
مس لإ ھت ات 

در ظاهر هیچ توجيه منطقی در مورد این افزايش 
+8 ))۶ +9 ۹ اد 
در همان بن بستی یافت که در بخش تولید و اشتغال 
جامعه به‌وجود آمده است. بسیاری از خانواده‌ها که 
7 را تا ای را 
هستند, به عنوان تنها گزینه روی درآمد ناشی از 
اجاره دادن خانه‌هایشان حساب باز کرده اند. بسیاری 
از صاحبان واحدهای مسکونی نیز که فرصت فروش 
واحدهایشان را نيافته اند و دچار کاهش نقدینگی 
شده‌اند به ناگزیر به اجاره دادن واحدهای خود اقدام 
کرده‌اند که انها هم اين راه‌حل را به عنوان یکی از 
راهکارهای خروج از بحران نقدینگی جستجو می کنند 
7 ۱۷۳ 906۰ ک۱ کم 
سرمایه‌گذاری را در قالب اجاره بها جبران کنند. اما 
اين افزایش. هر علتی داشته باشد کره‌ای از مشکلات 
دا ل وكا ل کر 
در راہ برقراری عدالت يه كار گرفته است و قصد دارد 
به طبقات محروم خدمت کند. قاعدتاً بايد نگران باشد 
كه چرا زوجهای جوان نمی‌توانند کار پیدا کنند؟ چرا 
ا رت سی تا 
تا 
پناهگاهی ندارند؟ چرا زوجهای ازدواج کرده 
نمی توانند زندگیشان را زیر یک سقف اغاز کنند؟ چرا 
يا وجود همه وعده‌های داده شده كلاف اشتغال و 
تولید در جامعه همچنان درهم پیچیده است؟ 

بارها عرض شد که آوردن نفت بر سر سفره‌های 
مردم به شکل توزیع درامد ان» غلطترین کار ممکن 
ال ع يات MS ELC‏ 
مى دهيم. سالهایی که افرايش درام نفت می‌تواند به 
ثروتمندی و رفاه ديرياى جامعه منجر شود اما با 
تزريق اين يول در جاه هزينههاى جارى و بودجه 
سالانه. اين فرصت را به تهديد بدل می كنيم. با 
افزايش دستورى حقوق و دستمزد كاركران بدون 
درنظر كرفتن مشكلات كارفرمايان و بدون تفاهم و 
توافق با آنهاء بيشترين ضربه را به بنيان کار و 
اشتغال وارد می آوریم و درحالى که به فكر كاركران 
درحال كار هستیم. هيج نگرانی در مورد صدها هزار 
جوان جوياى كار احساس نمى كنيم و با وجود اينكه 
*70 کر ان از اس رت سر 
ٰ۹ کر 
امر اصرار می ورزیم و اينها همه برای جامعه ایران 
اثرات زیان‌باری به دنبال خواهد اورد. درحالی که 
اصلی ترین انتظارات مردم از دولت جدید هنوز 
براورده نشده است. ایجاد تعادل و عدالت در نظام 
پرداختهای دولت. جدی گرفتن قانون نظام هماهنگ 
پرداخت. رفع تبعيض در بين دستگاههای دولتی. 
توزیع و تقسیم ثروت عمومی به نسبت عادلانه در 
جغرافیای کشور. کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و 
کاهش سهم دولت در اقتصاد ملی» برخورد با مفاسد 
اقتصادی. جلوگیری از رانت خواری و 
CT‏ مم مت 
و جلوگیری از تکاثر ثروت. برخورد علمی و 
کارشناسی شده با دلالی و بورس بازی, توجه ویژه 
به توليد و بنگاه‌های تولیدی و اشتغال‌زای بخش 


غیردولتی و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی 
و... اینها انتظاراتی است که مردم از دولت جدید دارند 
و قاعدتا انتظارات بجایی هم هست و می‌تواند 
امیدهای زنده شده در دل شهروندان را پررنگ تر کند. 
تعهد به اين اهداف هم با عمل انجام شدنی است و نه 
با حرف و شعار و دستورالعمل. 

جرا بايد با تبلیغات پررنگ در رسانه‌های مختلف 
و به کرات از اعطای وامهای مختلف به بخش‌های 
کم د رآمد صحبت کنیم. درحالی که توان انجام 
٣٦٣٥۷‏ ی +۹ ۷" 
تومانی قرض الحسنه ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند؟ 
جه تعداد از این وامها قابل پرداخت است و چگونه؟ 

جراید نوشته اند که بیش از یک میلیون نفر برای 
دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی بدون سپرده ثبت نام 
کرده‌اند. چرا دولت اعلام نمی کند که به جه تعداد از 
این افراد وام تعلق خواهد گرفت؟ اگر قرار باشد یک 
میلیون نفر متقاضی دریافت چنین وامی باشند و 
توان دولت حداکثر پرداخت ۵۰ يا در خوشبینانه‌ترین 
حالت صد هزار فقره وام باشد. با جه مکانیزمی 
می‌خواهیم این وامها را دراختیار متقاضیان قرار 
دهیم؟ جه کسی می‌خواهد جلوی فساد أن را بگیرد؟ 
ِ99گظ8۷۹989 ٘ 901 ار > 
جمع ۱۰۰ نفره ببرید. کدام ۱۰ نفر از این سینی خوآهند 
خورد؟ انها که قوی‌ترند يا انها كه نزدیک‌ترند و یا 
1-7 فا ےت 
جستجوی عدالت در جذين حالتی چیزی شبیه 
غیرممکن است! این وعده‌ها و تبلیغات تنها کاری که 
کرد این بود که قیمت واحدهای کوچک رابه ویژه در 
شهرهای خارج از تهران افزایش داد و البته در 
شهرهای بزرگ هم موجب افزايش بهای مسکن شد 
و با توجه به سهم قابل توجه مسکن در سبد هزینه 
خانوار» قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش داد. به زيان 
دیگر فقرا را فقیرتر کرد و پولدارها را پولدارتر! 

کارشناسان اقتصادی و متولیان امور دولت بايد 
به اين نکته ظریف توجه کنند که گاهی وقتها تاثیر 
حلاوت و شیرینی برخی مصوبات و تصمیمات ما 
به کوتاهی به دهان بردن یک ابنبات است! مراقب 
حرفهایی که می زنیم باشیم. مراقب وعده‌هایی که 
می دھیم هم باشیم و سعی کنیم آرزوهای بلند و 
صادقانه ای که در سر داریم با اتخاذ علمی‌ترین و 
کارآمدترین روشها به جامه عمل درآوریم. در غیر 
اين صورت حدیث دوستی ما جز حدیث دوستی ان 
خرس سنگ و پشه نخواهد بود. 

77 وک 
تصمیم گیری‌ها و اعمالتان بزرگتر شدن شهرهای 
متورم کنونی ثروتمندتر شدن ثروتمندان جامعه. 
فقیرتر شدن طبقات فرودست و خالی تر شدن 
روستاهای کشور نباشد. نيت هاى خیر خود را با علم 
و دانش درامیزید تا محصول ان رفاه دیرپا و رشد و 
توسعه ماندگار باشد. 

خدا می دائد نگارنده دوست می‌دارد تا رئیس 
جمهور که دلسوزی و سادگی و شوق خدمت در 
كلامش موح می‌زند. در پایان دوران ریاستش ایران 
17727 4ه+هآ 9 كه سا ل 4 0" 
۷۲ ۶۹۹ ہہ 
ایرانی وطن پرستی همواره از او با احترام یاد خواهد 
کرد و صدھا درود بر او خواهد فرستاد. 


اطلاعات دنکی 


ظ نامه های بدون واسطه ۱ 


ای امام یادت به خير 


اماماء با تو زندگی راتجربه كرديم. آزادی راو آزادگی را. 

. باتوازسفربرون به سفر درون ميل بيدا كرديم. باتو عشق 
رااموختيم وازادكى را تجربه كرديم. باتو سادگی راء خدمت 
را فروتنی در برابر ملت و سرافرازى در برابر قدرت رادرس 
كرفتهايم. ملتی باتو سربلند شد. مستضعفان قد برافراشتند و 
محرومان نفس كشيدند و مومنان از زیر بار ستم رهايى يافتند. 
حال بی تو روزها جه سخت می گذرد. حال. سرد 00 
شیهی 56 نت ےت ای منادی 


ایمان ها ا ۲ 
7رت 


خمینی(ره) در هيع جای چهان ت حدر یت 9 
روحت شاد که رو 0001 0000 ۱ 















ماجده جوادی - آمل 


ورزش رافراموش نکنید! 
برای فعالیت صحیح در جامعه و زندگی سالم 
نیاز به بدن سالم داریم و بدن سالم هم نیازمند 
ورزش است. در گذشته چون مردم مجبور بودند 
با پای پیاده به مسافرت بروند و یا با چهارپایان 
مسافتهای طولانی را بپیمایند. ناخوداگاه ورزش 
می کردند و بدن سالمی داشتند. اما انسانهای 
امروزه که بشدت تنبل شد‌اند به علت دوری از 
ورزش كردن دچار بیماریهای مختلف می شوند. 
سلامتی موظفیم که ورزش کنیم. 
جه ی لت مسا ارفا ات 
می توان با نیم ساعت پیاده‌روی طى کرد پیادہ 
برويم و در هفته ساعتی را نيزبه ورزش اختصاص 
بدھیم. بی توجھی به اين امر می تواند جامعه را دچار 
مشکلات عدیده‌ای کند. 
محسن پایان - قم 
فرق ما و امیر کبیر 
در تاريخ می خوانيم که اميركبير در زمانی که 
وزير نظام بود به عنوان نماینده به شهر ارزروم در 
کی لی سس باح از ساسا 
یک تؤافق نامه در ان زهان ن ايران با عتمانی در جنگ 
بود. در اين شهر عثمانی‌های اوباش برای شکست 
وی به محل سکونتش حمله می کنند و افرادش را 
می کشند. در این بين اسعدياشا فرمانرواى دائم الخمر 
ارزروم خود را از میان جماعت اوباش به داخل منزل 
اميركبير رسانیدہ به وی ييشنهاد می‌دهد که برای 
حفظ جانش لباس یکی از ماموران عثمانی را به تن 
کرده و همراه او از خانه خارج شوند. میرزا تقی‌خان 
با قاطعیت می‌گوید: به هیچ قیمتی حتی به بهای از 
کف دادن جانم حاضر نیستم لباس فاخر ایرانی را از 
تن خارج کنم و به لباس عتمانی‌ها درآیم. 
حال شما ان برخورد را درنظر بگیرید با چامعه 
امروز ایران که جوانان ایرانی بدون هیچ فشاری با 
ميل و رغبت لباس ایرانی را از تن خارج می کنند و 
لباس غربی و اروپایی می‌پوشند. چرا نباید ما کاری 
کنیم که غربی‌ها و اروپایی‌ها بخواهند به هر قیمتی 
لباس مارابه تن کنند؟ مگر در قدیم این غربی‌ها نبودند 
که تمدن را از ما ياد می گرفتند؟ چرا ما حالا يايد اين 
همه غرب‌زده باشیم؟ 
محمدرضا پورموسی - تهران 


اطلاعات دنکی 


بازنشسته ای بی سرپناه 
من بازنشسته هواپیمایی کشوری هستم که در 
سال ۶۸ با حقوق اندکی بدون پاداش و مزايا بازنشسته 
شدم. به علت کمبود حقوق و داشتن ينج فرزند. 
بدهکاری زیادی به‌بار اورده‌ام که برای پرداخت انها 
مجبور شدم چند سال پیش خانه‌ام را بفروشم و چهار 
سال اعد O‏ ادا ات 
که دو میلیون وديعه دادهايم و ۱۳۰ هزار تومان هم 
کرایه می دھیم که بخش اعظم حقوق بازنشستکی مرا 
می‌بلعد. خودم دیسک کمر گرفته‌ام و همسرم پوکی 
استخوان دارد و هر سال اسباب‌کشی برایمان بسیار 
تد ست نا کسی کار اس سراف برح نا 
تهيه كند؟ یا با این اجاره چند سال به ما خانه اجاره 
بدهد تا این همه اسباپ‌کشی نکنیم؟ 
خلیل - الف - تهران 
لیسانسیه های قدیم و جدید 

یساش هی ان سان ساس 
قدیم مقایسه می كنم به تفاوت قابل توجه نظام 
آموزشی حال با گذشته پی می‌برم. من خودم 
لیسانسیه زبان انگلیسی زمان طاغوت هستم. در 
دوره ما وقتی لیسانس می گرفتیم دیگر کامل زبانمان 
جوابگو بود و با خارجیان صحبت می‌کردیم. اما حالا 
اصلا انگار دانشگاه‌ها هم مثل دبیرستانها شده‌اند. باور 
كنيد دين و ایمان ما هم قدیم بهتر از حالا بود. چند 
امروزی اهل نماز و روزه هستند؟ 
ی را ار رو اس ا ایور 
مدیران با کسانی که نان به نرخ روز می خورند و فقط 

تظاهر به دين دارى می‌کنند برخورد نمی کنند؟ 
نجمه رضوانی - مشهد 

تبلیغات شور تلویزیون 

تبلیغات تلویزیونی روزبه روز گسترده‌تر و 
بیشتر می شود. درحالی که مسوولان وزارت 
بهداشت. تبلیغات چیپس. يفك و نوشابه و يا 
سوءاستفاده از تصاویر زنان و کودکان و 
ورزشکاران را ممنوع کرده‌اند. در تبلیغات تلویزیونی 
به هیچ کدام از اینها توجه نمی شود. سوال این است 
که ايا این رسانه ملی در تبلیغات تلویزیونی نباید 
در مسير فرهنگ سازی صحیح عمل نماید؟ و جه 

کسی مار ان ھا مان ارت دات یا 
نرگس کوشا - کاشان 


درصد از جوانان 


نامه به سر دیبر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی. و با تسلیت فرا رسیدن سالروز رحلت 
رهبر فقید انقلاب. امام خمینی(ره) و با 
یادکردی از شهدای قیام خونین پانزده خرداد 
۲ وبا پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در ارائه 
پاسخ بموقع به نامه‌های شما عزیزان: 

© هادی غلامی - یزد: باور كنيد با توجه 
به کثرت نامه‌های رسیده امکان جاب دوباره 
نامه‌ای از خوانندگان وجود ندارد. پوزش بنده 
را بپذیرید. 

٩‏ مجید کاظمی نوقابی - گناباد: اگر مقدور 
است تصاویری را که برای صفحه زندگی 
رنگین فرستاده‌اید يه قسمت قاصدک هفته 
ارسال نمایید تا در بخش شکوفه‌های زندگی 
به چاپ برسد. 

٭ لام احمدی -ایوان؛ برای دریافت کارت 
خبرنگاری افتخاری عکس, کپی شناسنامه و 
يك مقاله يا گزارش برایم بفرستید. 

- قزوینی - مازندران: از لطف شما 
نسبت به مجله متشکرم. در مورد مشکل بيمه 
کارگران ساختمانی تا به حال یکی دو مطلب 
جاب کرده‌ايم. حق باشماست و بايد برای بیمه 
اين کارگران عزیز که در معرض خطر هم 
هستند. فکری اساسی کرد. 

»م - ق - قزوین: گزارشهای مورد اشاره 
شما دیگر چاپ نمی شود. پیشنهاد شما در 
مورد گشایش یک صفحه برای مسائل مذهبی 
و اعتقادی پیشنهاد خوبی است. انتقادهایتان 
را به مسوولین مربوطه منتقل کردم و 
سپاستان را به افراد ذکرشده ابلاغ نمودم. 
موفق باشید. 

© آناهیتا دریاباری - آمل: سلام مرا به 
والدین محترم برسانید. خاطره ارسالی را به 
بچه‌های تحریریه دادم تا به شکلی مورد 
استفاده قرار گیرد. از لطف شما سپاسگزارم. 

#غفاری - رشت: در مورد مطلب بهشت 
حراحا: مات | ای نان بر ات ها 
میلیونی برخی از پزشکان از شهروندان جامعه 
نامه‌های زیادی دریافت کرده‌ام. اجازه بدهید 
اين بحت رااخاتمه بافته لنى کم 

© فراءالدين. نوری - تایباد: از مطالعه نامه 
شما مت که کی رای مقر مخ فا 
کسانی که تصادف می‌کردند می‌توانستند از 
محل بیمه ديه دیگران را بپردازند و خود گرفتار 
27 ات ٹتٹ بپ؟'   ٰ‏ منم هم 
مقصریم. اگر فرهنگ بيمه در کل کشور وجود 
داشته باشد مشکلات متعدد برای مردم 
به‌وجود نمی اید. به هرحال در نامه بعدی به 
طور مفصل مشکل خود را مطرح كنيد تا اقدام 
شود. 

* خدیجه مطاعی - بدره: نامه‌های شمارا 
به بخش بازتاب سپرده‌ام کا انها سور 
استفاده قرار گیرند. موفق باشید. 
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٭حضرت امیر(ع) 





© کنگره هشتم حزب مو تلفه بدون اعلام 
اسامی رهبرانش برگزار شد. 

# زایر ایرانی در زندان‌های عراق به سر 
فى رد 

»هيات رئیسه مجلس ممکن است 
استیضاح شود. 

۲ در صد زنان ایران خشونت رادر زندگی 
تجربه می کنند. 

# وزارت اطلاعات از انهدام یک باند 
ادم‌ربایی در ھرمزگان خبر داد. 

»رئيس كل بانک مرکزی نسبت به 
دستوری شدن اقتصاد و تزریق دلارهای نفتی 
به اقتصاد هشدار داد. 

© رفسنجانى خواستار كفت وگوی ایران و 
ر کے يراع بحل مشكلات ات کت 

© خبركزارى اسوشيتديرس اسامى ۲ ایرانی 
زندانی در گوانتانامو را منتشر كرد. 

٭ممکن است درخواست عضویت ایران در 
سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شود. 

# درپی حمله اشرار مسلح به خودروهای 
عبوری در جاده بم - کرمان» نیروهای نظامی - 
انتظامی و امنیتی تهاجم زمینی و هوایی را به 
آتها آغاز کردند. 

۰ احمدی نژاد: هر طرح محدودکننده 
فعالیت های هستهاى ماء مردود است. 

٭ مجلس کلیات ساماندهی مد و لباس را 
تصویب کرد. 

» مذاکره ایران و آمریکا درباره عراق منتفی 
شد. 

# آصفی سفر یک گروه آمریکایی به ايران را 
غیررسمی خواند. 

» اجاره بهای مسکن در تهران ۱۰ درصد 
افزایش یافت. 

© اروپا پیشنهاد جدیدی درباره برنامه 
ماع ام ارات گرد كه اس ات تيراة 
مواجه شد. 

٭ صدام يك رمان به زبان ژاپنی منتشر 
فى كلك 

© كروههاى مسلح عراقى مذاكره با آمریکا را 

#روسیه از حماس خواست اسرائيل را به 
رسميت بشناسد. 

٭ کاسترو ادعا كرد ثروتى در خارج از كوبا 
تدذارف. 

© هفتمین كفت وگوی ملی لبنان بدون نتيجه 
يايان يافت. 

#رنه‌پریوال رئيس جمهوری ضدآمریکایی 
هائیتی فعالیت خود را اغاز کرد. 

٭ آمریکا لیبی را از ليست کشورهای 
تروریست حارج کرد. 

© اتحادیه اروپا دارایی‌های لوکاشنکو رئيس 
جمهوری بلاروس را مسدود می کند. 

#نايوليتانى رفس جمهوری اکا کد 

مجلس ایرلند شمالی پس از ۴ سال فعالیت 
وآ كرن. 


رع نار 69-۳۳۳۲ 





اوضاع سریلانکا با وجود توافقی که درباره 
برقراری اتش بس بين دولت و ببرهای تامیل 
صورت گرفته بود. بحرانی بوده و این کشور در 
استانه جنگ داخلی و ازسرگیری درگیری بین 
تامیل‌ها و سینهالی‌ها قرار گرفته است بطوری که 
اگر این روند آغاز و ادامه یابد اوضاع بیش از پیش 
وخیم شده و دستاوردهای آتش بس و صلحی 
بایان که دی سارہ تاا ها دای و ماتا 
اه ی 

سریلانکا از جمله کشورهای شبه‌قاره هند است 
که با سقلاتی که كشورفات اع ملت داراستھ 
مواجه است و بايد تلاشی همه‌جانبه صورت بگیرد 
تا از دامنه مخالفت‌ها کاسته شده و آشتی و تفاهم 
جای تجزیه‌طلبی و دشمنی را در اين کشور بگیرد. 

سی ا و ایس ھی 
شدت و ضعف در برمه (میانمار)ء نپال. تبت. 
پاکستان و حتی بنگلادش و هندوستان دیده می شود 
ولی در سریلانکا شرایط به مراتب حادتر و وخیم تر 
از دیگر کشورها است. در اين کشور که بودایی‌ها 
که اکثریت کشور را شامل می شوند و سینهالی 
هستند به همراه اقلیت های تامیل که هندو بوده و 
مسلمانان در كنار همدیگر زندگی می‌کنند. ولی 
درگیری و اختلاف اصلی ميان هندوها و بودایی‌ها 
است که هریک از سوی برخی کشورها و یا اقوام و 
هم نژادهایشان در جوامع همجوار حمایت و 
پشتیبانی می‌شوند. در این 
ارتباط می‌توان به رابطه 
سریلانکا با تامیل‌های هند 
اشاره کرد که در ایالت 
تامیل‌نادو در همسایگی آنها زندگی می کنند. 

سریلانکا در جنوب آسیا و در همسایگی 
هندوستان قرار گرفته و توسط تنکه يالك از اين 
کشور جدا می‌شود. ولی تامیل‌ها از طریق همین تنگه 
ب ھک و سان وفعيو أمن كردق یا كنك هان مالی ےر 
تسليهاق یاس کته كه اين مسالہ زار ها 
مورد اعتراض دولت سریلانکا قرار گرفته است. 

سریلانکا بيش از ۱۵ میلیون جمعیت دارد که 
اکثر انها سینهالی و بقیه تامیل و مور هستند. در اين 
کشور بودایی‌ها؛ هندوهاء مسیحیان و مسلمانان در 
كنار هم زندگی می‌کنند ولی تامیل‌ها که در 
شبه جزیره جافنا در نزدیکی هندوستان ساکن 
هميق الديشة کک واخلی قاخو انسته‌ای رات مرد 
این کشور تحمل كزذه اسٹ 

اگرچه اختلاف بین سینهالی‌ها و تامیل‌ها از زمان 
استعمار انگلیسی‌ها وجود داشت ولی پس از 
استقلال در سال ۱۹۴۸ وارد مرحله جدیدی شد تا 
اينكه آنها در سال ۱۹۵۹ اقدام به ترور باندرانایکه 
نخست وزير کردند. زیر خواستار این بودند كه زبان 
تامیلی به عنوان زبان دوم به رسمیت شناخته شده 
و ایالت جداگانه‌ای برایشان به وجود آید. ولی از انجا 
كه اکتریت, یودای مخالف اعطاق امقيازات وه 
هندوها هستند هیچ‌گاه خواسته آنها مورد توجه قرار 
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خود را برای جنگ آماده می کنند 





نگرفته لذا اختلافات و درگیری‌ها ادامه يافته است. 
البته در طول این سالها تلاش‌های بسیاری 
کے شاف يدنه ھا لے رهبا سا 
هرگونه تفاهم و همدلی شده است. جنگی ناخواسته 
که به مردم سریلانکا تحمیل شده منابع این کشور 
را که زمانی سیلان ناميده می شد به هدر داده و 
مانع رشد و توسعه آن شده است بطوری که 
سریلانکا به يك کشور عقب مانده و فقیر تبدیل شده 
كه به دليل اختلافات قومی و جنگ چریکی, نظامیان 
در ان از قدرت برخوردارند. 
سریلانکا به دلیل نزدیکی فرهنگ و قومی با 
هندوستان و ارتباطات تاریخی این دو کشور رابطه 
قابل قبولی با دهلی دارد. اما مقامات سریلانکا همواره 
نسبت به ارتباط تامیل‌های دوسوی تنکه يالك با 
یکدیگر معترض بودند. اما نفوذ سیاسی و فرهنگی 
مانع از آن نشده تا مقامات دهلی‌نو از نفوذ خود برای 
مان تخران اسغانم کی درحالی کہ امل ها نهان 
داده‌اند که نمی خواهند هندوستان در راستاى تثبيت 
وضعیت موجود قدم به میدان بگذارد. 
در زمان نخست وزیری راجیو گاندی پسر 
ایندیرا گاندی در هندوستان گروهی از نظامیان اين 
کشور برای مهار درگیری‌ها راهی سریلانکا شدند 
وی ان اند أن وکی نو در خر کن ننک با اسان 
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است پیشروترین گروه انتحاری در جهان 
می شناسند که همواره از شیوه های مدرن و 
ايتكارى برای از بین بردن دشمن استفاده کرده است. 
جنگ بين تامیل‌ها و دولت سریلانکا بیش از ۶۵ هزار 
کشته برجای گذارده و لطمات انسانی و اقتصادی 
بسیاری را متوجه این کشور کرده است. به همین 
دلیل زمانی که در فوریه ۲ آنها با دولت قرارداد 
اتش بس امضا کردند این امیدواری به وجود آمد 
که سریلانکا روی آرامش به خود خواهد دید زیراتا 
ان زمان یک سوم عملیات و اقدامات انتحاری جهان 
به نام ببرهای تامیل ثبت شده و دیپلمات‌های غربی 
تروریستی جهان هستند که به‌مراتب از القاعده و 
ماههای اخير دورنمای اتش بس و صلح را تيره و 
تار کرده و بیم ان می رود که بار دیگر شاهد از 
سرگیری جنگ و خونریزی در این کشور باشیم. در 
این مان تامیل‌ها نظامیان دولتی را متهم به 
شکستن اتش بس می كنند همچنین دولتی‌ها ببرها 
را عامل درگیری‌ها می‌دانند. 


عملیات انتحارى یک زن 
درگیری‌ها از زمانی شدت كرفت که در جریان 


یک عملیات انتحاری که توسط یک زن صورت 


اطلاعات هفتکی 





كرفت فرمانده ارتش سریلانکا مجروح و ۱۰ نفر از 
محافظانش کشت شدند. یکی از ویژگی‌ها اقدامات 
تروریستی ببرهای تامیل استفاده از زنان است. لذا 
اكثر راهان تا سری 
لاس ها نی الہ کا ای 

عمليات انتحاری مزبور. مخالفت اتحادیه اروپا 
را که نقش به‌سزایی در برقراری آتش بس داشت 
برانگیخت ولی تامیل‌هاء ارتش را متهم به ازسرگیری 
درگیری‌ها کرده و اعلام کرده‌اند که ارتش مواضع 
انها را سار هواين کرد اسك ہر این اقا 
تامیل‌ها پس از سرزنش دولت. از مذاکرات صلحى 
که قرار بود با وساطت اتریش در سوئیس برگزار 
شود کناره‌گیری کردند. در بيانيه اتحادیه اروپا امده 
بود که اين اتهادية از خلا هاضق عنام رة 
نروژی‌ها به منظور ادامه گفت وگوهای بيشتر با هدف 
تقويت توافق‌نامه آتش‌بس بين دولت سريلانكا و 
شبه نظاميان ببرهاى تاميل يشتيبانى مى كند. 

حمله انتحارى یک زن, واكنش شدید ارتش را 
دريى داشت كه اعلام شد می‌تواند اتش بس موقت 
#سالة واه گل مر لک سارف دو انق ارشاظ اس کا 
بامحکوم كردن انفجار انتحاری» اعلام کرد که درحال 
طرح ریزی یک برنامه اعمال فشار عليه ببرهای تاميل 
است. ریچارد بوچر معاون وزیر خارجه امریکا گفت: 
ازسرگیری روند صلح. جنگ را از سر گرفته‌اند. 

در شرایطی که حملات متقایل ادامه داشت و 
طرفین همدیگر را متهم می كردند رئيس سازمان 
دولتی هماهنگ کننده روند صلح» عدم حضور ببرهای 
تامیل را در مذاکرات نشانه عدم تمایل انها به 
ار کم م کرات متا رھ الع عمال اک 
می ورزد که امیدواریم شورشیان پاسخ مثبت بدهند 
و تنش هايى که به سطح غیرقابل تحملی در شمال و 
شرق رسيده پایان يابد. در همین حال مقامات 
رسمی و دیپلماتها می گویند آخرین تلاش نروز برای 
نجات روند صلح سریلانکا با شکست روبرو شده و 
فرستادگان این کشور با دست خالی مناطق تحت 
کنترل شورشیان را ترک کرده‌اند. یک منبع 
دیپلماتیک نزدیک به روند صلح اعلام می‌دارد که 
رئيس هيات ناظر آتش بس اسکاندیناوی يس از 
سپری کردن یک شب در قلمرو تحت کنترل 
شورشیان دست خالی به کلمبو مرکز سریلانکا باز 
می‌گردد. شورشیان تامیل نیز بر اين مساله تاکید 
می‌ورزند که رهبرانشان با اسکاندیناوی‌ها دیدار 
نکرده‌اند. 

این کشمکش حکایت از بالا گرفتن اختلافات داشت 
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به‌گونه‌ای كه صراحتاً اعلام می شود که اين کشور 
در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته است. اگر جنگ داخلی 
مجدداًاز سر گرفته شده و تلاش‌های میانجیگرانه برای 
برقراری صلح و آرامش ناكام بماند اوضاع در 
سریلانکا به‌مراتب وخیم‌تر خواهد شد. 

در این ارتباط انچه از جانب مقامات دولتی 
سریلانکا و یا چریک‌های شورشی به گوش می رسد 
حکایت از تمایل طرفین به جنگ و درگیری دارد و 
آنها تصور می‌کنند آتش بس و صلح چهار ساله 
موفقیتی درپی نداشته است و از طریق جنگ 
می‌توانند به خواسته‌های خود جامه عمل بپوشانند. 

در این شرایط چریک‌های تامیل صراحتا اعلام 
می‌دارند در صورتی که دسترسی انها به دريا رد 
ودک ر اا واه ئی کے دلايل اعا 
چنین تصمیمی درحقیقت وابستگی آنها به دریاست. 
زيرا از طریق دریا با هندوستان و دیگر نقاط جهان 


0 دولت سریلانکا مدعی ات 


تامیل ها آغازگر درگیری‌ها بوده‌اند 





رایطه برقرار کرده و کمک های مختلف دریافت 
می‌کنند. لذا محدود شدن به منزله عدم دستیابی به 
خباخ۔خارم العف 


حفظ حاکمیت سریلا نا 


در همین شرایط رئيس جمهوری سریلانکا نیز 
اعلام می دارد که به حفظ حاکمیت سریلانکا و 
تمامیت ارضی أن به هر قیمتی که باشد متعهد است. 
او در مصاحیه با روزنامه انگلیسی ساندی‌تایمز 
خاطرنشان می‌سازد که اگر تامیل‌ها به ادامه 
انچه از سوی رئيس جمهوری مورد تاکید قرار 
گرفته درحقیقت ازسرگیری جنگ و حمله به 
یکی از رهبران بلندپایه شورشیان تامیل هم می‌گوید: 
خشونت بی‌رویه در سريلانكا نگران كننده أست و 
شورشیان اماده ازسرگیری جنگ داخلی هستند. 
پولیدوان از رهبران برچسته ببرهای تامیل که 
در یک گفت وگوی تلفنی با خبرگزاری آمریکایی 
اسوشیتدپرس سخن می گفت. تاکید می کند که 
أوكباء شویلانکا پار نگرآن کہ الست حنق 
يراكنده همچنان ادامه دارد و عده زيادى از 
عبر كانيان تن عطق کس گنال اردان امال 


صورتى که جنگ به ما تحميل شود اماده تلافى 
خواهيم بود. 
با توجه به ناكامى ميانجيكران نروژی در ايجاد 
هما متك ا ال ھا اند اعترات کرد که لتر سض ۴ 
ساله بيش از پیش متزلزل شده و دو طرف خود را 
براى جنك و دركيرى تمام عيار اماده مى كنند. 

تجربه سالها جنك و دركيرى و برجاى ماندن 
حكايت از اين واقعيت دارد كه دولت سريلانكا قادر 
به ازبين بردن تامیل‌ها نيست و تاميلها نیز از انجنان 
قدرت و توانايى برخوردار نيستند که بتوانند به 
آسودگی و راحتی در راه استقلال قدم بردارند. 

یکی از دلایل بقا و دوام تامیل‌ها را بايد ارتباط آنها با 
هندوها و تامیل‌های جهان خصوصا ایالت «تامیل‌نادو» 
فو مان راس انها با کنک ها مال سای و 
سیاسی که از هم‌کیشان خود در اقصی قاط جهان 
دریافت می کنند تو انسته اند در مقايل فشارها ۳ 
تلاش‌های دولت ایستادگی کرده و مقاومت کنند. 

ببرهای تامیل را بايد از موفقترين 
تروریست‌های جهان به حساب اورد که به‌مراتب از 
القاعده موفق‌تر عمل کرده‌اند.انها در طول این سالها 
چندین مسوول بلندپایه سریلانکا و راجیو گاندی 
نخست وزیر پیشین هند را با اقدامات تروریستی از 
بين برده‌اند. 

همجنين تلاش هاى بسيارى صورت كرفته تا 
تلاش ها كه منجر به برقرارى اتش بس در فوريه 
٦‏ شد نیز در استانه شكست و ناكامى قرار دارد. 

یکی از دلايل توجه جهانى به وضعيت بغرنج 
را کا گستردگی قعالیت ببرها در جهان است. به 
اين دلیل که آنها برای تامين هزینه‌های جنگ خود با 
دولت اين کشور در شمال و شرق سریلانکا دارای 
شعباتی در کشورهایی هسنند که تامیل‌ها در انها 
اک کی سی کت ار طرنق ادق نصا است كه آتھا 
کمک‌های چندین میلیون دلاری خود را جمعاوری 
می‌کنند. عمده‌ترین کمک کنندگان به این صندوق را 
تامیل‌های مستقر در خارج از سریلانکا به ویژه 
انس استالیا ىكاناد| تشكيل سی ده 
کشتی دارد که به وسیله آن سلاح و مواد مورد نیاز 
خود را از طریق اقیانوس هند و دیگر نقاط چهان به 
صورت قاجاق وارد سريلانكا مى كنند. اليته عده‌ای 
بر این باور هستند كه آنها برای كسب فز اهذه دان 
و فن آاوری خود در زمینه ترور و اقدامات انتحاری را 
به دیگر مناطق جهان و گروههای تروریستی منتقل 
تکنولوژی‌های تروریستی دراختیار القاعده و 

یکی از دلایل تلاش جامعه جهانی برای برقراری 
صلح و ارامش در سریلانکا از بين بردن این 
ارضاطات ری است: ولى ایخ واقحیت را باد 
يذيرفت که اگر دولت سريلانكا طالب و طرفدار آشتی 
أسنت يايد امتیاز داده و به نوعی رضایت بیرھا را 
جلب كند در غير اين صورت درگیری‌ها ادامه يافته 
و هر روزه غيرنظاميان بسيارى جان خود را در اين 
راه ان دست خواهند دأد. 

لا 
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ورود سالیانه یک میلیون نفر به دانشگاه راء برای 
اولین بار که می‌شنویم. کشورهای اروپایی و 
اوضاع و احوال خوش انها به یادمان می اید. يا که 
یک کشور پیشرفته و صنعتی در خأوردور مثل ژاپن 
ويا سرزمینی در دورترین نقطه اقیانوسهاء استرالیاء 
اما اين مار كو ا وخر و اراک ا 
عزیز. و اين ازدحام نه از سوی یک غیرکارشناس 
گفته شده و نه ارزوی یک شهروند عادی است. ان 
یکی از جملات وزير محترم علوم است که در ایران 
از سال اينده. ظرفیت پذیرش دانشجو به یک میلیون 
کے ور ال کر اه سد اتا رو ف رقاو 
شیوه‌های ویژه‌ای كه توسط وزارتخانه يه دست 
آمده و نیز با استفاده از ظرفیت تمام دانشگاههای 
فراوانی هم پیدا کرده‌اند. سراسری. ازاد. پیام نور. 
غیرانتفاعی نوع دوم و جامع علمی - کاربردی. 
روزگاری بود نه‌چندان دور که در ان راهیابی یک 
دانشجو از يك شهر. محله. کوچه و درنهایت خانه و 
خانواده به دانشگاهه 

سيان السا تا قان ود و ابه مامات 
درهای ورودی دانشگاهها چنان با موانع متعدد 
مسدود شده بود و ظرفیت ها چنان محدود که جمعیت 


° تابستان, فصل فر هنگ 

گرمای تابستان که از راه می‌رسد. ناخوداگاه 
مراكز فرهنگی ايران نیز با شور و هيجان بیشتری به 
کک دا 
تابستانی و گردشگری گرفته تا نهادهای متولی 
سرگرمیها و تفریحات و در پایان مراکز نظارتی 
فرهنگی که اسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را کنترل 
می‌کنند. طرح مد و لباس و قانونی که در این باره در 
حال تدوین بود در استانه گرمای تایستانی به 
تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 
می‌رسد. وام ازدواج هلال احمر! برای این روزهای 
گرم به اطلاع مردم می رسد و حتی معاونان برخی 
وزرا نیز از عزم جزم خود برای کنترل و مراقبت از 
اسيييهاى فرھاگی ر نشکا فى ود 
حتی اجازه تلویحی رئيس جمهور و معاون ایشان 
برای حضور خانمها در ورزشگاهها به عنوان 
تماشاچی در مسابقات اقایان و تجدیدنظر انها در این 
باره نيز در آستانه فصل كرما رخ می‌دهد و مهمتر از 
همه طرحهایی که برای مقابله با بدحجابی در اذهان 
مسوولین کشور نیست. در غالب موارد در همین ایام 
ارائه و مطرح می‌گردد. روزهایی که می ایند و تا این 
طرحها و برنامه‌ها و سیاست گذاریها انجام شوند و 
بخواهند به بار بنشینند. می‌گذرند و بعد هم به اعتبار 
پایان فصل فرهنگی تابستان. این موضوعات هم 
متاسفانه از اولویت خارج می‌شوند و به بایگانیهای 
مکتوب يا بایگانیهای ذهنی افراد می‌روند تاسال ایندہ 
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روزنه‌ای برای ورود يافته شود و يافته نمی شد. تا 
اينكه این فشار از درون. راه‌های خروجی خارجی 
بيدا كرد وبا مجوزى که داده شد. بسیاری از مشتاقان 
عو و مت لت احتافی که فان فستی هع کر غاا 
ثروت و اسکناس داشتندء فرزندانشان را برای طی 
درجات دانشگاهی راهی کشورهای خارجی کردند. 
ای ويك فاه ذا متهن اس بات ان 
متحده عربی هم حتی در این ميان به کشوری تبدیل 
شد که ایران. فرزندان خود را برای تحصیل به انجا 
روانه می کرد هرچند تا پیش از آن مرکز تجارت و 
ثروت منطقه بود و اکنون. وظیفه پرورش و اموزش 
دانشگاهی فرزندان همان تجار و سرمایه‌داران راهم 
به دوش می‌گرفت! اندک اندک کار به جایی رسید که 
جمع هزینه‌هایی که از سوی خانواده‌های ایرانی برای 
ادامه تحصیل فرزندانشان در خارج از کشور 
عزیزمان. خرج می‌شد به عددهای میلیاردی رسید و 
سرانجام گزارشی از این رقمهای میلیاردی هم به 
مسوولان وزارت علوم رسید. رقم چنان بزرگ و 








باز در همین فصل يا حوالی ان به صحنه آیند و مهلتی 
برای بحث و تبادل نظر بیابند. این البته تنها به مسایل 
فرهنگی هم ختم نمی شود که اگر یادمان باشد مابرای 
بسیاری موضوعات دیگر هم فصل و زمان ویژه‌ای 
داریم. بی انکه خود بدانیم! 

رئيس فراکسیون محیط زیست در مجلس 
شوراى ای بيت كوسيون ال فين 14 
متصدى شكايتها و ييكيرى انهاست. موضوع 
الودكى هواى شهرهای بزرگ را رها كرده درحالى 
كه قرار بود سازماتها و نهادهای مختلف به این 
كميسيون كزارش دهند و اين كميسيون اكر كاستى 
و اهمالى در کنترل الودكى روى داده. متخلفان را 





حيرت آور بود كه در كوتاهترين مدت. سران و 
تصميم كيران وزارتخانه به اين نتيجه رسيدند كه 
مهمترين علت اين مهاجرت بزرگ مغزها و يولها به 
ان سوى مرزء بسته بودن درهاى دانشكاههاى ايرانى 
است و نتيجه اينكه هر سال جوانان زيادى برای 
گرفتن یک تکه کاغذ خوش نقش که رتبه دانشگاهی 
و علمی آنها بر رویش درج شدہ راهی کشورهایی 
می شوند که نه‌تنها يول ما را می گیرند و معلوم 
تبت آرکڈی علس متانسی داھک یاف رلک کاب 
پیداست که با فرهنگی متفاوت از ماء می توانند جوان 
ایرانی را در سالهای اوج جوانی به سمت فرهنگی 
سوق هكد که هنم فمامتگی يا ریگ اصيل اران 
ندارد. اینها و دهها علت ریز و درشت دیگر جمع شدند 
و باعث شدند که طی ده سال گذشته سال به سال بر 
تعداد پذیرفته شدگان دانشگاهها افزوده شود. به 
طوری که امسال حدود ۷۰۰ هزار نفر در دانشگاههای 
کشور پذیرفته می شوند و سال آینده نیز به گفته 
وزیر» راه برای تشریف فرمایی یک میلیون جوان 





معرفی و برای پیگیری قضایی به مراجع صالح 
مر کنن اما ظاهرا زعائى کا فصل نوما میا 
همراه است با وارونگی هوا و تشديد الودكى می كذرد. 
فصل اين بحثها هم تمام شده و اولويتهاى ديكرى 

رخ می‌نمایند و فرصت را از قبلی‌ها می ربايند. 
شايد يس از سالها تجربه. زمان ان رسيده باشد 
كه مرجعى هم براى ياداورى موضوعات در 
فصلياين ان شسہ تشكيل شو درن بها 
ياداورى كند كه حل بسيارى از معضلات هيج 
اختصاصى به برخى وضعيت هاى اب و هوايى 

خاص ندارند و همت هميشكى مارا می طلبند. 
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سا کی سر سر ھھر سورع 
دیگر اين سکه طلایی دیدنی‌تر از يشت سکه است. 
روزهایی بود كه مرکز آمار ایران. هر چند ماه یکبار 
هنگامی که تعداد ایرانیان و نرخ افزايش جمعیت را 
اعلام می‌کرد. یک جمله هم به پایان گزارش اضافه 
می‌شد. جمله اين بود که: نرخ افزایش جمعیت ایران از 
متوسط افزايش جمعیت جهان بالاتر است. به اين 
ترتیب نوزادانی که در سالهای ۷۰۱۶۰ متولد شدند. 
يس از چند سال به دختران و پسرانی تبدیل شدند 
كه به دلیل تعداد زیادشان, به هر مقطع تحصیلی که 
می‌رسیدند. ان مقطع را دچار اشکال می کردند. در 
راع مقاط ای ا ورات ظط 
راهنمایی و دبیرستان و برای سالها هم انبوه جمعیت 
يشت کنکور دانشگاه مشغول استراحت از ۱۲ سال 
تحص سی دت اما سال اب بعد قد أرقاو 
برنامه‌های برنامه‌ریزان و البته افزايش هزينهها و 
ور اققصبادي نات دون خان اتا روان راف 
و تھی مت وا بكي 
دو فرزند بار خود را برای زندگی ببندند. يس از مدتی 
اين تغییرات اثر داد و نرخ رشد جمعیت ایران کاهش 
یافت. به‌طوری که دیگر از ان سيل جمعیت خبری 
نبود. اما کار از کار گذشته بود و مدیران و 
برنامه‌ریزان يس از طی دوره‌های سخت توانسته 
بودند بستر تحصیل و رشد صدها هزار نفر را در 
نظام آموزشی کشور فراهم کنند. این بود که از ۲ 
سال سی ات و لي میں ار سای و 
سنجش آموزش کشور اعلام می شود: اينكه هر سال 
چند درصد از تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه کم 
می‌شود. و اکنون همه ما می‌دانیم چرا! اخرین عددی 
که در این باره منتشر شد می گفت كه در سال جاری 
ریا ان ی کا ور دا 
که یک میلیون و سیصد هزار نفر مشتاق ورود به 
دانشگاه هستند. بیش از ۷۰۰ هزار صندلى برای انها 
در دانشگاههای کشور فراهم شده است که چون از 


برای یک فنجان جای 


وال ود کیا ای جاے را فل هه 
بود. البته در طی این دو سال هیچگاه کمبود چای در 
بازار احساس نشد. بهای چای هم گران نشد. حتی 
انواع چای خارجی با بسته‌بندیها و مارکهای متنوع 
هم به بازار آمد و چایکاران ایرانی هم مال هميشه که 
وضعشان تعریفی ند اشت. وضعشان همچنان 
بی تعریف! باقی ماند. گویی بودن یا نیودن ساتفاد 
بزرگی همچون سازمان چای کشور هیچ تأثیری در 
ایا یی لاير ان کتھری نه 
اين بىاثرى این سازمان عریض و طویل پی برده 
بودند که دو سال است درهای ان را یسته اند و 
اصراری هم بر گشودن درهای آن ندارند. اليته از حق 
نباید گذشت که طی این دو سال. دست کم ده مدل و 
مارک چای جدید خارجی به داخل وارد شده و چای 
ایرانی باز هم محجورتر و مظلوم‌تر شده. اتفاقی که 
می‌توان ادعا کرد در زمان نبودن سازمان چای کشور 
اقتا هه كشك اما شارماي كسية اما با اسح 
متفاوت متولد شد. اداره کل چای شمال در وزارت 
بازركانى. ظاهرا قرار است متولی امور جاى کشور 
باشد اما تشکیلاتی کوچکتر و سروصدایی کمتر دار. 
در روزهایی که دهها مارك و طعم خارجی چای ذایقه 
ایرانی را از سوی چای شمال ایران 
جنوب هند برده است. این اداره کل کار ساده‌ای ندارد. 
مهمترین آنها اينكه نگذارد پس از مدتی مانند برادر 
بزرگتر خود تعطیل شده و کار را به دست 


ادعات منت 





روند کاهش متقاضی ورود به دانشگاه مطمئن هستیم 
می‌توان حدس زد که سال اينده که قرار است یک 
میلیون نفر در دانشگاهها پذیرفته شوند. حتی عده‌ای 
کمتر از یک میلیون و سيصد هزار متقاضی, يشت در 
دانشگاهها ایستاده‌اند. واقعیت جالب دیگر اينكه از این 
متقاضیان حدود ۸۵۰هزار نفر را دختران مشتاق ادامه 
تحصیل تشکیل می‌دهند و تنها ۳۹ درصد از داوطلیان 
ورود را از ميان e‏ یں ہہ 
مشتاقان دانشگاه امکان حہ حضور در انز محیط 
راخواهند داشت ت و این برای ایران و ایرانی افتخار بزرگی 
است. هر جند كه بسيارى ازاين مشتاقان براى اين ورود 
بايد شهريههايى يرداخت كنند كه كم هم نیست. اما 
هرجه هست از شهريههاى كشورهاى خارجى كمتر 
است و تا ۴ سال دیگر اين یک ميليون دانشجو 
فارغ التحصیلانی هستند با شرايطى که دريى می‌آید: 
وك ست موی اھ مرا 
مدرکی دانشگاهی به دست آورده‌اند و دست کم ۶۰ 
درصد از آنها نیز از مداق دختران ایرانی هستند؛ 
فارغ التحصیلان جویای کاری که اگر موفق به یافتن 
شغل نشوند. باز همان فشارهای اجتماعی, همان 
مدیران رامجبور کرد با برنامه‌ریزی سریم. راه رابرای 
ورود این عده باز کنند و دهانه تنگ «قیف» دانشگاه را 
شد. با این فرق بزرگ که اگر قانع كردن مشتاقان ورود 
به دانشگاه با گشودن در دانشگاهها ممکن بود مهيا 
كردن شرایط اشتغال مولد و مفيد برای این عده بارها 
سالها مشکلی درحال حل شدن دود ۵ است. فارغ از اینکه 
مشكل یز رکری سکس هريته ر قلعت از مين يردن 


مشكل قيلى است! 








واردکنندگانی بسيارد كه هرجه چای خارجی 
بیشتری وارد کنندء سود سرشاری خواهند برد و 
کشاورز ایرانی را هرجه بيشتر به ضعف و نابودی 
سوق خواهند داد. 
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راد صرف يارانه بنزين می کند؟ 


7 : 
<< اظهار نظر یک خواننده 


يا چهارم ابتدایی درس می‌خواندم. در کتاب فارسی 
موضوع جالبی نوشته بود که به موضوع مقاله 
بسیار نزدیک است: 

روزی خرگوشی از روی غرور به لاک پشت 
سر ہے 2-5 ت قبول می‌کند و 
خرگوش می گوید تو حرکت کن چون من با چند 
کی بر کت 0" چرت زدن می‌شود 
وقتی چشم باز می‌کند می بیند لاک پشت رسیده و 

در زمان پیش از انقلاب به فکر ایرانیان 
که ايران سرزمین وسیعی است. ۴ فصل دارد. انواع 
معادن خدادادی بخصوص نفت و كاز دارد بدین جهت 
در زمان طاغوت مستشاران خارجی برای غارت این 
ثروت خدادادی برنامه‌های استعماری مختلفی برای 
مارقم زدند. بخصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۲۲ به 
فکر مردم آنداختند که باداشتن 
به مصرف روی آوریم. صادرات راعیب می دانستیم 
با فروش ۶ میلیون بشکه نفت در روز هرجه 
می خواستيم وارد می کردیم و ارزان دراختیار 
زراعی و دامی مقرون به صرفه نباشد و کشاورزان 
هم راهى شهرها شوند و جزو مصرف کنندگان واردات 
محصولات کشاورزی شوند. 
رحمت الله خیلی تلاش کرد تا مردح خود را باور 
کنند و کشور را از وابستكى به بيكانكان برهانند و از 
0 12170 
ی ی 
شروع جنگ تحمیلی و مشکلات گوناگون نتوانستیم 
در ان مسير گام برداریم. مخصوصا در آن موقع 
ھ0" ارز ۷ تومانى و كروي كردن جا كك کا 
خارجی بودند اشتباھی بود که به اقتصاد و پیشرفت 


اند اختند 


تن این همه ثروت خدادادی 


3 8 ە“ 98+ زد. چون نفت مال خودمان است. 
٦7ب‏ ”ات امت ICL‏ 
بزرگ و سقف بلند ساختیم. وزارتخانه‌ها و ادارات 
که دیگر نگو. تردد در شهرها که اتومبیل های 
تک سرنشین و برای هر کار جزیی ماشین را از خانه 
به حرکت درآوردن فاصله محل کار و خانه را دور 

به جایی رسیدیم که الان بالای ۴۰ میلیون لیتر 
بنزین با قیمت بالا وارد می‌کنیم. 

آیا بعد از ترافیک وحشتناک شهرهای بزرگ, 
مصرف بی‌رویه سوخت. هوای آلوده شهرها؛ > وقت 
آن نرسیده که به اين وضع پایان دهیم؟ آيا می خواهيد 
به روزی بیافتیم که همه نفت استخراجی را مصرف 
کنیم؟ درحال حاضر ارزانی قیمت بنزین باعث قاچاق 
آن از مرزهای کشور می‌شود اگر در قیمت بنزین 
تجدیدنظر نکنیم. اينده بدتری را بايد انتظار بکشیم. 

در کدام کشور دنیاء دولت سالی چهار میلیارد 
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پل در ایران 

شما بی‌گمان در کتاب‌های تاریخ دوران تحصیل 
خود نقشه ایران را در دوره‌های هخامنشی و 
ساسانیان و دوره‌های امپراتوری بزرگ و مجد و 
عظمت حکومت اسلامی دیده‌اید. کشوری که ان همه 
پهناور بوده. انقدر پل داشته که اگر تنها بخواهیم 
ا الت اك ارال 
سخنان را با جند عكس زينت خواهيم بخشيد. و 
سرانجام ازيل شطيط خواهيم گفت و به اين خواهيم 


پل های تاریخی ايران زمين 

پل‌های قدیمی سه دسته بوده‌اند: پل‌های معلق 
يا ریسمانی که هنوز هم در برخی از قبایل آفریقایی 
به کار می‌روند. يل هاى گذرگاه که تخته يهن و درازی 
است که روی رودخانه يا گذرگاه قرار می‌گیرند. و 
دیگری پل قوسی است که كرجه از بقیه پیشرفته‌تر 
بوده ولی هر یک در جای خود کاربری ویژه داشته اند. 

۶۶۹۵ 4 )۷ 08 ۰ھ 
جنبه مهندسی داشته است. روی فرات ساخته شده 
بوده و دو قسمت شهر بابل رابه هم متصل می‌کرده 
٦٤‏ رافرماتروای بابل, بخت النصر (تبوکدتصو), 
در هزاره اول پیش از میلاد ساخته بود كه ۴۰۰ متر 
۹ ع ری ات ات وکا O‏ 
و روی پایه‌های میانی ساخته شده بوده و پایه‌هایش 
طوری بوده که در قسمت بالا دست نوک تيز بود و 
عمل تقسیم آب را انجام می داد و در قسمت پایین پل 
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ل کی و به دست جه کسی ساخته شد؟ کسی نمی داند اما می دانیم انسان موجودی کنجکاو 
است يس به دنیای اطراف خود بی توجه نبوده است. او مورچگان را می‌دیده که خود را 
بده‌اند و روی آب‌ها پل می‌بسته‌اند تا هم نوعانشان از روی آن پل زنده بگذرند. انسان 
» هنگامی که توفان می‌شده و درختان ريشه کن می‌شده‌اند. كاه تنه درختی روی رودی 
و پلی طبیعی ایجاد می کند. و انسان آموخت پل بسازد. از ان روز تا امروز هزاران سال گذشته 
بت و چون پل از چندین نظر برای مردم مهم بوده. صنعت پل سازی پیوسته درحال پیشرفت بوده و 
٠ٰ٦‏ دی دانيم نخستین بل اساسی را کدام قوم ساخته‌اند اما... 


شکل گرد (آثرودینامیکی) داشته. اين طرز ساختمان 
افزون بر هدایت مناسب آب. از لحاظ مهندسی نیز 
صحیح و برای دوام ساختمان پل نیز مناسب بود. 
پل در زمان هخامنشیان 

از روزگاران قدیم در ايران به پل‌سازی توجه 
می‌شد. در دوره هخامنشیان يل هايى ساخته می شد 
كه افزون بر رفع نیاز تردد. نیاز کم آبی را نیز برطرف 
می کرد. در جاهایی که سطح رودها پایین تر از سطح 
0009007 
٣٦‏ ٰ'ٴ'ٴٰ+) کر نو شتا 
می دادند هم اب را به زمین‌های اطراف می‌رساندند. 
این پل‌بندها هنكام بروز سيل نيز طغیان اب را مهار 
می‌کردند و جلو هدر رفتن اب را می‌گرفتند و نوعی 
اب انبار محسوب می‌شدند. 

در روزگار هخامنشیان بیشتر يلها در 
خوزستان و فارس و بحرالنحرین ساخته شدند. اين 
77 ار 
ساختن پلی بر رودخانه هلس پونت به دستور 
ایح کر سل بر ان ار ی 
0 ل اه A‏ کت 
كردن زد تا طراحان بعدى يلى بسازند که مطابق ميل 
0 

بل در زمان ساسانيان 


در روزكار ساسانيان بيشتر يلها در خوزستان 
به دليل وجود رودخانه و کناره‌های ساحلى احداث 
مى شدند و برخى نيز به دليل مناطق دره‌ای. يايين 
بودن جاده‌ها نيز مسافران را ناراحت می كرد 


0+ ۶)۹ ۶۹9٦ 
ساخته می‌شد که به پل دره‌ای موسومند.‎ 

۷۷۰۰۰٦‏ تک من مت 
شد. عبارتند از: پل و بند شوشتر که ۴۱ پایه داشت و 
به سبك رومی ساخته شده بود و برای کم كردن 
فشار اب دریچه‌هایی داشت. 

©يلهاى دختر: يل هاى زيادى به نام دحتر در 
٤‏ ییی۶و'ٗ۶""مھ" 
به جا مانده و و نزدیک سروستان است. بلندی این 
پل ۲۱ متر است و دهانه عظیمی داشته. پل دختر دیگر 
بين راه دزفول به خرم آباد است. این پل تا ارتفاع ينج 
متری از سنگ و از آن به بعد از مصالح دیگری ساخته 
شده است. 

درباره نام دختر بر روی این پل‌ها این احتمال 
70 ) 
ساخته شدہ و بعدها نام دختر به خود گرفته است. از 
همین دست است پل دختر ميانه و پل دختر تالار 
زوك 

ايودلف. سياح سده جهارم هجری» سد خوراذ را 
كه در شوشتر است. ساختمانى بسيار زيبا توصيف 
می کند. او می‌گوید: در شوشتر پل‌های بسیار و سد 
شادروان هست و من در جاهای دیگر نديدهام. پل 
معروفی هم هست که خواهر شاهمراد. مادر اردشیر 
از بزرگان شوشتر ساخته است به نام خوراذ. این پل 
ميان ايذه و رباط است و یکی از شگفتی‌های معماری 
جهان است. پل خوراذ روی رودی خشک بنا شده و 
لا ری كت ا 
حالت به دريايى خروشان تبديل مى شود و يهنايش 
هزار ذرع و عمقش ۱۵۰ ذرع می‌شود. 

بل هاى ديكر ساسانيان 

٭ پل زال نزديك خرم آباد با دهانهاى قوسى كه 
قوس آن سهمى است. 

© پل زاب با قوس میانی سهمى و پایه‌های بتونی. 
مصالحی که برای قوس‌های این پل به‌کار رفته اجر 
پخته است. 

پل رودخانه دزفول که به شیوه رومی ساخته 
شده است. 

٭ پل بین اهواز و جزیره کانتارای (قنطره) هندوان 
روی کارون از اجر پخته. اين پل در روزگار 
ل ی 

٭ پل زر که قوسی است و قوس آن بیضی است. 

٭ پل کلهر در فارس 

٭ پل شهرستان روی زاینده رود به سبك رومی 

٭ پل لشکر در جنوب غربی ایران _ 

پل رودخانه خوباهان که مقدسی از ان نام برده 
است. 

ابودلف که در سال ۱ هجری فمری به ابران آمده! 
سد می‌ماند. سرچشمه آبی که يه مخزن این سد با 
پل می‌ریزد. كوه است. اب از زیر پل به صد و بيست 
شاخه کاملاً مساوی تقسیم می‌شود. سپس در ۱۲۰ 
کانال به ۱۲۰ ایادی می‌رود. اب همه کانال‌ها كاملا 
70 8 1 ۱ ۶۶۹۹ھ 
با دیگری مخلوط شود. 

پل سازی در دوران اسلامی 
در دوره اسلامی بسیاری از يل هاى روزکار 


7ص5 ,ص ل Gg‏ 
دورد اسلامی به جا ماندهاند: دارای پایه ساسانی 


ادعات هت 


هستند که بعدها قسمت بالای آنهابا آجر تعمیر شده‌اند. 
مهمترین پل‌های دوره اسلامی عبارتند از: 
۱ پل خدا آفرین روی رودخانه ارس در شمال 
اذربایجان در محلی به نام زنگیان. حمدالله مستوفی 
معتقد است بکرین عبدالله در سال ۱۷ هجری ان را 
ساخته است که بعید به نظر می رسد. 

بل ضیاءالملک روی رودخانه ای نزدیک کرخه 
که قوسی است و در قرن هشتم هجری از سنگ 
ل 
گورکانی از روی ان گذشته است. مىكويد: اين پل 
۰ ۰ 1 
گز (متر) و دیگری ۵۵ گز بوده. 

٭ پل رودخانه قزل اوزن در جنوب میانه که 
قوسی است. 

O رك ل‎ ES 
فردوسى منسوب می دانند. پایه‌های اين پل به قرن‎ 
چهارم تعلق دارد.‎ 

٭ پل گرگان مربوط به قرن هفتم 

٭ پل مراغه و زنجان مربوط به دوره مغول 

٭ پل قافلان کوه. قرن پنجم که در قرن یازدهم 
تعمیر شده. 

٭ پل گیلان و مازندران و آمل كه به دستور شاه 
اس ساخته شد. 

© پل رودخانه هرج ويل در فارس 

بل الله وردی خان (سی و سه پل) روی زاینده 
رود که به دستور سردار شاه عباس ساخته شد. 

© پل الله وردی خان (سی و سه پل) 

بل خواجو روی زاینده رود که در زمان شاه 
عباس دوم ساخته شد و از نوع سدی است و اوج 
صنعت پل سد سازی در ایران است. قبلا در همان 
قسمت سدی ساخته و خراب شده بود. 

پل خواجو را روی پایه‌های همان بند ساختند. پل 
خواجو اب را تا شش متر بالا می برد و برای تخلیه 
أنه ۱۶ دریچه و دو طبقه داشت. 


پل شطیط (شهید بهر امی) 

طراحان و مهندسان مشاور ایرانی سرانجام برای 
نخستین بار در تاريخ پل سازی کشور. دست به 
کاری زدند که نقطه عطفی بود حيرت انگیز و مثال 

هر وجب پل شطیط و هر قطعه و هر ترکه و هر 
پیچ و مهره و هر قطره عرقی که از جبین کارگری 
لا ریبک ات كرام است رین معا 
پل شطیط نخستین پل ترکه‌ای ایران است که روی 
کارون احد اث شده و ویژگی‌هایی دارد که هیچ یک از 
پل‌های ایرانی چنین ویژگی‌هایی ندارند. 

برای تحقیقات بيشتر درباره پل شطیط به 
شرکتی رفتم که طراح این پل بود تا در زمینه مسائل 
تخصيصى پل شطیط و بازده‌های اقتصادى ان 
اطلاعاتى به دست بياورم. مرابه دكتر همايون نيكزاد 
معرفى كردند. به حرف هاى من و ايشان توجه كنيد: 

آقاى دكتر نقش شما در احداث اين يل جه بود؟ 

دكتر نيكزاد: من در زمينه ترابری در ايتاليا تا حد 
دكترا درس خواندم و طراحى فاز يك و فاز دوى در 
حوزه فنى اين پل رو از اغاز تا احاث به عهده من و 
مهندسين مشاور هراز راه بوده. ايده احداث اين يل كه 
براى اولين بار در ايران به صورت تركهاى يعنى معلق 
با کابل‌های كشيده شده روى كارون اجرا شد. به اين 
صورت بوده که باتوجه به مقدار فشار آب رود کارون 


اعات هت 


استفاده از دهانه‌های بزرگ با 
اين سيستم قابل توجيه 
+٥٥‏ ۶۶۶۹۱" 
حداقل پایه استفاده کردیم. 
ناچار نشدیم مسیر رودخونه 
رو عوض کنیم درحالی در 
رودی مثل کارون رو عوض 
کرد. اولين بار که اين طرح رو 
دادیم درياره پایه‌های داخل اب 
دهنه وسط ۱۵۰ متر مناسب 
باشه. حالا می‌شه گفت با 
سرعت خوبی که روزهای 
اتماش داشت. برای کسانی که 
بخوان از این پروژه تقلید کنن. کارشون با سرعت و 
کیفیت بهتری پیش می‌رد. 

پرسیدم: سرعت کار شما چقدر بود؟ گفت: 

در مراحل اتمام در ۲/۵ روز ۶ متر ساخته فى شد 
که با امارهای جهانی برابری می‌کنه. کارکنان 
کارشونو چنان خوب ياد گرفته بودن كه ما اكه اين 
دهنه رو چندین برابر هم می کردیم هیچ مشکلی ایجاد 
۰ ۱۰۱ اک ی 
حرکت می‌کنن و جلو باد قدرت ندارن. از نطر تحمل 
بار هم ناتوان هستن و تاب برمی‌دارن. ولی پل‌های 
ترکه‌ای بسیار بسیار مقاوم هستن که حتی می‌تونن 
جای گودی بشه. پل انحنا پیدا نمی کنه و قطار به 
راحتی می‌تونه حرکت کنه. 

شکلات 

چون این پل برای اولین بار بود که در ایران اجرا 

می‌شد. بايد مقامات وزارت راہ رو قانع می‌کردیم و 


ا این پل روی رودخانه کارون در شهر شوشتر ساخته شده است و دارای دو پایه اصلی 

است که ارتفا آنها تا سطح آب ۵۰ متر و ارتفاع سطح پل تا آب ده متر است و وسیله ارتباطی 

شهرهای اهواز» دزفول و شوشتر و شهرهای اقماری است. با احداث پل شطیط. مسیری که 
قبلا در یک ساعت طی می شد در ده دقيقه طی می شود 
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از: اکرم رجبعلی 
عکس‌ها از: احسان تاکی 


ابن کاغذهای کوجک 
به نزدیکترین ایستگاه مترو که وارد می شوی 
اماع كا پ شاي 
۶۷۵۸ ینیٹیگیگ۰ٌ۰ ل ۹۹ ۶۳۶۶۹۱۱۹ 
اصلی مترو سرازیر می شوند و صفی طولانی را 
می بینی برای خرید بلیت. 
از مدتی قبل که طرح افزايش قيمت بلیت‌ها اجرا 
شده این صفها طولانی تر هم شدہاند. در ابتدای شروع 
اين طرح شرکت مترو کاتالوکهایی را تهیه کرده بود 
و در اختیار مردم می‌گذاشت تا با نحوه خرید بلیت 
مسافتی و قیمتها بیشتر اشنا شوند اما از انجایی که 
این کاتالوگها خیلی پیچیده نوشته شده بود و مردم 
هم این روزها حوصله مطالعه این مطالب سخت و 
ا ۰۰۷۷۷۷۷۶۷۷۷۷ 
صفها هنوز به چشم می خورد. در ابتدای‌ورودی 
ایستگاههای اصلی مسئولیت فروش بلیت برعهده 
بعضی از رستورانها و غرفه‌داران داخل مترو گذ اشته 
شد. و یا در یکی دو محل در داخل سالن هم 
کیوسکهای کوچک فروش بلیت دائر شده که هنوز 
مردم از ان بی اطلاع هستند با توجه به اينکه قصد 
شرکت مترو از انجام چنین کاری کاستن از صفهای 
طویل بود. این محلها یا در دیدرس مردم نیستند و یا 
تابلوی بزرگی جهت اطلاع‌رسانی به مردم برای 
خرید بلیت از این محلها وجود ندارد و اين محلها با 
یک يرك کاغذ که بر روی ان نوشته شده «جایگاه 
فروش بلیت مترو» به مردم معرفی شده است که با 
اين بی حوصلکی مردم دیگر کسی این روزها به اين 
کاغذهای کوچک توجهی نمی کند. 
بنابراین مردم ترجیح می دهند همان صفهای 
طویل را تشکیل دهند با توجه به اين که قیمت 
بليت هايى كه در رستورانها و كيوسكهاىٍ موجود 
در داخل سالنهاى اصلىارائه مى شود دقيقا با قيمت 
بليت هايى که مردم از باجههاى فروش بليت تهيه 
می‌کنند برابر است. هنور در اين مورد اطلاع 
صحیحی از سوی شرکت مترو به مردم داده نشده 
لان فال ل اه ی ی ها 
بزرگی را می‌بینی که در مورد خرید کارت اعتباری 
مدت دار و مبلغ‌دار خودنمایی می‌کنند که 
مزایای استفاده از انها و همچنین قیمتهای اين 
کارتهای اعتباری بر روی آنها با خط درشت درج 
شده است. «خرید کارت بلیت‌های اعتباری مدت دار 
و مبلغ دار مترو از سوی مسافران 


۷7 نار 69-۳۲۳۲ 


صف هاى طويل خرید بليت تک سفره و آسوگی 
خاطر به دلیل بیم از دست دادن قطار و برنامه‌ریزی 
جهت یک سفر راحت و مطمتن می‌شود.» 

از سوی دیگر اجرای اين طرح باعث اعتراض و 
نارضایتی و سردرگمی مردم نیز شده است. بعضی 
از مردم ان را نمی‌پسندند اما به گفته خود مسئولین 
را ار را ات رو 
شدن قیمتها شده است. 

تغییر كردن رنگ بلیت‌ها هم موجب سردرگمی 


مردم شده است. در چلوی باجه‌ها افراد بايد حتماً 


مسیر مورد نظر خود رابه فروشنده بگویند تا او بلیت 
767 4 ارات کند. در صورتی که با یک 


حاموقع صبح مردم بيشتر در 
خواب هستند و كمتر غر می زنند 
بند اومد. 


که آقا هل نده. آخ نفسم 
اما امان از بعدازظهر 





برنامه ریزی صحیح از سوی شرکت مترو جهت 
اطلاع رسانی ساده و اسان و نه پیچیده و سخت به 
شهروندان ازطول این صفها کاسته می‌شد و يا با 
تبلیغات ساده‌تر در کاتالوگها جهت استفاده از کارت 
های اعتباری هم می‌توانست طول این صفها را کمتر 
کند. البته در کاتالوگهایی كه از سوی مترو بین مردم 
توريع شده أت قيمتهاى كارت هاى اعتبارى مدت 
دار درج شده اما قيمتها انقدر سرسام اورند كه مردم 
ترجيح مى دهند در صفهاى طويل بايستند و از 
80:8 ۰۶ كسام 
که از مسافران هميشكى مترو هستند از كارت هاى 
824.7 وال فش ۰ 
که قصد خرید بلیت مترو را دارند . حالا بعد از خرید 
بلیت و عبور از کیت باسيل جمعیت به راهروی اصلی 
مترو کشیده می‌شوی و منتظر می ایستی. 

۳۵+ 0)ؤٰ ۹۹۹44۶9۹ 0 
اعلام می کند که «مسافران عزير لطفاً يشت خط قرمز 
بایستید و از نزدیک شدن به در واگنها تا لحظه توقف 
۹۰۰۷۷۳۷٣‏ 0 
همه خواب‌آلوده‌اند و کسی گوشش به این حرفھا 
بدھکار نیست. بعضی‌ها را هم می‌بینی که از خط قرمز 
رااز دور دستهادر ان تاریکی تونل ببینند و ادم احساس 
به روی خطوط فشار قوی برق پرتاب می‌شود. 


بالاخره صدای واگنی از دوردست‌هابه كوش 
می رسد و همه آدمها به جنب و جوش می‌افتند. 
خوابیده‌اند به یکباره بلند می شوند و بقیه ملت هم 
كه روی پا ایستاده‌اند خود را به لبه پرتگاه نزدیک 
ہے گنن تا با هل دادنی بتوانند روی یک صندلی جا 
می ایستد همه مردم به سمت درها هجوم می‌برند و 
ان هل دادن. آدم در آن وسط جمعیت به ناد فشار 
قبر می افتد. 

لعنت به شانس 

به يكبا ره كه با سیل جمعیت وارد واگن می‌شوی 
دنبال جایی می گردی برای نشستن يا ایستادن. 
اینجاست که می‌گویم اگر از مترو سواران حرفه‌ای 
ناث فى دا جه نکن في نان ككا را اننصات کی 
تا جای بهتری را پیدا کنی پا چه راههایی را طی کنی 
برای نشستن روی یک صندلی. اگر مسير هر روزت 
حرفه ای شده‌ای, از طرز لباس پوشیدن ادمها از چهره 
و حرکاتشان و از مکانی که ایستاده اند می‌توانی 
تشخیص دهی جه کسی کجا پیاده می شود. 
وقتی‌وارد مترو می شوی از طرز صحبت كردن و 
لياس پوشیدن و حرکات آدمها فکر کنی که ممکن 
٥ی‏ ۷ اد شرم 
ول در ار سا که جح اقا تن اف و أن 
شخص همچنان تا ایستگاه میرداماد همراهیت 
فى کد شجصی رام نی که کت و شلوار مرتتی 
پوشیده و كيف سامسونت هم در دستش گرفته و 
اين اقا حتما تا ایستگاه اخر پیاده نمی شود تو هم خیلی 
"۹١۹١ 9 ٦٣‏ از 
کنی‌همچنان در گوشه یکی از درها چمیاتمه زده‌ای 
و چشمانت این ور و انور دودو می زند تا ببینی جه 
کسی از روی صندلی بلند می شود تا بپری و جایش 
را بگیری ولی به یکباره می‌بینی که همان اقای 
خوش تيب در ایستگاہ دروازەدولت پیادہ مى شود و 
یکی دیگر جايش را می كيرد و تو زیرلبی با خودت 
می‌گویی لعنت به این شانس! 

وقتی باسه سوت در واگن هایسته می شود همگی 
در حال تقلا هستند تا جای بیشتری را برای خود باز 
و کمتر غر می‌زنند که آقا هل نده. اخ نفسم بند اومد. 
اما امان از بعدازظهر و موقع برگشتن که همه از کار 
برگردند. دوباره همان داستان هل دادن و فشار و 
غرزدنها تکرار می‌ شود ولی با این تقاوت که 
بعدازظهرها غرزدنها و كله و شکایتها بیشتر می شود. 

- اقا تو رو خدا هل نده نفسم بند اومد. 

- به خدا ما هل نمی دیدیم ما رو هم هل می‌دن. 

- آقا شکمت بکش اون طرف خفه شدیم یک کم 
رژیم بگیر تا لاغر بشى. 

صدای خنده بقيه داخل واگن می پیچد. بعضی‌ها 
هم که روی صندلی نشسته‌اند طوری چشمها را 
۰ اند و سرشان رابه د بل ۱ یه + وه ان تک, داده‌اند 

و در همین حین یکی با لحن مودبانه می‌گوید: اقا 


اطلاعات هفتکی 


بے “يد کے ج کے ہے دیف وی 


لطف كنيد دستتون رو از زیر گلوی من برداريد 
و اون ‌طرف ميله رو بگیرید. _ 

- بايد يه ورى بگیرم تا نيفتم اقاجان. 

ديكرى هم با لحنى عصبانی می‌گوید: بابا 
ول كن این میله صاحب مرده‌رو... کلوم پاره 
شد اهه... 

- ببخشید آقا ميشه کمی صورتتون رو 

اون طرف تر بگیرید تا بوی پیاز دهنتون تو 
صورت من نخوره ببخشیدها آخه من از پیاز 
خیلی يدم می باد خوب آقاجون وقتی پیاز 
می‌خوری سوار مترو نشو... _ 

- فکر کردی سوار بنز شدی اقا اینجا قطاره 
و همه هم می‌تونن سوار بشن... تو با 
پیازخوردن من چکار داریه_ ۳ 1 اد ماما کی اميد به قطار سے دار 

حالا همه به جر و بحث ان دو نفر بر سر پیاز 
می خندند. از همه رنگ و نوع و مدل جدید که در کانالهای 

ی ۱ ی ١‏ ٴ ٴٴ٠‏ 
که با هم جدال می کنند. به قول یکی از دوستان. مردم طور زنده و مستقیم ببینی. ۱ 
٣٦‏ ۶ ا كه 18715+ + 4+ ہہ 7 
می‌شوند. غول آهنین در تونل‌های تاریک زیرزمین يا سالن مد پاریس. خانم دستفروشی را می بینی که 
مثل مار می‌خزد و در چشم به هم زدنی به ایستگاه وسط دخترهای سانتال مانتال پرسه می زند و 
می رسد. می‌گوید: حوله یزدی مخصوص گردگیری ۶ تا ۰ 

(ایستگاه امام) اینجا در واقع تقاطع زیرزمین است. سفره خانم سفره دارم میشه جای رومیزی هم 
خیلی‌ها پیاده می‌شوند تا مسیرشان را از 
این تقاطع ادامه دهند . آنهایی هم که 
کت اکثر مسافران اینجا پیاده می شوند 
از پشت هل می دھند. 

یکی می گوید آقا ما رو هل بدہ بریم 
بیرون الھی پیرشی! 

بعضى ها هم که نمی خواهند پیاده شوند 
مثل ميخ در جايشان خشک شدهاند و تكان 
نمی خورند تا بقيه ملت هم بتوانند يياده 
شوند. ولى هر طور كه هست از واکن يياده 
مى شوى تا مسير بعدى را انتخاب كنى. 
انقدر سيل جمعيت در این ايستكاه زياد است 
كه دو قطار تو را جا می‌گذارد و نمی‌توانی 
سوار شوی. 

انها هم که بازور وارد قطار می شوند 
رفتارشان دیدنی است. موقع بسته شدن 
دربها مامورین خوش تیپ مترو وسط راهرو می استفاده کنی رومیزی خوب دارم دونه‌ای 
دوند و به هر دری که می‌رسند جمعیت را به داخل ۱۰۰۰تومن . 


هل می‌دهند و دست و پاهایی را که لای‌دربها مانده پسرکی خسته و کثیف را می‌بینی که پرنده‌ ای 
به داخل فرو می‌کنند. روی دستش است و فال می‌فروشد. خانم تو رو خدا 
تک فال نج انشاءالله هم حوت باس نک فا 

سالن مد ید ل بخر ای يشه خوش باشی. یک فال 


حالا ديكر راهروی مترو تقریبا خالی شده است از ۲ و ۶۰۰ھ 
جمعيت و فقط مامورين مترو در وسط ان 
پرسه می زنند و اماده می شوند تا جمعيت قطار 
بعدی رابه داخل فرو كنند. رفتار انها هم دیدنی 
و خنده‌دار است. 

قطار سومی از راه می رسد و تو سعی 
می‌کنی خودت را به زور و فشار هم که شده 
به داخل بيندازى. می‌خواهم وارد واگن خانمها 
شوم. انجا هم مثل اینجا هیچ فرقی نمی کند. 
فقط ماموری نیست که خانمها را به داخل 
فشار دهد و بهمین خاطر خانمهای چاق حکم 
همان ماموران رابازی می کنند و تو رابه داخل 
۳+" ۱ 

تنھافرقی که واگن خانمھابا اقایان دارد این 
است که واگن خانمها بيشتر شبيه سالن فشن است. واشركركاتى بایانی ندارك... 





اطلاعات هنتعی 














ایستگاه مولوی است. 

- بیچاره حواس پرتی داره مثل اينكه همه 
شاعرا رو اشتباه میگه. به سعدی میکه مولوی 
به مولوی میکه خيام و دخترها شروع 
می‌کنند به خندیدن. 

دخترهای دییرستانی و دانشجو‌ها که 
٣٦‏ ی ی را 
گروهی سوار مترو می‌شوند و بلند حرف 
می زنند و جوک می‌گویند و 81۸5 می‌خوانند و 

دنیایی دارند برای خودشان! روی 
صندلی‌ها هنوز آرامش برقرار است و 
ردیف‌های رو به رویی که انتظار نشستن را 
کت ار كان 
جایی‌خالی شود و زود جای خالی را پر کنند. 

بعضی‌ها هم روی صندلی‌ها کتاب می خوانند 

مثل اينكه روزنامه‌خوانی خیلی ميان خانمها 
رواج ندارد. 

اینجا خانمها برای اوقات فراغتشان داخل مترو 
کتاب می‌خوانند. البته کتاب خواندن‌های الکی و 
جرت زدنهای الکی تر تا زودتر به مقصدشان برسند. 


ایا که ایا یگران رای كشار 


دخترهای جلوی دربها توی شيشه رژلب 
می زنند و روسری‌و مدل موهايشان را 


۵ اادم حیران می ماند آیا 


اینجا واقعاً واگن قطار 
اث يا سالن مد باریس 
۱ 





خانمی از خستگی جلوی در ورودی 
روی زمین می نشیند. ایستگاههای بعدی 
هر کسی که وارد واگن می شود چون ابتدا 
ری ۹ ۶“ 
می‌افتد روی بقيه. 

مسافران شاکی می شوند اينجا هم جای 
نشستن است. برو اون طرف که در باز نمی شه 

دخترها میکن مثل اينكه این زنه تازه اولین 
بارشه که سوار مترو شده. و ان خانم با داد و 
بیدادهای دیگران خودش را از روی زمین جمع 
می‌کند و نه طرف دیگر می کشد و دوباره خود را 
رو رت يهن می کند. اینجا فشار و 
جمعیت انقدر زیاد است که مجبوری 
دستت‌هایت را محکم به میله‌های عمودی 
بگیری و ضربه‌ها را تحمل کنی تاسیل مردم 
+۹٤۳‏ 0 

چند ثانیه دیگر تحمل کنی کافی است 
چون سیل مخالف در راہ است و تا 
لحظه‌ای دیگر می‌توانی در كمال ارامش به 
دیواره روبه‌رو بچسبی. 

- خوبه آمروز شنبه است و دیروز همه 
دوش گرفتن. بوی عرق خفه‌مون کرد. مردم 
ينج شنبهها تایستون چی می کشن. 


بقيه در صفحه ۶۴ 
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براساس سرگذشت: پوریا 


بيايم. خانواده‌ام اصرار می كنند که: «باید ازدواج 
کنی» اما مجبور بودم که بيايم. یعنی از بس مادر و 
پدرم در اين یکسال اخر اشک ريخته بودند و پای 
تلفن از «مردن و آفتاب لب ہام و...)) سخن گفته بودند. 
لذا یکروز چمدانم را بستم و به فرودگاه لندن آمدم و 
با اولین پرواز راهی تهران شدم. 

راستش را بخواهید تا چند دقیقه در همان 
فرودگاه مهرآباد كيج و منگ بودم. اينكه یک پسربچه 
بيست سال که یک مرد کامل و بالغ سی ساله 
می‌شوی به وطنت برگردی» آنقدر هیجان زده‌ام کرده 
بود که تا چند ساعت كيج و منگ بودم. تنها 
خوشحالی ام این بود که عالیترین مدرک کامپیوتر 
را از دانشگاه لندن گرفته و باعث سربلندی خانواده‌ام 
بودم. با اين حال يك نگرانی نيز داشتم چند ماهی 
بود که تصمیم داشتم در همان انگلستان دختری را 
بیاہم و ازدواج کنم. اما می‌ترسیدم خانواده‌ام به زور 
بخواهند با یک دختر ایرانی ازدواج کنم. چیزی که 
درست سه. چهار روز يس از باز‌گشت به ايران بود 
كه مادرم شروع كرد: 

- يوريا جان. يسرم نمی‌خوای زن بگیری؟ ديكه 
داری پیر ميشىها؟ 
من اصلاً فکر ازدواج نباشم. بلکه در انديشه ازدواج با 
«دختر ایرانی» نبودم! علتش هم این بود که پس از 
بيست سال زندگی در اروپاء كاملا فرهنگ انها را یاد 
گرفته بودم و به اين نتيجه رسیده بودم که با یک 
دختر ایرانی به تفاهم نخواهم رسید. 

روزهای اول وقتی این موضوع رابه مادرم گفتم. 
اخم کرد و گفت: 

- واه... جه حرفها! تو بچه این آب و خاکی, اون 
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وقت ميكى نمی‌تونی با دختر ايرانى زندكى كنى؟ 

می دانستم که نمی‌توانم مادرم را قانع کنم. به 
همین خاطر تن به خواسته اش دادم و لااقل براى اينكه 
هر روز او را بغض کرده نبینم. به این نتيجه رسیدم 
كه به چند جلسه خواستگاری که مادر برایم درنظر 
گرفته بود بروم تا کم کم مادر خسته شود و از فکر 
زن گرفتن من بیرون بیاید. 

اتفاقا ان دخترهایی که من به اتفاق مادر برای 
خواستگاریشان می‌رفتم دختران خوبی هم بودند. 
مادرم دست بردار قضيه نبود. تقریبا یکماه از امدنم 
به ايران گذشته بود و در این مدت دست کم بيست 
باربه خواستگاری رفته بودم. مادر هر روز یک دختر 
را برایم پیدا می کرد: 
که یک پارچه جواهره و... 

من اما هر يار آنها را با یک «نه» از سر خود باز 
می کردم. ولى مادرم روز بعد دوباره می گفت: 
«همکار يدرت یک دختر خوب داره که همه جيز تمومه 
و...) 

و روز بعد دوباره نوبت دختر بعدی می رسید 
و...» و مادر انقدر برایم دخترهای جور و واجور و 
رنگ و وارنگ بيدا کرد كه بالاخره حوصلهام سر 
رفت و یکروز که همه اعضای خانواده‌ام در حياط 
قد یمی و پردرخت خانه‌مان دور هم جمع بودیم. 

- من به جه زبونی بايد بگم که زن نمی خوام؟ 
بیخودی زحمت نکشین و هی منو نبرین خواستکاری 
این دختر و اون دختر! 

همه سکوت کردند و سر پایین انداختند. ولی مادر 





که بغض کرده بود گفت: 

- يس حرف دلت رو بزن... بكو می خوام برم 
«خارجه» و بایکی از این «عروسک فرنكى»ها عروسى 
کنم. آره؟ 

با اينكه تا ان روز هرگز و حتی یک لحظه نیز توی 
روی يدر و مادرم نایستاده بودم. اما مجبور شدم 
پاسخشان را بدهم: «مادرجان فرض کن که 
اینطوریه... فکر می کنی مقصر کیه؟ تقصیر خودتونه 
gm aE‏ 
هنوز وطن و مملکت خودش‌رو هم خوب نشناخته 
می فرستين اروپاء انتظار دارین بعد از بيست سال 
که برمی‌گرده همون پسر کوچولو باشه؟ 

با همان فکر و همون عقیده‌ای که شما دارین و 
همان ایده‌هایی که بقيه جوونهای همسن و سال من 
که در ایران زندگی كردن دارند؟ این فرهنگ و 
شخصیتی هست که شماها باعث شدین من دچارش 
بشم... حالا دیگه چی از جونم می‌خواین؟» 

اینها را گفتم و با عصبانیت بطرف در خانه راہ 
افتادم و حتی به فریادهای يدر و مادر و خواهر و 
برادرانم که صدایم می‌کردند. توجهی نداشتم. 

از در خانه که بیرون امدم. ساسان را دیدم. برادر 
کوچکترم که با موتورسیکلت از سر کار امده بود. به 
جای «علیک سلام». گفتم: «ساسان پیاده شو 
می خوام با موتورت برم بيرون»! 

ساسان که حس کرده يود ناراحتم. بدون هیچ 
حرفی پیاده شد و موتورش را دراختیارم گذاشت و 
من راہ افتادم. همینطور که بی هدف در خیابانها 
می‌راندم. به سرنوشتی که دچارش شده بودم. فکر 
هی تو دقع ےہ ات من او 
فرودگاه مهرآباد بروم و یکسره به انگلستان برگرده! 

خیابانها را يشت سر گذاشتم و به خود که آمدم 
در میدان آزادی بودم. لحظه‌ای فکر کردم و تصمیم 
خود را گرفتم؛ چند وقتی بود که از دوستانم در مورد 
زیبایی‌های جاده چالوس و شهرهای شمال شنیده 
بودم. فکر کردم بهترین موقعیت است تا سری به 
شهرهای مازندران بزنم. با اين کار نه تنها گردش و 
تفریح می‌کردم. که درعین حال چند روزی از فضای 
پرتشنج خانه نیز دور می شدم. 

تا مد ود کی مت رن 
کردم و به طرف جاده چالوس راہ افتادم. خوشبختانه 
انلقو يول واه کہ و ند رك مھ هم ور 
شمال بمانم. در طول راہ مدام به ايندهام فکر می کردم. 
یی خاظر انگ اما یدام دعرا کروی 
ناراحت بودم. اما از سوی دیگر. خیالم راحت بود که 
وقتی به خانه برمی‌گردم دیگر ھیچکس در مورد 
ازدواج در ایران حرف نخواهد زد. طبق تاریخ بلیتی 
که در لندن تهیه كرده بودم. ۱۷ روز دیگر موعد 
بازگشتم بود. قصد داشتم چند روزی در شمال بمانم 
و هفته اخر را که به تهران می ایم, با ديد و بازدید از 
اقوام بگذرانم تا دیگر فرصت فکر كردن به ازدواج مرا 
نداشته باشند. 
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به اواخر جاده چالوس که رسیدم همه 
6 اکر فان إن نان تہ جا او ات سضر 
يكسال تقريباً تمامى کشورهای ارويايى و چند کشور 
قاره امریکا را ديده بودم, اما در هیچ کجا با طبيعتى 
به اين حد بكرو زیبا روبرو نشده بودم» طوری مبهوت 
زیبایی اش شده بودم که برای چند لحظه با خودم 
فکر کردم: «جرا بايد از ايران بروم؟» 


E اطلاعات‎ 


موتور را كنار جاده پارک کردم و در دل تاریکی 
ایستادم. فکر کردم اگر سالها قبل و در دوران کودکی 
اگر به خارج نرفته بودم. اکنون جه سرنوشتی 
داشتم؟ شاید یک مرد متاهل بودم و صاحب چند 
فرزند. در آن صورت شاید الان همراه زن و فرزند انم 
برای مسافرت به اين منطقه زیبا امده بودم! راستی 
اک الا ساس یورم گزت پدری مض وب 
ع مع و 

از اين افکار خنده‌ام كرفت و راہ افتادم. با اينكه 
برای چند لحظه دچار خلسه ای لذتبخش شد ح» اما 
برای اينكه مبادا خودم را وسوسه کرده باشم. به 
مشکلات زندگی در ایران فکر کردم تا انديشهام دچار 
تردید نشود. كه موفق هم شدم! 

در همین افکار بودم که هوا گرگ و ميش نزدیک 
صبح شد. آفتاب هنوز سر نزده بود اما ماه داشت ت با 
آسمان خداحافظی می کرد و شبنم بر روی گلبرگها 
نشسته و بوی نم جنگل چنان از خود بی‌خودم کرد 
که دیگر به هیچ چیز فکر نمی كردم و حتی متوجه 
نبودم که دارم با سرعتی سرسام اور سواری 
می‌کنم و... که ناگهان در فاصله‌ای حدود یکصد متر 
جلوتر و مان جاده سایه‌ای را ديدي انگای که کٹئر 
وسط جاده داشت راه می رفت, هوا آنقدر روشن 
تقد رت ان اخ حال مکل رکش وا اسم 
تشخیص بدهم. اين رويارويى» درست در مکانی 
اتفاق افتاد كه جاده کم عرض شده بود و ضمناً چون 
لحظاتی قبل نم بارانی زده بود و زمین خيس شده 
بود. لذا اگر ترمز می كردم کنترل موتور از دستم 
خارج می‌شد و یقیناً به دره سقوط می کردم و... در 
سی وک گوس حادم 
نمی‌دانم که از ترس جان خودم بود یا بخاطر اسیب 
نرساندن به آن حیوان بی زبان, اما هرجه بود موتور 
را تا جایی که می‌توانستم به سمت راست جاده که 
جنگل بود متمایل کردم. دیگر سه. چهار متر بیشتر 
نمانده بود تا از معرکه بگریزم. که ناگهان نگاهم در 
حشمان مک رن روستاين انتاد كه گتار جاده الستاده 


و نگران بود. اگر همان مسیر را ادامه می‌دادم مطمثناً 


با او تصادف می کردم, پس چاره‌ای نداشتم جز اينكه 
موتور سر خورد و با سرعتی وحشتناک روی زمین 
لیز خوردم و آخرین چیزی که یادم بود برخورد شدید 
من با یک درخت تنومند یود! 
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چند بار به هوش امدم و دوباره بيهوش شدم؟ 
اين را نفهمیدم. فقط می دانم كه مدام از شدت درد به 
خود می آمدم و بعد دوباره به علت ضعف. بيهوش 
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آخرين مرتبهاى كه به خود آمدم. دستهاى یک 
دکتر را روی سرم حس کردم. معلوم بود كه از 
مسیری دور امده است. وقتی چشمانم را باز کردم 
دکتر خندید و گفت: «مطمئن بودم با این امپولی که 
بهت زدم رفتنی نخواهی بود! خوشحالم که دیگه 
مردنی در کار نخواهد بود. خوشیختانه خطر برطرف 
شده. فقط اگر می خوای خیلی رود خوب بشی. 

دکتر اینها را كفت و آماده رفتن شد. هنوز به ياد 
نمی آوردم که چه اتفاقی افتاده» اما همین که در باز 
شد وان دختر جوان روستایی را - که در جاده ديده 
بودم - در چارچوب در اتاق مشاهده کردم همه چیز 


اطلاعات دنکی 


دختر جوان نیز وقتی مرا دید که چشمانم باز 
است. روی زمین خم شد و بوسه بر خاک زد و خدارا 
شکر كفت و بعد بغض كنان گفت: 

- اقا به خدا من نمی‌خواستم اينطورى بشه... 

با تكان دادن سرء از او تشكر کردم و سپس از 
دکتر پرسیدم: ۱ 

دکتر شانه‌ای بالا انداخت و پاسخ داد: 

۔ من در این مورد پاسخ را به خودت واگذار 
دادنت سای بی مھا یت که 
اينكه اگر بيمارستان هم بری. در اونجا هم بايد 
استراحت مطلق کنی... حالا دیگه ميل خودته که اين 
جنگل زیبارو واسه استراحت كردن انتخاب کنی يا 
اتاقهای چاردیواری بیمارستان‌رو؟! اگر هم دلواپس 
نگرانی خانواده‌ات هستی, یک شماره تلفن به من بده 
تا وقتی به مطب رسیدم. بهشون زنك بزنم؟ 

ياد خانواده‌ام که افتادم. گفتم: «نه آقای دکتر... 
نیازی نیست. چند روزی همین جا می‌مونم» وقتی از 

دکتر خداحافظی کرد و رفت. و بعد پدر ان دختر 
روستایی که پیرمردی شصت سلله بود. داخل اتاق 
ينج دختر و پسر بود که همه ازدواج کرده‌اند و حالا 
فقط با فرنكيس - همان دخترى که باعث تصادف 

در همان یکی. دو ساعت اول شیفته اخلاق, رفتار 
و منش انها شدم. البته نمی‌دانستم که چون خود را 
می‌کنند یا انگ سرشت غ آنها این چنین ١‏ ست؟ اما 
هرجه بود برای من فرقی نداشت. مهم این بود که من 
كاملا راحت بودم. 

در تمام طول روز می نشستم و با پیرمرد حرف 
می زدم. او از خودش می‌گفت که در تمام شصت سال 
زندگی اش پای خود را از این جنگل بیرون نگذاشته, 
مگر یکی دو بار که ان هم برای شرکت در عروسی 
دخترهایش بوده که به ایادی‌های اطراف رفته است. 
اسم ماشین را شنیده و در جاده نیز ماشینهای زیادی 
دیده بود. اما هرگز سوار ماشین نشده بود. در همه 
عمرش نیازی به سی جس حورد و 
فكر وم اگر یکساعت از شهر شهر بيرون 5 
می‌میرم. حالا ميهمان كسانى بودم كه شهر را هركز 
نديده بودند. جه خلوصى داشت ييرمرد و چقدر 
بی ریا و خالص حرف مىزد و من كه همه سی سال 
عمرم رادربین مزوران و ریاکاران زندگی کرده بودم؛ 

و اما از فرنگیس بکویم. اولین چیزی که توجهم 
را جلب کر له اين بود که هر وقت پا به داخل اتاق 
می‌گذ اشت ت و نگاهش به سر و صورت باندپیچی شده 
من می‌افتاد. چشمانش پر از اشک می شد. وقتی این 
که او خنده‌ای معصومانه کرد و با صداقت تمام گفت: 
«فرنگیس در مدت این نوزده سال عمری که از خدا 
گرفته» به هیچکس ازارى نرسونده, حتی موقعی که 
گاو و گوسفندها حاضر نمیشن از اغل بیرون بیان يا 
از «چرا» برگردن. این دختر بجای اینکه با چوب و 


تسمه لاستیکی اونهارو «هی» کند. کنارشون 
ی ازشون ویس كنه كه راد یا ا 
واسه همین حالا که باعث شده اين بلا سر تو بیاد. 
نمی تونه گناه خودش رو ببخشه! 

سین ی ۱ کر مكار لات في 
هستند. يس کسانی که من بيست سال کنارشان - 
در آروپا - زندگی کرده بودم» جه موجوداتی هستند؟ 
مكر امكان اقلت کا یک اسان کا ایح ادا خرو 
خالص باشد؟ 

و اینگونه شد که توجهم به فرنكيس بيشتر جلب 
شد. و تازه ان روز بود که برای نخستین بار معنی 
«زیبایی خدادادی» را فهمیدم! دختری پیش چشمانم 
بود كه چشمانش رنگ دریا بود. با پوستی به رنگ 
آفٹا و موهایی که فقط طلا را قاع ہے کزدان شمه 
اینهارانه از لوازم آرایش ساخت پاریس و نیویورک. 
بلکه از طبیعت وام گرفته بود. در تمام مدتی که 
فرنگیس در اتاق بود. حتی يك نگاه هم به من 
نمی اند اخت و من تازه معنی ایمان و نجابت رافهمیدم. 
تازه دانستم که تا ان روز زنده بوده‌ام» اما زندگی 
نکرده‌ام و معنی زندگی راهم نفهمیده‌ام! 

صادقانه بگویم که شيفته فرنگیس شده بودم. 
با آن که تا ان روز یکبار هم طعم عشق را نچشیده 
بودم, اما خوب می فهميدم که عاشق این دختر 
ساده‌دل روستایی شده‌اه! 

نمی دانم بهانه‌ام برای اينكه دوازده روز در ان 
خانه جنگلی ماندم. جه بود؟ استراحت؟ فرار از 
سیامری شیبرا دورع ار عقي فار هو اا 
هرجه بود. فقط یک بهانه بود! اری» من انقدر به انها 
و به دیدن فرنگیس پ رسس رو سد 
بهانه‌ای برای بیشتر ماندن در کنارشان می 
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روزهای اخرء چند بار تصميم گرفتم كه بی پروا 
فرنكيس را از پدرش «میرزا خان» خواستكارى کنم. 
آماهر بار سعی کردم بر خود مسلط شوم, چراکه در 
ان صورت. راه برگشتنم به انگلستان بسته می شد! 

تا ان که بالاخره روز آخر فرا رسید. روزی که 
تصمیم داشتم به تهران برگردم و پس از اينكه کلی 
مورد مو اخذه خانواده‌ام قرار بگیرم که: «در این مدت 
کجا بودی؟» بالاخره تصمیم گرفتم که بروم. 

جه روز سختی بود آن رون انگار همه در و دیوار 
خانه «میرزاخان» دست و پایم را گرفته بودند! به هر 
ترتیب بود. بر تردیدم غلبه کردم و اماده رفتن شدم. 
لجن رف که العو ريده فان 
بان آگار تاک ی شٹاف ی ودا 

با پیرمرد خداحافظی کردم و یکمرتبه ياد ان 
«گاو» افتادم و به «میرزاخان» گفتم: «اجازه بدهید با 
أن «گاو» هم که باعث آشنایی من با شما شد. 
خد احافظی کنم.» 

پیرمرد خنده ای معصومانه کرد و گفت: 
«فروختمش... لازم بود که بفروشمش...» 

یکمرتبه يخ کردم تازه يادم افتاد كه دکتر در روز 
اول به «میرزاخان» گفته بود: «خون زیادی ازش 
رفته و اگر کباب و جوجه کباب بخوره. قوای از دست 
رفته اش رايه دست مياره!» 

يس اين كبابها و غذاهاى مقوى كه در اين ده 
دوازده روز خورده بودم. با يولى بود كه از فروش 
همان گاو نصيب انها شده بود. يول دستمزد دکتر و 
يول داروها و ساير مخارج من. همه و همه از فروش 
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حجاب اسلامی, نقش 
و ۰ یم 6 ۰ 
مهمى در فرونشاندن 
هیحان حنسى دار د 
الى .۰ 2 
قسمت اول 
نبودن حریم ميان زن و مرد و ازادی معاشرتهای 
بی بندوبارء هیجانها و التهابهای جنسی را فزونی 
روحی و یک خو است اشیاع نشدنی در می‌اورد. 
غريزه جنسی, غریزه ای نیرومند. عميق و دریاصفت 
است, هرجه بيشتر اطاعت شود. سرکش تر 
می شود. همچون اتش که هرجه به ان 
بیشتر خوراک بدهند. شعله ورتر می‌شود. 
برای درک اين مطلب به دو چیز بايد توجه 
داشت: 
ياد می‌کند که با حرص و ازى حيرت اور 
در پی گرد آوردن يول و ثروت بوده‌اند و 
هرجه بیشتر جمع می کرده اند حریصتر 
مسائل جنسی ياد می كند. اینها نیز به 
زیبارویان در یک حدى متوقف نشده آند. 
صاحبان حرمسراها و درواقع همه کسانی 
که قدرت استفاده داشته اند چنین بوده‌اند. 
«کریستن سن» نویسنده کتاب ایران در زمان 
ساسانیان در فصل نهم کتاب خویش می نویسد: 
"در نقش شکار «تاق بستان» فقط تصویر چند تن از 
می بينيم. این شهریار هیچگاه از این ميل سير نمی شد. 
دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اولاد را در 
هر جا نشان می‌دادند. به حرم خود می اورد. هر زمان 
كه ميل تجديد حرم می‌کرد. نامه‌ای جند به 
فرمانروایان اطراف می فرستاد و در ان وصف زن 
کامل عیار را درج می کرد. يس عمال او هرجا زنى را 
با وصف نامه مناسب می‌دیدند. به خدمت 
می‌بردند . 
از اینگونه جریانها در تاريخ قديم بسیار می‌توان 
یافت. در ایام جدید اين جریانها به شکل حرمسرا 
نیست و به شکل دیگر است. با این تفاوت که دیگر 
لزومی ندارد کسی به اندازه خسرو پرویز و هارون 
الرشید امکانات داشته باشد و به برکت تجدد فرنگی. 
برای مردی که یک صدهزارم خسروپرویز و هارون 
الرشید امکانات داشته باشد. ميسر است که به اندازه 
انها از جنس زن بهره‌کشی کند. 
هیچ فکر کرده‌اید که حس تغزل در بشر جه 
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حسی است؟ قسمتی از ادبیات جهان عشق و تغزل 
است. در این بخش از ادییات. مرد. محبوب و معشوق 
خود را ستایش می‌کند. به پیشگاه او نیاز می‌برد. او 
را بزرگ و خود را کوچک جلوه می دهد. خود را 
که محبوب و معشوق 

"صد ملک جان به نيم نظر می‌تواند بخرد پس 
چرا در این معامله تقصیر می کند و از فراق او 
دردمند انه می‌نالد؟ 

اين چیست؟ جرا بشر در مورد سایر نیازهای 
خود چنین نمی کند؟ آیا تاکنون دیده‌اید که یک ادم 
پول پرست برای پول و یک ادم جاه‌پرست برای جاه 
اه ا رای كروه تشه ا ناکین کسی نراف 
نان غزلسرایی کرده است؟ چرا هر کسی از شعر و 
غزل دیگری خوشش می آید؟ چراهمه از دیوان حافظ 
را مسآ هر ا اید كه همه كين نا 
وان كا شري سک ہش کر 
اق ی مس اھر اد کل كسان 
که می‌گویند یگانه عامل اساسی فعالیتهای بشر عامل 
اقتصاد است! 


دارد. همچنانکه برای معنویات نیز موسيقى خاص 
دارد. در صورتی که برای حاجتهای صرفا مادی از 
قبیل اب و نان موسیقی ندارد. 





لتتاهيج مردی از تصاحب زیبا رویان و 

هیچ زنی از متوجه کردن مردان و 

تصاحب قلب انان و بالا خره هیچ دلی از 
فوس سین نمی يد 








من نمی‌خواهم ادعا كنم که تمام عشقها جنسی 
است و هرگز نمی‌گویم که حافظ و سعدی و سایر 
غزلسرایان صرفا از زبان غریزه جنسی سخن گفته اند. 
اين مبحث. مبحث دیکری است که جداگانه يايد در 


زمینه آن بحث شود. 

ولی قدر مسلم این است که بسیاری از عشقها و 
غزلها عشق و غزلهايى است که مرد برای زن داشته 
است. همین قدر کافی است که بدانیم توجه مرد به 
زن از نوع توجه به نان و اب نیست که با سير شدن 
شکم اقناع شود بلکه یا به صورت حرص و آز و تنوع 
پرستی درمی‌آید و یا به صورت عشق و غزل. ما بعدا 
در این باره بحث خواهیم کرد که در جه شرایطی 
حالت حرص و از جنسی تقویت می‌شود و در جه 
شرایطی شکل عشق وغزل پیدامی کند و رنگ معنوی 
به خود می‌گیرد. 

به هرحال اسلام به قدرت شگرف این غریزہ 








اتمه کال کرد انيت و رر اناد کی دن 
زمینه خطرناک بودن غریزه‌ای که مرد و زن را به 
یکدیگر پیوند می دهد امده است. 

اسلام تدابیری برای تعدیل و رام كردن اين غريزه 
انديشيده است و در اين زمینه هم برای زنان و هم 
برای مردان. تكليف معين كرده است. بى وظيفه 
مشترک که برای زن و مرد. هر دو مقرر کرده مربوط 
به نگاه كردن است: «قل للمؤمنين بغضوا من ابصارهم 
و یحفظوا فروجهم. .. قل للموّمنات يغضضن من 
ابصارهن و یحفظن فروجهن». 

خلاصه این دستور این است که زن و مرد نباید 
به یکدیگر خیره شوند. نباید چشم چرانی کنند. نباید 
نگاههای مملو از شهوت به یکدیگر بدوزند. نباید به 
قصد لذت بردن به یکدیگر نگاه کنند. 
. یک وظیفه هم خاص زنان مقرر فرموده است و 
دی E‏ ے ماف 
به هيج وجه و هیچ صورت و با هيج شکل و رنگ و 
بهانه ای کاری نکنند که موجبات تحریک مردان 
بیگانه را فراهم کنند. 
است که گمان کنیم تحریک پذیری روح بشر محدود 
همانطور که بشر - اعم از مرد و زن - در ناحیه ثروت 
و مقام از تصاحب ثروت و از تملک جاه 
و مقام سیر و اشباع نمی‌شود. در ناحیه 
جنسی نيز چنین است. هیچ مردی از 
تصاحب زیبارویان و هیچ زنی از متوجه 
کردن مردان و تصاحب قلب انان و 
و از طرفی تقاضای نامحد ود خواه‌ناخواه 
دست نیافتن به ارزوها به نوبه خود 
منجر به اختلالات روحى و بيماريهاى 
روانى می شود. جرا در دنیای غرب 
اينهمه بیماری روانی زياد شده است ؟ 
و تثاترھا و محافل و مجالس رسمی و غير رسمی و 
حتی خیابانها و کوچه‌ها انجام می شود. 
به زنان یافته است این است که ميل به خودنمایی و 
و دلها مرد شکار است و زن شکارچی همچنان که از 
نظر تصاحب جسم و تن. زن شکار است و مرد 
شکارچی. ميل زن به خودارایی از این نوع حس 
شکارچی‌گری او ناشی می‌شود. در هیچ جای دنیا 
سابقه ندارد که مردان لباسهای بدن نما و ارایشهای 
تحریک کننده به کار برند. این زن است که به حکم 
طییعت خاص خود می خواهد دلبری کند و مرد را 
دلباخته و در دام علاقه به خود اسیر سازد لهذا انحراف 

اما درباره طغیان پذیری غریزه جنسی و اينكه بر 
خلاف ادعای افرادی مانند «راسل». غریزه جنسی با 
تحریک هرگز سیر و اشباع نمی شود و همچنین 
درباره انحراف آچشم چرانی" در مردان و انحراف 
"تبرج" در زنان, باز هم بحث خواهیم کرد. 

ادامه دارد 


لاحات هنتعی 





كمبود قير بهانه است 


معاون فنی شهرداری اهواز در گفتکو با 
خبرگزاریها اغلام کرده که يه علت کمبود کین 
عملیات آسقالت خیابانها پا مشکل مواجه شده 
است. مهندس ابراهیمی معاون عملیات 
«نفت جی» اصفهان نیز گفته است که منعی برای 
فروش قبر به هر میزان به شهرداریهای کشور 
وجود ند ارد. 

وی اعلام کرده که قیمت هر تن قير ۸۷ هزار 
تومان و قیمت قير امولسیون ۱۳۳ هزار تومان 
است. وی یادآور شده که در پالایشگاه آبادان 
هم قير تولید می شود. وی افزوده است که 
شهرداریها اگر کمبود اعتبار دارند. بهتر است ان 
را به كردن کمبود قير نیندازند! 

شهرام حیدری - اهواز 
سازندگی در فهرج 

فهرج یکی از بخش‌های محروم و دورافتاده 
کی نا قد وت ی 
خرما و مرکبات است. چند سال يود که اهالى 
شهر فھرج بامشکل كمبود آب مواجه بودند. ولى 
از زمان اغاز به کار اداره اب و فاضلاب بخش 
فهرج. اقدامات مهمی در جهت حل مشکل کمبود 
اپ فهرج انجام شده است. 

اميد است همواره شاهد اینگونه اقدامات 
خیوخر اھان و بد اسم آتہ ور سل شیرتا 
و روستاهای دورافتاده ميهن عزیزمان 
باشیم. 

محمود جعفری کوهبنانی خبرنگار مجله در بم 


کاری زيبا با کل 


راهنمایی و رانندگی گناباد. در اقدامی 
بسیار جالب برای تشویق و ترغیب رانندگان 
به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با 
سکاری دانشكاة غلوم يرشقى کقانانم به 
رانندگان و رانندگان موتورسیکلت‌ها که كلاه 
ایمنی به سر گذاشته و کمربند ایمنی می‌بندند. 

گل اهدا کرد. 
اين اقدام کم نظیر با حضور فرماندار. 
فرماندهی نیروی انتظامی و رئيس دانشگاه 
علوم پزشکی صورت كرفت و تداوم این 
اقدام می‌تواند به فرهنگ صحیح راندن با 
خودرو و موتورسیکلت در جامعه کمک 

موثری کند. 
مجيد کاظمی نوقابی 


E اطلاطات‎ 





احداث بل ارتباطی 


طی‌ستالهای کته پل ارقتاطیحافه راد 
- بهبهان بر اثر باران و سيل تخریب و این امر باعث 
کندی رفت و امد در این جاده شده بود. به‌تازگی 
اين يل توسط اداره كل راه و ترایری استان 
خوزستان ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته 
جا دارد از تلاش مدير کل راہ و ترایری استان 
خوزستان که اعتبار ساخت این پل بزرگ را تامین 
کرد قدردانى به عمل اید. 
خبرنکار اطلاعات هفتگی در رامهرمز 


فضای سبز را حفظ کنیم 


معلوم نیست چرا بعضی از شهروندان. قدر 
زحمات شهرداری و ارزش فضای سبز را نمى دانند؟ 
شهرداری قائم شهر با عریض كردن بعضی 
خیابانهاء بناچار درختان تنومند را بریده و بجای 
آنها نهال غرس کرده است. 


وا ۲۰ 


در همین حال متاسفانه بعضی از شهروندان با 
شکستن اين نهالها به فضای سبز شهر اسیب 
ہی اش 
ضروری است در اين زمینه شهرداریها 
مسعود ذوالفقاری 
توزيع نامناسب و بى موقع 
قیض‌های آب برق, گاز و ثلفن که توسط اداره 
يست در قوچان توزیع می‌شود. خیلی دير به دست 
کر ما سد اس فان هی مار 
روزهای جمعه در خانه‌های مردم توزيع می کنند. 
که بیشتر مشترکان روزهای جمعه یا خواب هستند 
بدتر از همه اينكه قبض‌های مذکور را لاى درب 
خانه گذاشته و به امان خدا آن را رها می‌کنند. 








امیدواریم مسوولان بست قوچان, فکری به 
حال توزیع صحیح و بموقع اینگونه قبوض بکنند. 
اصغر صبوری 


سرقت مر کبات 


همه ساله در فصل برداشت مرکیات. عده‌ای 
سارق فرصت طلب. شبانه با تاراج باغ‌های پرتقال 
برخی مناطق مازندران ضررهای هنگفتی را به 
باغداران زحمت کش تحمیل می کنند. با توجه به 
اينكه اکثر باغ هاى مرکبات در اطراف شهرها واقع 
شد ه و دارای جاده‌های مناسب است: این سارقان 
در گروه‌های دو و سه نفره در کمتر از مدت دو 
ساعت. حدود یک الى دو تن پرتقال را چیده و به 
با اينكه اين مشکل سالهاست تداوم دارد و هر 
انتظامی منطقه اقدام پیشگیرانه ای نیندیشیده و 
همچنان محصول باغداران به تاراج می‌رود. 
همانطور که همگان می دانند نگهد اری از باغات 
مرکیات هزینه‌های هنگفتی دارد و سرقت 
را خانه نشین می‌کند. پس وظیفه نیروی انتظامی 
باغداران, این معضل را حل کنند تا رضایت مردم 
جلب شود. 
شاهد - خبرنگار مجله در سورک 
سینماهای غير استاندار د 
شهرها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. 
سینماها از لحاظ امکانات رفاهی با کمبودهایی 
روبرو بوده و سالنهای آن کثیف و غیراستاندارد 
بعضی دستگاههای پخش فیلم نیز کیفیت لازم را 
ندارند و در نتيجه کیفیت نمايش بسیار ضعیف 


امیدی 


مردم زباله ساز 


در تعطیلات نوروز. سفری به جزيره زیبای 
قشم داشتم. در این جزیره خدمات يه نحو 
ook‏ و تو ی ها اھر 
پاک به نظر می رسید و نیروی انتظامی حضوری 
موثر و اطمینان‌بخش داشت. 

اق این حویرهبا مهوباتی ترجا سا 
مسافران نوروزی برخورد می کردند. 

متاسفانه بعضی از مسافران فرهنگ زیستی 
نادرست خود رابه قشم آورده بودند! آنها در محل 
زندگی و چادرهای خود زباله‌ها را به اطراف 
با کته کی کر دت درحالی که سل ها وال به 
فاصله یکصد متر به فراوانی وجود داشت. اما آنها 
بجای استفاده از این سطل‌هاء زیاله‌های خود را در 
اطراف محرا هن رت 

گرگان - ذکریا آقابابایی 
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نوبت دبردى دیکر 

هميشه گفته می شود که تاريخ درحال تکرار 
شدن است و شگفتا که این گفته به طرق کر ناکون در 
برابر چشمان ما تحقق می پذیرد. برای بسیاری مثل 
اينكه همین دیروز بود و برای بسیاری هم فقط در 
نوشته‌ها و نقل قول‌ها وجود دارد. ماجرا از پنجاه و 
اندی سال پیش تر آغاز شد. درحالی که جهان نیمه 
اول و پرتلاطم قرن بیستم را که دو جنگ جهانی در 
سخن از یک پدیده به ميان می‌آمد. جعبه‌ای مکعب 
شکل, با ابعادی که طول يا عرض ان از ۲۰ سانتی‌متر 
تجاوز نمی‌کرد. دنیا را تسخیر کرده بود. اری سال 
۰ بود و تلویزیون حضور خود را در خانه مردم 
اغاز کرده بود. ناگهان مردم متوجه شدند که در 
حصار امن خانه‌های خود. به حال نشسته, ایستاده 
و یا درازکش و در لباس راحت و خانگی خود 
كنند و با فیلم هاى پلیسی يا مسابقات ورزشی به 
هيجان ایند درواقع جهان به تسخير تلويزيون 
درامده يود و همه خوشحال و راضی به نظر 
درحال شكل كيرى بود. سینما صنعتی بود که همه 
خود را در برابر تلویزیون در خطر مرک يافته و 
مستقیما با ان درگیر شده بود چرا که درواقع 
تلویزیون تفکر سینما را به خانه‌ها برده و ناگھان 
فروش بلیت سینما در كيشه به نصف و سال بعد به 
یک چهارم کاهش پیدا کرد. ناگهان ستارگان سینما 
هه ی را رن اقا 
ندهند. انان نيز به سرنوشتی چون كيشه فروش 
راهی وجود نداشت يا بايد مرگ تدریجی را 
می‌پذیرفت و يا چاره‌ای می اندیشید و چنین شد که 
۹١ ۹ +4 +07‏ َ9" 
به این مهم پی بردند که باید محصولی در برابر 
است. محصولی که نتوان ان رابه خانه‌های مردم 
كنات و محصولی که اعجاب را در آدمها برانگیزد. 


رن سار 69-۳۲۳۳ 










:0787 ۶۶ 
می تواند یکصد فیلم سینمایی را در 


وسیله‌ای که قدری بزرگتر از قوطی 


و چنین شد که ابعاد پرده سینما هدف قرار گرفت. تا 
ان زمان فیلم به صورت ساده و ۲۵ میلی‌متری تهیه 
می‌شد و پرده سینما ابعادی تقریبا مربع شکل داشت. 
در اولین گام همان ۳۵ میلی‌متر را فشرده کردند. یعنی 
از عرض کم کرده و به طول اضافه نمودند و چنین 
شد که پرده سینماسکوپ به صنعت سينما راہ پیدا 
کرد. ان هم با فیلمی تاریخی به نام خرقه که روم 
باستان رابه تصوير کشیده بود. يس از سینماسکوپ 
رد کی ی و 
کرد. او همان والت دیسنی مشهور بود که انيميشن و 
کارتن را به جهانیان معرفی کرد. اما والت دیسنی را 
اين بار کاری با تام و جری یا موش و گربه مشهور 
نبود. بلکه او نقشه‌ای اعجاب اور در سر می‌پروراند و 
برای اجرای نقشه خود همان فیلم ساده ۲۵ میلی‌متری 
را اساس کار قرار داد. اما نه یک یا دو پرده ۲۵ 
میلی متری» بلکه سه پرده ۲۵ میلی‌متری را در كنار 
هم قرار داد و تکنیکی موسوم به سینه‌راما را به 
جهانیان معرفی کرد. سه پرده ۳۵ میلی‌متری در كنار 
هم بدین معنا بود که تماشاگر تا بناگوش‌های خود. 
صحنه در برایر خود داشت! موفقیت در تکنیک‌های 
یادشده و افزایش یکباره درآمد بار دیگر صنعت ستما 
را به بقا امیدوار کرد سینماگران متوجه شدند که 
بايد به همین روند ادامه دهند تا با تحولات روزافزون 
تلویزیون به رقابت بپردازند. 

در سال ۱۹۵۶ سیسیل ب دومیل, سینماگر پرتوان 
با فیلم مشهور خود به نام «ده فرمان» پرده پرعظمت 
ویستاویژن را به نمايش گذاشت و در كنار ان برای 
که صدای بازیگری که در سمت راست پرده سینما 
حرف فى زد از بلندگوی سمت راست يه كرش 


دقبای میجیتال یک درن برای تجات سينما اکر همت بسته است 
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صدا در پرده به گوش تماشاگر می رسد. اکنون دیگر 
راه باز شده بود. بلافاصله پرده سه‌یعدی که عمق را 
هم نشان می‌داد. با فیلم حیاب نمایش داده شد و انگاه 
ناگهان یکی از عظیم ترین آثار سینما موسوم به بن‌هور 
ظاهر شد اما این بار روی پرده ۷۰ میلی‌متری. بعد هم 
استانلی کوبریک. اسپار تاکوس رابر پرده تکنی اسکوپ 
روانه سینماهای جهان کرد. آنگاه ال‌سید. و لورنس 
عربستان هم بر پرده‌های عریض نمایش داده شد و 
سرانجام پاناویژن هم با فیلم «کتاب افرینش» اعجاب 
تماشاگران را باعث گردید. درواقع هرازگاهی صنعت 
سینما با نمایشی اعجاب انگیز به تماشاگر یاداوری 
می كرد كه هنوز هم تلویزیون در برابر سینما یک عقب 
افتاده به شمار می رود. 


بار کمکی برای تلویزیون 

البته تلویزیون هم بیکار نمی‌نشست. پیشرفت در 
صدا و تصوير و افزایش ابعاد در تلویزیون هم اد امه 
داشت. اما آنچه که دوباره صنعت سینمارانگران کرده. 
تنها تلویزیون و تحولات مربوط به ان نیست. بلکه 
اين يار کمکی برای تلویزیون است که دوباره يس از 
پنجاه سال سینما را با بحران مواجه کرد. درواقع 
تصویر و صدای دیجیتال, پدیده‌ای بود که با اند ازه‌های 
اعجاب آور به مبارزه پرداخت و پیروز از میدان خارج 
شد. ابتدا ویدئو به بازار امد (بتاو وی.اچ.اس) انگاه نوبت 
به دیسک رسند. سی دی کار را از نظر وزن و اندازه 
ساده‌تر كرده بود و سپس نوبت به لوح فشرده رسيد. 
دی.وی. دی که اختصارا معنای دیسک تصویری و 
دیجیتال را می‌دهد. برای این سیستم دیگر محدودیتی 
وجود نداشت. قرار گرفتن شش فیلم سه ساعته در یک 
دیسک کاری ساده و پیش پا افتاده بود و چنین شد که 
سینما احساس خطر کرد. اما این احساس خطر زمانی 
یازار آمد. یعنی دویست ساعت تصویر در یک 
میکروچیپ دیجیتال. اکنون یک عاشق فیلم و سینما 
می تواند یکصد فیلم سينمايى را در وسیله‌ای که قدرى 
بزرگتر از قوطی کبریت است جای دھد. درواقع برد 
تلویزیون تنها به عنوان مانیتور و وسیله نمايش عمل 
8 رقابت ندارد 


اطلاطات هفت.. 


و نیازی هم به این رقابت برای تلویزیون نیست. چرا 
دیگر افزايش در ابعاد پرده سینما هم کمکی نمی‌کند. 
اخرین برك بر نده 

جلوه‌های ویژه: البته برای رقابت با ویدئو و 
سی دی و قبل از حضور گسترده دیجیتال. سینما یا 
ی بر مو ات سح توت 
جیمز کامرون و پیتر جکسون به اخرین برگ برنده 
خود مراجعه کرد. اینان متوجه شدند که به غیر از 
پرده عریض و صدای دالبی, تماشاگر سینما به فاکتور 
دیگری نیاز دارد تا او را دوباره به كيشه خرید بلیت 
بکشاند و چنین شد كه جلوه‌های ویژه در دو بعد 
تصویر و صوت روانه میدان کارزار شد. برای یکی 
دو دهه این ترفند نسبتا موفق عمل کرد. مردم متوجه 
برخورد نزدیک از نوع سوم. ارواره‌ها؛ ترمیناتور. 
ژوراسیک پارک. تایتانیک. اریاب حلقه‌ها و 
همین امر برای مدتی باز هم سینما را نجات داد. و 
حتی سینما پرده آیمکس راهم عرضه کرد. پرده‌ای 
چنان عظیم که بخشی از سقف راهم دربر می‌گرفت. 
درواقع کار به جایی رسید که قصه و محتوی در 
برابر جلوه‌های ویژه به يس زمينه رانده شد. برخی 
شرایط روحی او سیب شد تا آدمی باروندی از زندگی 
اجتماعی روبرو شود که سينما رفتن برای او با توجه 
به امکانات دیجیتالی که دراختیار دارد. چندان جذاب 
نیست. برطبق اماری که در سال جاری توسط یکی 
یک همه‌پرسی که یکصد هزار نفر را دربر گرفت. از 
مردم درباره عادت سینما رفتن سوال کرد و يس از 


E اطلاعات‎ 


محاسيه همه پاسخ‌هاء كاشف به عمل آمد كه در 
امریکاء كانادا و انكلستان: هر انسانى كه حداقل ۱۲ و 
حداكثر ۷۲ سال دارد. در ماه دو بار به سالن سینما 
قدم می‌گذارد. درحالی كه همین امار در سال ۱۹۸۶ 
یعنی ۲۰ سال پیش رقم یکبار در هفته و در سال 
۶ یعنی ۳۰ سال پیش تر رقم دوبار در هفته را 
نشان داده است. که البته همه ارقام ذکر شده در 
مقایسه با دهه ۲۰ میلادی که مردم در امریکا حداقل 
چهار بار در هفته به سینما می رفتندء چندان جالب 
به نظر نمی رسد! اما سیر نزولی در تعداد تماشاگر 
سینما و کاهش عواید مربوط به آن با دریافتی که از 
فروش يا اجاره فیلم‌ها در قالب ویدیو و سی دی به 
دست امد و همچنین به کمک عواید حاصله از فروش 
کالای وابسته به فیلم مانند پیراهن. لیوان. عروسک 
و امثال ان تا حدودی جبران شد. اما انچه که اھمیت 
داشت. احساس خطر بود. خطری که با حضور 
صنعت دیجیتال یکبار دیگر سینما را يس از پنجاه و 
٥٦‏ ایب ۹٤۹۹‏ ) ار بر 
یک مرد برای نجات سینما قد برافراشته است. 


جرج لو کاس را بشناسید 

ار کر ۱ 
سینما است. او هم اکنون تھیەکنندہ و کارگردانی بسیار 
خبره محسوب می‌شود. جرج لوکاس به همراه استیون 
اسپیلبرگ و جیمز کامرون از مدرسه سینمایی 
70 ۷۹ 7 
چند تجربه سينمايى که لوكاس را در نقشه سينما جاى 
داد او ناگهان با جنك هاى ستاره‌ای به حیطه‌ای گام 
نهاد که هنوز هم سینماگران سینما از ان تقلید می کنند. 


0 صنعت دیحیتال یکبار دیگر سینما 
TT‏ 


بار یک مرد برای نجات سینما قد 








پرداختن به یک ارتباط انسانی توأم با عاطفه با 
بەکارگیری جلوه‌های ویژه آن هم از نوع اعجاب‌آور. 
lC SE‏ 
نتيجهاش به فروش افسانه‌ای برای جنگ ستاره‌ای و 
ساخته شدن ينج فیلم دیگر به عنوان دنباله داستان 
تبدیل شد. درواقع اين سليقه جرج لوکاس و استعداد 
ذاتى او در درک نیازها و خواست‌های تماشاگر يود که 
امثال اسپیلبرگ و کامرون و جکسون را به تقلید از او 
کشاند. امکان ندارد که اسپیلبرگ فیلمی بسازد و در ان 
ا ای ۱ 
در پایان سال ۲۰۰۵ امار مربوط به فروش لماء تعداد 
تماشاگر و نسبت به آن به تعداد صندلی‌های سینماء 
انتشار یافت و همه دست اندرکاران سینما خطر را بر 
روی گلوی خود احساس کردند. این جرج لوکاس بود 
که باز هم برای نجات سینما وارد معرکه شد. امار 
٦‏ سس ۱ شر 
یازده درصد از کلیه صندلی‌های سینما در سال |" 
فروخته شده بود. ضمن آنکه برای اولین بار تجربه ‏ 
سینمارفتن و یک عمل اصولی مانند نشستن در سالن 
سینما و لذت بردن از یک فیلم از یک بار در ماه هم کمتر 
٦٣٥‏ ۹ 9۶۷۶ ۷“ 
تکنولوڑی و تنبلی و آسان پرستی تماشاگر نمی اندازد. 


البته او کامپیوتر. ايياد و ام.پی.چهار دیجیتال را تالا 


۶٤ب ٢ ٢٦۱۹4 ٤‏ ها 


می‌گوید: «من یک کپی از فیلم ارباب حلقه‌ها را هنگامی گم 


که هنوز درحال نمایش بود. در نیویورک به مبلغ یک 
دلار خریداری کردم. حال چگونه انتظار دارید تا فیلم‌ها 
با فروش سرسام آور مواجه شوند؟» و چنین شد که 


معرکه کرده اما این بار با پدیده‌ای که جهان سینما را 
یکیار دیگر تکان داده است. 
سینمای دیجینال 

جرج لوکاس درباره اختراع تازه خود می گوید: 
«مردم به دنبال دیجیتال هستند و تصویر دیجیتالی 
و صدای دیجیتالی می‌خواهند. من هم به آنها 
دیجیتالی می‌دهم. با این تفاوت که اين کار را در ابعاد 
عظیم سینمایی انجام می دهم.» درواقع برای بقای 
سینما لوکاس به ترفندی قدیمی (ابعاد) روی اورده 
است. اما با اين تفاوت که با دیجیتالی كردن شیوه 
فیلمبرداری و شیوه نمایش. ذهن دیجیتالی شده 
0۸0008۶۶۰۷ 

سینمای دیجینال 

جرج لوکاس دوربین فیلمبرداری دیجیتالی را 
شخصا طراحی و تکمیل کرد. در این طریقه از 
فيلميردارى. سینماگر قادر است از حرتياتى بهره کیرد 
كه در فیلمبرداری به طریقه سنتی, امکان استفاده از 
2 وجود ندارد. دقيقا مانند تفاوت بین ضبط دیجیتالی 
موسیقی و ضبط سنتی, فیلمبرداری ديجيتالى هم 
میزان اشتباه را تقریبا به صفر می رساند و برش‌ها و 
تدوین‌ها هم دقیق‌تر انجام می‌شود. البته فراموش 
نشود که برای نمایش فیلمی که به شیوه دیجیتالی 
تهیه شدہ حتماً نیاز به نمایش به طریقه دیجیتالی 
هم وجود دارد و درواقع پروژکتوری که فیلم 
دیجیتالی را نمایش می‌دهد. خود بايد از نوع دیجیتال 
باشد. بدین ترتیب تماشاگر خود را بهمراتب نزدیک تر 
به انچه که در يرده سینما می گذرد. احساس ف گند 


بقبه در صفحه ۴۷ 


ا سرن 


مشاوره خانواده و ازدواج 


مشاوره تحصيلى و تلفنی: 


| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 

ساعت ۱۱/۳۰ الى ۱۴/۳۰ باشماره تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 

مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه | 

ساعت ۱۱۲۰ الی ۱۳/۳۰ 


0 زنی ۳۶ ساله و دارای دو فرزند ۱۰ و ۶ ساله 
هستم. من و همسرم در مدت دوازده سالی که با 
هم زندگی می‌کنیم. اختلاف يا برخورد شدیدی 
نداشته و در یک محیط نسبتا ارام و صمیمی بسر 
می بریم, اما دو هفته‌ای است که به‌طور تصادفی 
رچ راه فور با شقضی شدواع که رہ 
نوعی اشنایی و روابط همکاری با او دارد. از ان 
روز دچار شوک و ناباوری عجیبی شده‌ام. 
احساس ياس و دلخوری شدید و خشم و نفرت 
زیادی نسبت به همسرم دارم. و دائما از خودم 
می برسم که جرا من با وخود هه تا 5 
به‌حال برای همسر و فرزندانم کشیده‌ام. بايد ناظر 
ر وو ی ا 

0 0 می‌توانید توضیح بیشتری بدهید که 
چگونه به رابطه همسرتان با آن فرد پی بردید؟ 

0 صدای خانمی در تلفن همراه همسرم که با 
او صحبت می كرد ضبط شده بودا! 

00با توجه به شغل همسرتان فکر کرده‌اید 
كه شاید یک رابطه شغلی و کاری بوده باشد؟ 

۵ محتوای صحبت‌ها چندان امور شغلی و 
کاری به نظر نمی امد. 

۵ در این مورد با همسرتان صحبت کرده‌اید؟ 

0او به شدت انکار می کند و به من برچسب 
شکاک بودن می‌زند و اصرار دارد که 
صحبت هایش با آن فرد در امور شغلی و کاری 
شرکت یودہ است. 

0 0 شما به وفاداری همسرتان شک دارید؟ 


مشاوره حقوقى 


مشاوره حقوقى: 
اقاى سعید مجيدى نژاد(وکیل پایەیک دادگستر 


وكارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ ۶ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





اخراج بی دلیل 
خلاصه سوال: 

شركت خصوصى کار كردهام. اخيرا به دلايل واهى 
و ساير مزايايم خودداری می كند. جكونه می توانم 

٦‏ را 
ندا صالحی - تهران 

پاسخ: 

ابتدا بايد به هیئت تشخیص وزارت کار مراجعه نموده 
و شکایت خود را از ان شرکت مطرح کنید. این مرجع به 


نار 69-۳۲۳۲ 








0 بله. چون او در مواردی به من دروغ گفته فکر 
می‌کنم آدم روراستی در هیچ زمینه‌ای نیست. اصولا 
به او اعتماد ندارم. 

0 0 هرچند نمی‌توان یک يا چند مورد رابه همه 
موارد تعمیم داد. اما لازم است که شما با بررسی 


| کافی و رسیدن به یقین. نتیجه گیری کنید. به نظر 


می رسد که شما خانمی حساس و باهوش و مورد 
پذیرش دوستان و خانواده باشید و درعین حال با 
تلاش زياد می‌کوشید که کانون خانواده را گرم و 
صمیمانه و بدور از هر اسیبی حفظ كنيد و ضمنا به 
وفاداری و پایبندی به خانواده نیز حساسیت ویژه‌ای 
ذازیذ, 

این خصيصه مثبت شماو اكثر زنان ایرانی, باعث 
مياهات من است. گاهی علاقه شدید و حساسیت زياد 


زياد به همسرء منجر به استرس و 

اضطراب خاصى مى شود كه اگر 

كنترل نشود» حاصل ان بدبينى و 
بددلى خواهد بود 





به همسرء منجر به استرس و اضطراب خاصى 
می شود كه سرجشمه أن ازفكر و گمانی است که در 
مورد بی‌وفایی همسر در مغزمان مى نشيند و همین 
افكار می تواند زخمهاى عميقى در جان و روح 
همسران ايجاد كند و دیدگاه زن و شوهر را نسبت به 
یکدیگر تيره و خدشه‌دار نماید که حاصل أن بدبینی 
و بددلی خواهد بود. 

دامن نسبت به همسرم دچار بدبینی شده‌ام و 
نمی توانم به او اعتماد داشته باشم. این احساس 
خوبی نیست. او هم متوجه این احساس من شده و 
خیلی سعی می‌کند که به من بقبولاند دچار اشتباه 
شدهام. 

00 اکنون به جه نتیجه‌ای رسیده‌اید؟ 

دا نسیت به افکارم دچار شک و تردید شدہام. 

0 0 بررسی و تحقیقات بیشتری در مورد 


موضوع رسیدگی کرده و حکم می‌دهد. این رأى توسط 
ی کر ی ار 
هیئت حل اختلاف همان وزارت انجام می‌شود. در 
صورتی که تصمیم این هيئت نیز مغایر حقوق قانونی 
شما ياشد می توانید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و 
ابطال آن را تقاضا کنید. در غير این صورت. رأى هيئت 
حل اختلاف بايد به وسیله شرکت مزبور به اجرا درآید. 


مشکلی به نام سرقفلی 
خلاصه سوال: 

ار ای ای را 8“ 
اجاره شرط شده که حق انتقال به غير عين مستاجره 
را ندارم. به سیب بیماری وخیم همسرم که محتاج 
به مداوا در خارج از کشور است نیاز به مقادیر زیادی 
170 9۶ "۶۷۶" 
خر ای ٰ9 ان بت ای رس 
مالك ها تاج کت7 
می دهد. از نظر حقوقى جه راهی برای فروش 

سرقفلی‌ام به غیر دارم؟ 
احمد - گ - تهران 





موضوع پیش آمده انجام بدهید تا از شک و تردید 
پیش آمده رها شوید. ما ضروری می بینیم که با 
همسرتان نیز مشاوره کنیم. ایشان به راهکارهایی 
نیاز دارند که اعتماد از دست رفته را دوياره به شما 
بازگردانند و تعهد و پایداری خود رانسبت به خانواده 
و امور زندگی زناشویی به اثبات برسانند و در اين 
مورد به شما اطمینان خاطر بدهند. 


می توانید دادخواستی به خواسته تجویز انتقال 
منافع بر عليه مالک و موجر مطرح کرده و با ابراز 
07 ہہ 9 شير لاا 
در این خصوص ماده ۱۹ از قانون روابط موجر و 
مستاجر مقرر داشته است: «هرگاه در اجاره‌نامه حق 
انتقال بغیر سلب شده با اجاره‌نامه‌ای در بین نبودہ 
9۹9٦9 ۳‏ را 
تخليه مورد اجار حق كسب يا ييشه يا تجارت 
مک را لاح ا لت تا 
سند انتقال به دادگاه مراجعه کند. در اين صورت 
دادكاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره بغير 
و تنظيم سند انتقال در دفتر تنظيم کننده سند 
اجاره‌نامه سایق يا دفترخانه نزدیک ملک (اگر 
اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت 
آن را به دفترخانه مربوطه ارسال می نماید و مراتب 
رابه موجر نيز اعلام خواهد نمود. مستاجر جدید از 
هر حيث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام 
مستاجر سایق خواهد بود. 


اعات منت 


مشاوره حضوری و تلفنی: 

خانم سهیلا خاضعی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
ا 

روزهاى دوشنبه تلفنی و سه‌شنبه حضوری ۱۴/۲۰-۱۰ 





لاع سال است که ازدواج کرده‌ام. قبل از ازدواج 
مدت ۱۳ سال من و همسرم باهم اشنا بودیم. درحال 
لح ی اهر شك ال ل E‏ 
همسرم است. متاسفانه در عرض این چند سال 
همسرم همواره از خانواده‌اش جانبداری کرده و مرا 
در ارتباط با انها مقصر می‌داند. این درحالی است که 
آنها هیچ احترامی برای من قائل نیستند و قبولم 
ندارند و تمام وقت از من انتقاد می‌کنند و هیچ حد و 
مرزی برای دخالت‌های بیجای خودشان قائل نیستند. 


البته طبیعی است که اینگونه رفتار کنند چون اصلاً 


رابطه بین من و همسرم رابه رسمیت نمی‌شناسند. 
من بارها مورد تمسخر و ریشخند همسرم در 
حضور آنها قرار گرفته‌ام. اخیرآهم كه به من می‌گوید 
ما با هم تفاهم داري و همان بهتر که تا دخترمان 
کوچک است از هم جدا شویم. 

9 از خصوصیات و ویژگی‌های رفتاری همسرتان 

نادر مدتى كه قبل از ازدواج با هم اشنا بودیم. 
همسرم هميشه از مشکلاتی که با خانواده اش داشت 
برایم می‌گفت. از اينكه چقدر از لحاظ عاطفی و روحی 
مورد آزار و اذیت انها قرار می‌گرفت. از اينكه چقدر از 
خانواده‌اش کینه به دل داشت و از اینکه از کودکی 


در محیطی رشد کرده که پر از دعواهای مکرر و قهر 


E ا‎ 


گذشت چندین سال من باید تاوان زندگی پر از 
0 به نظر می‌رسد با توجه به زمان آشنایی طولانی 
قبل از ازدواج که احتمالاً در این دوره ارتباط هایی نیز 
با خانواده همسرتان داشتید. می توانستید تا حدودی 
به این آگاهی برسید که بعد از ازدواج جه چیز در انتظار 
شما است. بنابراین جای تعجب است که چطور به اين 
موضوع توجه نکردید! چون یکی از راههای شناسایی 
فرد مقابل در زمینه ازدواج. شناخت خانواده وی و 
تعامل با آنها است. معمولا نحوه سلوک و بر خورد فرد 
بااعضای خانواده خودش می تواند شاخصی برای رفتار 
اینده او در یک ارتباط نزدیک و صمیمانه باشد. 
لاله درست است انفاقا من مدن کا ایت 
مشاور رفتم و ایشان نیز سوالاتی در اين زمینه از 
وجود همه این مشکلات رفتاری همسر و 
خانواده‌اش, باز با اوبسازی و زندگی کنی؟! بخصوص 
با چنین فردی که از لحاظ عاطفی مورد ازار و اذیتت 
قرار می‌دهد و در حق تو اجحاف می‌کند و اينكه اگر 
می خواهید به اين رابطه ادامه بدهید دلایلت چیست؟! 
0 احتمالا ایشان می‌خواسته با مطرح كردن این 
سوالات راهی برای رسیدن شما به بینش بیشتر در 
ارتباط با زندگی مشترکتان و نیز فرایند درمان 
بکشاید. خوب شما چه جواب دادید؟ 
لامن جواب دقیقی نداشتم ولی گفتم انسان به 
امید زنده است و امیدوارم رفتارش بهتر شود. 
۵اما نکته مهم اینجاست که بعضی مواقع ما 







خانواده خودش می نواند 

شاخصی برای رفتار ايند 

او در یک ارتباط نزدیک 
و صمیمانه باشد 


نگرانیم و واهمه داریم که بعضی خصوصیات و 
ویژگی‌های دیگران راببینیم و گاهی حتی اين موارد 
را انکار می‌کنیم و مساله به حدی جدی می‌شود 
که دیگر اصلاح کردنش دشوار است. 

كارك كاملا درست ات در زمان اا م 
اصلاً نمی خواستم نقاط ضعف او راببینم. با خودم 
می گفتم اگر به هم برسیم همه چیز درست 
می‌شود. ان زمان خودم نيز دنبال یک حامی و 
کسی بودم که از تنهایی و دلتنگی نجاتم دهد. من 
هم با او له سل لت را ما 
هميشه متشنج بود که خودش داستانی مفصل 
دارد. پدری عصبی و معتاد و مادری افسرده و 
پرخاشگر. من در آن شرایط بی اندازه نیاز به محبت 
داشتم. اما موضوعی که واقعا عذابم می‌دهد. این 
است كه چرا بايد سرنوشتم دوباره چنین رقم 
بخورد؟! من که قبلا چنین وضعیتی را تجربه کرده 
و 

0 حقيقت این است که گاهی ما به طور 
ناخودآگاه دست به ایجاد رابطه با کسانی می زنیم 
کے اه ار 
تجربه‌های کودکی تصمیم می كيريم و انتخاب 
مى كنيم. اين احتمال وجود دارد که کشش شما به 
يك فرد آسیب دیده عاطفی و خانوادگی, به‌گونه‌ای 
رو رای العاس کشت جرد ما بات که 
البته این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد. 

حالما در ت انل سول اين است که 
واقعاً شما به همسرتان علاقهمندید و می‌خواهید 
به این زندگی ادامه دهبد؟ 

دبله اما نه با شرایط فعلی. 

لاچه چیز شما رابه این زندگی پایبند م ىكند؟ 
درواقع غير از موارد منفی كه گفتید. جه حسنی در 
همسرتان می‌بینید؟ 

من به او عادت کرده‌ام و از طرفی يدر تنها 
فرزند من است. 

لافكر می کنید جه چیزی می‌تواند از جو حاکم 
فعلی در زندگیتان پیشگیری کند؟ 

و 
سےا کت 
رابطه با همسرم و خانواده‌اش ايجاد شود. 

هرم حا نے جات 
اقدام نماید؟ چون در زندگی مشترک رابطه و 
مسئولیت دوطرفه است و در ترمیم رابطه باید هر 
دو نفر تلاش کنند. 

ا 

لابنابراين بدون هركونه حساسيت با او در 
سی ا رہ 
ھدایت اوضاع را در دست بگیرید و همسرتان را 
برای مشاوره ترغيب نمایید. اما در تمام مراحل 
داشتن ارتیاطی سنجیده و مناسب ضرورت دارد. 

موفق باشید. 


مشاوره دندان پزشکی 


آن دسته از عزیزاتی که از بیماری دهان و دندان رنج 


می‌برند و استطاعت مالی آندکی دارند و قادر به کاشت 
دندان؛ ارتودنسی؛ جراحی لته و دندان مصنوعی 
نمی‌باشنند می‌توقننه پا وا عدومی مجله و یا روزهای 
چهار شنبه از ساعت ١١با‏ تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
جرامين تملس حاحل فر سارت 





9 مہہ 


چون دوستی ال گئی ذرعال 


05 ®» 
۰ 


وى دا امتحان کی اڳ 


۰ 


دا انصا 


3 


۰ 


داید 


دوستی را شابد و اک نه از وی ي 


۰ 


جد دانی. 








+> نخست خواندید: مردی 72 
مهندس تابش. مديرعامل یک شرکت خصوصی 
در دفتر كارش درحالی که یک كراوات دور گلویش 
پیچیده شده بود. به قتل رسید. کلانتر و محسن 
پیگیر این پرونده می‌شوند و متوجه می‌شوند که 
مقتول مدتی قبل یک مورد «ازدواج مجدد» داشته 
واین قضیه را همسر اول وی - مهین خانم - ساعتی 
قبل از کشته شدن مهندس تابش متوجه می شود 
5 در همین حال مهین خانم وارد شر کت شده و 
خود را به كلانتر معرفى می‌کند و... 

79 و اینک ادامه و پایان ماحرا: !و 


زن شیکپوش, یعنی همسر مهندس تابش - مهينٍ 
که يا ات لک ناد مات کارا 
توی چشم می‌زد. داخل چارچوب در ایستاد و بدون 
توجه به حرفهای منشی شرکت. با اعتماد يه نفسی 

-سلام کلانتر... ببخشید که سرزده و به این شکل 
ناشایست داخل شدم... من اومدم اینجا تا فقط 
بپرسم اون خبری که تلفنی در مورد شوهرم به من 
دادن, درسته یانه؟ یعنی حقیقت داره که شوهرم مرده؟ 








محسن که پیدا بود از رفتار عادی زن جا خورده 
است. بجای من. پاسخ سوال وی را داد: 

- نمرده سرکار خانم... کشته شده... به قد 
رسیده... یعنی یکنفر اونو به قتل رسونده! 

متوجه منظور محسن شدم. این نوع «وارد ماجرا 
شدن» را خودم یادش داده بودم, هماهنگ کرده بودیم 
كه هر وقت با یک متهم به قتل روبرو می‌شویم که 
نوع برخوردش مقدمه‌سازی برای فرار از اتهام است. 
اینطوری عمل کنیم که هر دو نفر با شکل سوال‌هایی 
متفاوت و حرفهایی جهت دار» متهم را در گوشه رینگ 
كير بيندازيم و طوری گیجش کنیم که خودش را لو 
بدهد! به همین خاطر بود كه محسن ان جمله هدفمند 
رابه زبان آورد و من نیز بعد از محسن ادامه دادم: 

- شما خبر ندارین جه کسی شوھرتون رو به قتل 
رسونده؟ 

و محسن ادامه داد: «راستی شما از کجا خبردار 
شدین که شوهرتون کشته شده؟ 

اما زن بی توجه به سوالهای پی درپی من و 
محسن, طوری که انگار دارد با یک «شخص سوم» 
صحبت می‌کند. زمزمه کرد: «بهت گفته بودم که از 
تقاص روزكار بترس... بهت گفتم من انتقامم رو 
واگذار می كنم به دست روزگار... دیدی چطوری 
تقاص يس دادی بدبخت...؟ ولی باورم نميشه که 
خدا اینقدر منو دوست داره که يه اين سرعت حق ات 


نار 69-۳۳۳۲ 





به قلم: محمود اکبر زاده 


رو گذاشت كف دستت! 

مهين خانم اينها را كفت و يكمرتبه رو كرد سمت 
جنازه و لگد محكمى به جسد شوهر مقتولش کوبید. 
بعد هم خواست که با چنگ و دندان به جان مهندس 
تابش بيفتد كه محسن مانعش شد. زن دست بردار 
نبود و مثل پلنگ مىغريد و هر كه را سر راهش بود 
و... اما بايد یک شوک به او وارد مى شد تابه خودش 
بیاید. اين بود كه با تمام قدرت. فريادى زدم كه اتاق 
لرزيد: 

- بس كنيد خانم... وگرنه با دستبند می‌بندمتون 
به شوفاژ... بس کنین... ۱ 

نمی‌توانم با اطمیتان بگویم که مهین خانم واقعاً 
08 4فص۳ی۹۶۹۶9۹۷٘٘ ٘ ۷+ 
به خودش امدہ بود! اما هرجه بود. چند لحظه ارتعاش 
بدنش را ديدم و بعد وی در سکوت کامل فرو رفت. 

رو به محسن کردم و گفتم: 

- تماس بگیر با کلانتری که یک ماشین بفرستن 
اینجاء بايد همه کارکنان شرکت رو واسه بازجویی 
ببریم و... ۱ 

محسن حرفم را قطع کرد و گفت: «اين کار قبلا 
انجام شده کلانتر و الان دوتا ماشین جلوی در 
منتظرن...» 

و به این ترتیب همه به سوی کلانتری حرکت 
کردیم. کارکنان شرکت با دو ماشین کلانتری و من 
و محسن نیز همراه همسر مهندس تابش. 

0 

متهم رديف اول «مهين» بود. همسر مقتولء با 
سا با اک الل كل ہپ لا 
بازجویی‌های اولیه را از کارکنان شرکت شروع 
ل اطاط كك و اكد 
E ۹۱/۳‏ 

س: رابطه مهندس تابش با همسرش چگونه بود؟ 

ج: من همانطور که گفتم. رابطه دیرینه ای با 
مهندس تابش داشتم و توی خونه‌شون هم رفت و 
امد می‌کردم. رابطه این زن و شوهر عالی بود. ولی تا 
حدود دو هفته قيل... 

س: دو هفته قبل. چه اتفاقی افتاد؟ 

ج: مهین خانم از ماجرای ازدواج دوم مهندس 
اطلاع پیدا کرده بود و بعد از اون بود كه زندگیشون 
۶۶٦‏ ۶ تن 0۶ 
با همسرش داشت متوجه اين قضیه شدم... ولی 
بیشتر از اين چیزی نمی‌دونم. 

س: شما همسر دوم مهندس رو می‌شناسین؟ 

ج: نه... مهندس تابش هركز در موردش با من 

نفر دوم منشی شرکت بود که مورد بازجویی 





قرار گرفت: 

س: شما به دلیل نوع شغلتون در 
جریان تماس‌های مهندس با همسرش 
ودی در این مورد کے داری گ؟ 

ج: صحبت كردن مهندس با مهین 
خانم فوق العاده عالی بود... یعنی هر دو 
طرف. احترام فوق العاده‌ای برای هم قائل 
7۶٤۶‏ "۷۷۰ 
شوھرش رو دوست داشت... به شکلی 
که پس از حدود بیست سال زندگی 
مشترک. مهین خانم روزی دوبار - و گاهی اوقات 
سه بار - به شرکت تلفن می‌زد تا حال شوهرش‌رو 
بپرسه.... اما از حدود سه هفته قبل این وضع فرق 
کرد... یعنی از موقعی که مهين خانم به شوهرش 
شک کرد! 

س: شما از همسر دوم مهندس چی می‌دونین؟ 
باهاش صحبت کرده بودین؟ می دونین اسمش چی 
بود؟ 

ج: بله باهاش صحبت کرده بودم. یعنی اوایل 
نمی دونستم که همسر مهندسه در این اواخر متوجه 
شدم... از صد ایش برمی امد که جوان و کم‌سن و 
۹۶ رک 
سال... چیزی کمتر از سی ساله به نظر می‌رسید... 
ل "×× ی 
می‌دونم... اسمش «پریا» بود. دختر محترم و مو دبی 
بود که هر وقت به اینجا تلفن می زد یا مهندس بھش 
رك می‌زد. خیلی به من احترام می‌گذاشت... ولی 
بیشتر از اين چیز دیگری نمی‌دانستم... 

مار ای تک سے نے سر اک 
از همکارانش شنیدہ بود که «مهندس تابش» زن دوم 
گرفته. 

نفر آخر نیز پیرمرد آبدارچی شرکت بود که فقط 
یک حرف او قابل استفاده بود: «من اولین نفری بودم 
000000 © 
اين موهارو توى اسياب که سفيد نکردم. از چند وقت 
قبل بود كه هفتهاى یکی دو روز اتفاق می‌افتاد كه هر 
وقت يك دختر خانم جوان به مهندس تلفن مىزد - 
خانم منشى به من می‌گفت - مهندس تابش کل از 
که سکف ار ا موش وک هت ایک 
دو بار هم اواخر وقت که می‌شد. مهندس به من 
مى كفت «وقتی همه کارمندها رفتند. تو بمون, کار 
دارم» و بعد که همکاران می رفتندء مهندس اول 
سوئیچ ماشینش رو می داد تا من از توی ماشین 
لیاسهاش رو بیارم... بعد هم سفارش می داد که 
براش میوه و شیرینی درجه یک بگیرم... از قرار 
معلوم عیال تازه‌اش از كباب شیکشیل هم خیلی 
خوشش می‌آمد [پیرمرد به کباب شیشلیک می‌گفت 
شیکشیل!! و ادامه داد] چون هر وقت قرار بود اون 
خانم برای خوردن شام مهمون مهندس بشه آقا 
مهندس واسه شام به من سفارش می‌داد که برای 
اون خانم «شیکشیل»! بگیرم! 

س: ببینم پیرمرد. مهندس می دانست که تو از 
ماجرای تجدید فراش او خبر داری؟ 

ج: بله کلانتر... یعنی مهندس خیلی به من اعتماد 
داشت... بعد هم «آقا» اونقدر به كردن من حق داشت 
و طوری به من محبت کرده بود كه من خیلی به او 


اطلاعات هنتعی 








مین دز ۵ج 

س: خب پدرجان... از شب حادثه چیزی می دونی 
که به درد ما یخوره؟ 

ج: فقط همین رو می دونم که حدود ساعت ٣‏ 
بعدازظهر, آقا طیق معمول مرا صدا کرد و با خنده گفت: 
«امشب دوبارہ می باید میوه بخری و در ضمن کباب 
هم تهیه کنی...» و بعد یک انعام درست و حسابی به 
من داد و من هم اماده شدم که برای اوردن لیاسها 
بروم» اما چند دقيقه بعد و يس از اينکه زن مهندس. 
یعنی «مهین خانم» به او تلفن کرد. اقا طوری به هم 
ريخت که منو صدا کرد و كفت «برنامه امشب رو 
فراموش کن... یادت هم باشه اكه خانم هرچی ازت 
در مورد «آون خانم» پرسید. تو هیچی نباید بگی...» 
اما وقتی شرکت تعطیل شد من هم رفتم و مهین خانم 
امد و هیچی از من نپرسید!» 

این آخرین بازجویی از کارکنان شرکت بود و 
الا اوج تقریآمیشتر می‌قوافسنتیم از مهین 
خانم بازجویی کنیم! برای این منظور محسن را نیز 
به اتاق بازجویی خواستم و دوتایی شروع کردیم: 

محسن: خانم مهين تابش» شما متهم ردیف اول 
برای به قتل رساندن اقاى تابش, شوهرتان هستید... 
جه توضيحى دارید که بدهيد؟ 

زن بدون ذره‌ای نگرانی گفت: 

- شاید اگر این اتفاق دیشب نیفتاده يود و یکنفر 
دیگه اون کثافت رو نکشته بود. من در روزهای آینده. 
اگر فرصت گیرم می‌آمد. این کار را می‌کردم. اما من 

کاغذ بازجویی را جلوی محسن گذاشتم و خودم 
گفتم 

- خانم محترم» شما به نظرم یک آدم منطقى 
هستید. خودتون بهتر می دونین که همه دلایل و 
مدارک برعلیه شماست و همه چیز نشون ميده که 
شما آقای تابش رو به قتل رساندین, آخرین نفری که 
با تابش صحبت کرده شما بودین, مقتول با کراواتی 
به قتل رسیده که شما براش هدیه آورده بودین... 
کاغذ کادویی هم که کراوات داخلش پیچیده شده بود. 
زیر پای مقتول افتاده بود. انگیزه قتل هم که به اندازه 
کافی داشتین... پس سعی کنین بدون طفره رفتن, به 
قتل شوهرتون اعتراف کنین تا نه شما خسته بشین 
و نه مارو گرفتار کنین! 

مهین خانم سری تکان داد و گفت: 

- شما درست میگین.. همه چیز عليه منه و حق 
دارین که منو قاتل فرض کنین... ولی من اون 
لعنتی‌رو نکشتم... درسته که انگیزه قوی هم داشتم. 
اما من نکشتمش... می‌دونی کلانتر. ادم برای اینکه 
یک عشق چندین و چند ساله‌رو تبدیل به یک نفرتی 
بکنه كه بتونه دست به جنایت بزنه... زمانی بیشتر 
از نیمساعت و یکساعت لازم داره... من در تمام مدت 
زندگی مشترکمان عاشق شوهرم بودم... البته گاهی 
اوقات حس می کردم که یک خلاف‌های کوچکی 
مرتکب میشہ اما به دو علت واکنش نشان نمی‌دادم. 
اول اينكه باخودم فکر می كردم تابش هم مرده و مثل 
خیلی از مردهای دیکه گاهی اوقات دچار وسوسه 
شیطان ميشه. يس بهتره که من اين گناههای 
کوچکش رو ندیده بكيرم تا رویمان توی روی هم 
باز نشه و شوهرم نرہ دنبال تکرار اون خلافها! دلیل 
دوم هم این بود که مدام سعی می كردم خودم رو 
گول بزنم... از چند ماه قبل از گوشه و كنار به من 
می‌گفتند كه شوهرت يك زن دیگه گرفته. ولی من 
باور نمی‌کردم. یعنی سعی مى كردم باور نکنم! مکه 


اطلاعات هنتعی 





ميشه یک مرد هر روز بهت بگه «دوستت دارم...» 
روزی ده مرتبه برایت قسم بخوره که «تو تنها زن 
زندگی من هستی» ولی دروغ بکه؟ واسه همین سعی 
می کردم باور نكنم که شوهرم به من بی وفایی 
کرووں تا الک از جنم ری قبل اتفاقاتی افتاد کو کہ 
چاره‌ای جز پذیرش این حقیقت تلخ نداشتم! با این 
حال تا ديروز صبح منتظر موندم و وقتی که مكالمه 
تلفنی تابش با «زن دومش»رو شنیدم. تصمیم گرفتم 
تعقیبش كنم و همین کاررو کردم و ديدم که شوهرم 
داخل یک رستوران با یک دختر جوان ملاقات کرد و 
اون دختر یک کادو به شوهرم داد... پاهام سست 
شده بود. هر کاری کردم که برم جلو نتونستم... 
ھا٥‏ سغلی سا سم موی يده يودي اگ 
اونها از رستوران خارج شدن. تابش با ماشین 
خودش رفت و اون دختر جوان كنار خيابان منتظر 
تاکسی ا راد اظلام و حلرق باق 
اون دختر ترمز کردم و گفتم: «می‌خوای راجع به کار 
کثیفی که داری مرتکب میشی حرف بزنی يا نه؟» اما 
اون دختر - که بعدا خودش رو «يريا» معرفی کرد - 
بهت زده نگاهم کرد و منظورم رو نفهمید. اما سوار 
ماشین من شد و قبل از اينكه من حرفی بزنم. اون 
دختر با حالتى طليكارانه گفت: «هیچکس اجازه نداره 
به من توهین کنه خانم! حالا هم اگر حرفت منطقی 
نباشه» مطمئن باش خودم خفه‌ات می‌کنم»! 

مهین خانم سکوت کرد و سرش را پایین انداخت 
و اه عمیقی كشيد و ادامه داد: 

- نمی دونم شما خبر دارین کلانتر که من چهارده 
را که سام ههت يعنى.يه انذائد جيان تفر 
لیسانس روانشناسی, با روحیه دختران جوان 
اشنایی دارم. واسه همین نیز با یک برخورد می‌تونم 
تشخیص بدهم دختری که از انطرف خیابان رد 
ميشه. دختر نجیبیه یا فیلم بازی می‌کنه. اما «پریا» 
ملم ماري قا RS‏ 
تحصیلکردہ اما فرزند یک خانواده فقير يود كه شوهر 
نامرد من فريبش داده بود! وقتى يريا اشك مى ريخت 
و قسم می‌خورد كه مهندس تابش با جه جملات و 
حرفهایی - و حتی با چه کادوهایی - او و خانواده 
بدبختش رو فریب داده و اونهارو گول زده و گفته 
«من زنم رو دو سال قبل طلاق دادم!» من ایمان 
داشتم که راست میکه... من شوهرم رو اونقدر خوب 
می‌شناختم که حتی بفهمم برای دروغ گفتن از جه 
واژه‌هایی استفاده می كنه! واسه همین نمی دونستم 
جوا تک سے دع دمب داخم 
دور گردنش و گفتم: «منو حلال کن که در موردت 
بد فکر کردم... اما حالا می فهمم که تو اگر از من 
بدبخت تر نباشی, خوشبخت تر هم نیستی...» اینها 
را گفتم و «پریا»رو با بدیختی‌های خودش تنها 
گذاشتم تامن هم برم سراغ بیچارگیهای خودم! واسه 
همین اول رفتم خونه تا شاید تابش‌رو اونجا بيدا 
کنم. ولی اون رفته بود و کراوات کادوپیچی 
شده اش رو گذ اشته بود توی کمدش, من هم اول زنگ 
زدم به شرکت و وقتی مطمئن شدم اون کثافت در 
شرکت هست. کادورو برداشتم و به سراغش رفتم. 
انگار کارکنان شرکت هم فهمیده بودن که مدیرشون 
جه گندی بالا اورده که همه يه محض دیدن من 
شرکت رو ترك کردند - که اگر نرفته بودند امروز من 
دچار این گرفتاری نمی شدم - به هرحال وقتی با 
تابش روبرو شدم اون بسته کادورو کوبیدم توی 
صورتش و هرچی ناسزا بود نثارش کردم و اخرسر 


هم گفتم: «تو كور خوندی که فکر کردی ازت طلاق 





می‌گیرم تا یکنفر دیگررو هم مثل من بدبخت کنی..! 
من به این سادگیها دست بردار نیستم. من ابروت رو 
می برم... از همین الان همه کسانی‌رو که اون بالاها 
هستند و تو با ظاهر معصومت فریبشون دادی. در 
جریان می‌گذارم که چه کتافتی هستی...» اینهار 
گفتم و بعد از شرکت زدم بیرون و تا الان هم که 
جذازواش ایک اقتانی دنگ نویدم 

از حرفهای زن. بوی صداقتی معصومانه به 
مشام می رسید. نگاهم به نگاه محسن گره خورد که 
با زبان بی زبانى می گفت: «کلانتر این زن دروغ 
نمیگه»! برای محسن سری تکان دادم تا او نیز حرف 
دلم را بفهمد که: «منم می‌دونم دروغگو نیست»! در 
اینطور مواقع اماء خیلی دلم می‌گیرد كه ما به عنوان 
مامور قانون فقط مجبوریم به مدارک و سرنخ‌ها 
استناد کنیم و نه به انچه احساس می کنیم! 

در آن لحظه نیز برخلاف ميل باطنی‌ام. درحالی که 
از نگاه كردن به چشمان ان زن خودداری می کردم گفتم: 

- مطمئن باشین من توی دادگاه آنچه را احساس 
خودم مرگۃ برای کمک ید شما خواهم گنت اما 
متاسفائه الان قانون اینطوری حکم می‌کنه که شما 
به عنوان مظنون اول بازداشت بشین! 

دن قطرات اشک روی صورتش را پاک کرد ی 
دستهایش را جلو اورد و معصومانه گفت: «خدا هرگز 
نخواهد گذاشت من که بی‌گناه هستم. محکوم بشم»! 

محسن نیز از روی ناچاری دستبند رابه مچ 
دست مهین خانم چفت کرد و سه تایی از اتاق 
بازپرسی خارج شدیم تا او را به دادسرا اعزام کنیم 
وک ور انق له ناكيان خاتمی كه جاین یر سو 
داشت و صورتش رانیز با مقنعه پوشانده بود. همین 
که زن را دستبند به دست دید از روی نیمکت داحل 
راهرو بلند شد و آمد رخ به رخ مهین خانم ایستاد. 
چادرش را كنار زد. مقنعه را بالا كشيد و گفت: «اين 
بی انصافیه که تو یکبار دیگه بسوزی!» 

مهین خانم نیز که بهتش زده بود. رو به زن کرد 
و گفت: «شما اینجا چیکار می‌کنی؟» اما زن جوان به 
جای پاسخ دادن به مهین خانم. يكقدم چلوتر آمد و 
كنار من ایستاد و گفت: «من يريا هستم... زن دوم 
مهندس تابش... مهین خانم بی‌گناهه... اون 
کثافت رو من کشتم» 

در همین حال سکوت بين يريا و مهین و من و 
محسن تقسیم شد! 

0 

- همه عمرم سختى كشيدم.. يدرم رفتكر 
شهردارى بود كه جز من و جهار نفر خواهر و برادرم, 
بايد خرج يدر و مادرى يير و همينطور سه فرزند 
برادرش رو كه مرده بود تامين و شكم همه اين 
ادمھارو سير می كرد. واسه همین من به عنوان فرزند 
بزرگ خانواده هميشه كرسنكى و سختى می کشیدم. 
اما با خودم می‌گفتم اونقدر درس می‌خوانم تا دكتر 
بشم و پولدار بشم و نگذارم خواهر و برادرانم 
سختی و گرسنگی بکشند. اتفاقا به ارزوهام داشتم 
می رسیدم» سال دوم دانشکده پزشکی بودم که ۶ 
ماه قبل یکمرتبه سروکله مهندس تابش توی زندگی 
ما پیدا شد... قضيه اینطوری بود که مهندس تاہبش 
می‌خواست اون خونه‌ای‌رو که خانواده من و هشت 
خانواده دیگه هرکدام یکی از اتاق هاش رو اجاره کرده 
بودیم بخره و بكوبه و در اونجا برج بسازه... اما 
هیچکدام از مستاجران ان خونه خرابه و از جمله 
خانواده ماء حتی با زور هم اتاقهاشون رو خالی 


بقيه در صفحه ۳۱ 
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۱ از: کیانا نصر ت‌زاده 
درس زند گی 
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رھ ۔ ور 


بعد از دو بار کنکور دادن و قبول نشدن, قيد 
درس خواندن را زدم. دیگر برایم اھمیتی نداشت 
دانشگاه رفته باشم يا دييلمه... یک کار ساده پیدا 
کردم و حسابی با آن سرگرم شدم. 

روزهای عادی زندگی ام شروع شده بود. 
صبح می رفتم سر کار و بعدازظهرها خسته 
برمى كشتم خانه» یکی دو سال گذشت. دیگر از این 
وضع خسته شده بودم. ولی نمی دانستم جه بايد 
بکنم. همه تشویقم می كردند که در کارم دارم 
۶۶ ۹ مسري 
واقعی وجود نداشت. از این میز به میز بعدی 
منتقل می‌شدم و آنقدر این انتقالها كند و کسل آور 
بود که هیچ آهمیتی به ان نمی‌دادم. 

3٣٦‏ اکن ار 
اميد داشت من هرجه زودتر بتوانم از نظر مالی 
مستقل شوم و زندگی برای خودم بسازم. سه 
خواهر و برادر دیگرم همگی محصل بودند و يدر 
در استانه بازنشستگی... اما دغدغه خودم چیز 
دیگری بود. می‌خواستم بدانم که من کی هستم 
و می‌خواهم در زندگی‌ام جه کاری انجام بدهم؟ 

این سوال مثل خوره به جانم افتاده بود. ۲۴ 
ساله بودم. فکر می كردم برای یادگیری هر 
8٤‏ در 1111۶۷١٦١‏ سيك 
بودم. امیدی به ورود به دانشگاه نداشتم و... 

یک روز صبح وقتی از خانه داشتم بیرون 
می‌رفتم. یک برگه تبلیغاتی را دم در دیدم. 
کلاسهای ورزشی در نزدیکی خانه‌مان افتتاح 
شده بود. فکر کردم بد نیست ساعتهای 
بعدازظهرم را با یک كلاس ورزش پر کنم... 
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نار 69-۳۲۳۲ 


ام ربا ریک زارتهی 


خیلی اهل ورزش نبودم ولی حس مى كردم 
اینطوری حداقل وقتم پر می شود. همان روز 
بعد ازظهر ثبت نام کردم و از فردای ان روز کلاسها 
شروع شد. ۱ ۱ 

اولش به نظرم کار سختی می‌آمد. مخصوصا 
بعد از یک روز پرکار و خسته‌کننده ورزش كردن 
واقعاسخت بود. اما کم کم يه ان عادت کردم طوری 
که هیچ کدام از کلاسهایم را از دست نمی دادم. حالا 
يك روز درمیانم پر شده بود. ورزش روحیه 
عجیبی به من داد. شنیده بودم که نشاط اور است 
اما برای من چیزی بیش از اینها بود. هرجه 
قابليت های جسمى ام را بالاتر می‌بردم اعتماد به 
نفسم بیشتر می‌شد. با جدیت کار را ادامه دادم. یک 
سالی گذشت. هر هفته یک روز درمیان به باشگاه 
می‌رفتم. دوستان جدید پیدا کردم و دنيايم داشت 


لابه نظر همه می آمد که من یک 
شوهر بسیار معمولی دارم اما قلباً 


ایمان بيدا کرده بودم که از هر موفعیتی 
می توان بهترین امکان را ساخت 





عوض می‌شد. به توصيه یکی از همین دوستان در 
سن ۲۵ سالگی تصمیم کرفتم زبان انکلیسی ياد 
بگیرم. سه روز دیگر هفته به کلاس زبان می‌رفتم. 
حسایی خسته می‌شدم. ولی با چنان جدیتی درسها 
را می‌خواندم که برای معلم‌هايم باورکردنی نبود. 
بعد از شکست در کنکور ارزوی درس خواندن را 
در قلبم مخفی نگه داشته بودم. اما حالا بعد از هفت 
سال کتاب و دفترم را باز می‌کردم و حسابی درس 
همه تعجب می‌کردند. اما برای خودم كاملا روشن 
و واضح بود که دارم کار درستی انجام می‌دهم. 
کلاسهايم را با نمرات عالی قبول می شدم. هر 
توصیه‌ای که به من می‌شد. با جان و دل 
انجام می دادم. یک سال گذشت و حالا 
می‌توانستم راحت انگلیسی حرف بزنم. 
گاهی از اوقات بعضی فيلم ها رابرای يدر 
و مادرم ترجمه می‌کردم و انها هم به 
وجد می أمذند... 

در کلاس بدنسازی بعد از دو 
سال مكاح دذى به حد استادی 
رسيدم. به توصيه مربے ام 
امتحانات مربیگری را دادم و 
قبول شدم. حالا مجوز مربیگری 
هم داشتم... بعد ازظهرها در 
مقام مربی بے ورزش 
می‌پرداختم و 
احساس غرور 
کت تو 


در 22ہی یہہ 


ذرآمدی شده بود و هم به زندگی ام معنای تازه 
داده بود. احساس می کردم توانایی این را دارم 
كه هر کاری را انجام بدهم. دیگر خودم را یک 
کارمند ساده حقوق بگیر نمی ديدم که بعد از ۳۰ 
سال سابقه باز هم کارمند ساده بمانم. 

حالا وقتی جایی می‌نشستم و صحبت 
می‌کردم» از ورزش به عنوان یک تخصص برای 
خودم. حرف می‌زدم و این غرورافرین بود... 

کلاسهای زبان خیلی خوب پیش می‌رفت. 
چیزی به تمام شدن کل دوره نبود. فکر کردم 
می‌توانم انگلیسی تدریس کنم. برای همین 
جمعه‌ها بچه‌های اپارتمان را جمع می كردم و 
مجانی به انها درس می دادم. کارم انقدر خوب 
بود که همسایه‌های دیگر هم بجه هايشان را 
د لاد يد 0 را رس از 
بچه‌های قد و نيم قد و در این ميان من هم نيازهاى 
درونىام را ييدا مى كردم. عشق به مادر شدن... 
عشق به بجهها و... حس مى كردم جقدر دلم 
مى خواهد زندكى مستقل داشته باشم و بجههاى 
خودم را بزرگ كنم. 

۸ہ کر 
اس اران دسته دخترها نبودم كه خواستكارهاى 
زیادی داشته باشم. منصور مرد معقولی به نظر 
کے رشيد سک کارمن ساله که نا اند ک 
اندوخته اش می خواست زندگی مشترکش را 
شروع کند. جواب مثبت به او دادم و بایک مراسم 
بسیار ساده به خانه بخت رفتم. به نظر همه می امد 
که من یک شوهر بسیار معمولی دارم اما قلبا ایمان 
بيدا کرده بودم که از هر موقعیتی می‌توان بهترین 
امکان را ساخت. 

منصور را تشویق کردم که برای 
ل اس كا كد ۳۲۰۱ 
كامييوتر ياد بكيرد موقعيتش در كار هم بهتر 
مى شود. براى همين تشويقش كردم كه به 
كلاسهاى اموزشى برود. بعضى روزها 
مجبورش مى كردم هرجه ياد كرفته به من هم 
ياد بدهد. کم کم به استعداد عجيب و غريب 
منصور پی بردم. وادارش کردم در کنکور شركت 
کند. خنده‌دار به نظر می رسید. در سن ۲۲ سالگی 
ENS‏ ٰ ی۰۷۷۶ 
می رسید ولى من اینطوری فکر نمی كرده. بالاخره 
منصور متقاعد شد که وارد دانشگاه شود و... 

زندگی ساده و کسل اور ۱۰ سال پیش من 
حالا به یک زندگی پرشور تبدیل شده. یک بچه 
سه ساله دارم. منصور مهندسی کامپیوترش را 
ڈآ۹۴' را درك عا 
دوستانش باز کرده کار می کند. مربی بسیار 
حرفه ای ورزش شده‌ام 56 1 

زندگی هميشه دریچه‌ای به سوی افتاب دارد. 
)یی ۹ ۹ 9۹۹" 
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اطلاعات هفتکی 
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جكونه در بچه داری و 
درس موفق شوم؟ 

و تا 
ساله هستم. دخترم بسیار زرنگ و باهوش است 
و هیچ مشکلی در هیچ زمینه ای ندارد. اما 
متاسفانه مدتی است که حرفهای زشت و بدی 
ياد گرفته كه در موقع عصبانیت این حرفها را 
به زبان می‌آورد. او در موقع عصبانیت خیلی 
شدید هم جیغ می زند و گاهی وسایل خانه را به 
هم ريخته و آسپاب بازیهایش را به اطراف برت 
را نزند. لطفاً من را راهنمایی کنید. به نظر شما 
آیا مهدکودک برای دخترم خوب است؟ 

و ایا بیدار كردن او در ساعات اولیه صبح و 
فرستادن به مهدکودک بخصوص در فصل هاى 
سوک سار eC‏ 
دارد. صحیح است؟ 

مشکل دوم مربوط به خودم است. من 
لیسانس مهندسی هستم که در بهمن ماه ۸۲۳ 
فارغ التحصیل شدم و با فاصله یک ماه بعد در 
کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردم و 
متاسفانه قبول نشدم البته چون سال اول بود 
کے تاراحت 
شدم. سال بعد با جدیت مشفول درس خواندن 
قشع آنا متاسفانه اال هم تول شفنوم. 
درحال حاضر خیلی خسته و افسرده هستم و 
اضلا روخبه درش خواتدن دوباره را ندارم. 
وقتی کتابھایم را می‌بینم. اصلاً دلم نمی‌خواهد 
انها را دویاره بخوانم. می دانم که قبولی در 
کنکور کارشناسی ارشد به علت ظرفیت کم 
ری ل سحت او اقات ا عات 
شهریه زياد دانشگاه آزاد در کنکور آزاد هم 
نمی‌توانم شرکت کنم. به نظر شما اگر من در 
رشته دیگری که بازار کار هم داشته باشد 
امتحان بدهم. بهتر نیست؟ متاسفانه هر آگهی 
تک ای سے کر وم ورن 


| 


گاهی از انگ این رشته را خوانده‌ام احساس 


۱ 
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۱ 
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و من فرصت مطالعه ند اشتم 


تاسف می کنم. هرچند که به رشته‌ام خیلی 
علاقه دارم» همچنین به کار معلمی خیلی علاقه 
دارم» ولی متاسفانه استخدام در اموزش و 
پرورش هم تا حالا در شهر ما نبوده است. البته 
همسرم هیچ اصراری برای کار كردن من ندارد 
و دلداریم می‌دهد. ولی خودم دلم نمی خواهد که 
بیکار باشم و دوست دارم که در بیرون از منزل 
با تشکر و سپاس فراوان 

ارادتمند - م - الف 
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اطلاعات دنکی 


لازمه درک درست از 
او لو بت ھا توان و محدو ديت ها 


سرکار خانم م - الف از قوچان 
درباره كودكك 

نكته مهمى كه بايد درياره كودكتان به خاطر داشته 
ار ات يوقي وت تب سیت 
کودکان خردسال قبل از سن رشد ذھنی یا همان سن 
اموزش که در حدود شش سالگی می‌باشد. در مورد 
قارمار رک هاى خر اگرت کہ سور یی که 
طراحی و برنامه‌ریزی نمی‌کنند. جرا که هنوز دارای ذهن 

حم اھ کر ای تار ماس ۱ 
ونکته قرار دارد. یکی جلب توجه و در نتيجه جلب عاطفه 
و محبت و دیگری تقلید از آنچه که می‌بینند يا می‌شنوند. 
درواقع کودک شما یا کلمات رکیکی را که از آن گفته‌اید. 
جایی و از کسی شنیده ‏ آنها را خودش هم بكار می‌گیرد 
و یا اينكه اصولاً او نقطه حساسی را در شما يافته كه با 
اساد تر کا مارات خر شس حلب ای ال 
این حساسیت را از واکنش‌های خود شما درقبال 
گفتەھایش متوجه شدہ است. يس يهترين راه در این 
سن ان است که درست خلاف انتظار او عمل كنيد و در 
برابر كفتههايش هیچ واكنشى نشان ندهيد. آنگاه متوجه 
می شوید که خیلی زود به زبان آوردن كلمات بد را 
فراموش می کند. چرا که هیچ گفته 
يا رفتار غیرمعمول در برابر انها 
مشاهده نمی‌کند. درياره 
مهدکودک هم بايد درنظر داشته 
باشید که کودکان در بین سنین ۴ 
مال ركتارهاى مھاری 
و مہ کرک سا جی د علد 
کے ایک مکی اسه براي يك 
عم ساس كردت يسان 
سرگرم‌کننده و آرامش‌دهنده یاشد 
و در مقابل کودک چهار ساله دیگر 
به‌کلی از تحمل آن عاجز فشان دهد. 
بهترین راہ معمولا آزمایش و 
بررسی است. البته با توچه به آنچه 
که از کودک خود گفته اید. تصور 
من بر این است که او از سه تا چهار ماه دیگر آمادگی 
مهدکودک را خواهد داشت و فکر می کنم که در این زمان 
با توجه به روحیه اجتماعی او و ميل به بازی که از ان 


پاسخ: 


گفته‌اید. برای راهی شدنش به مهدکودک مناسب باشد. 
حساس نباشید 

اما در مورد اينكه او را در ساعات اولیه صبح بیدار 
می کنید و امکان ابتلا به بیماریها و... بايد اکیداً به شما 
هشدار دهم که در مورد کودک خود نباید بیڈ بيش از حد 
حساس باشید. اتفاقا ایی حساسیت‌های بیش ااخداشت 
که کودک را در مقابل بیماریهای مختلف بدون دفاع رها 
می کند. شما فقط وظایف خود را در مورد تزریق 
واکسن‌های لازم به کودکان و همچنین البسه و پوشش 
کافی انجام دهيد. اصروب سا بیدار شدن هم نیک 
مىدانيد كه او از شش سالگی برای رفتن به ديستان بايد 
زودھنگام بيدار شود و حالا يك سال زودتر اگر او را به 
زی اس عادت دهيد. :نه ننه بایان عت راک سيار هم 
موثر خواهد بود. بنابراين حساس نباشيد و هر حركت 
او را به يك ناهتجارى و يا بيمارى تشبيه نكنيد. شما 
تربيت و محبت و توجه را به اندازه كافى برای او به‌کار 
مى كيريد و همین هم كافى است. 

تحصیل, اولویت ها و توان 

شما به نقطه ای در زندگی رسيدهايد که بايد 
اولویت‌ها را به وضوح تشخیص دهید. زيرا در درجه 
اول دارای همسر و فرزندی هستید که بايد وقت خود را 








به انها اختصاص دهید. البته من هم طرفدار تحصیل 
هستم و معتقدم که انسان هميشه بايد درحال اموختن 
بالات انا ہر شما زريافت مدرى تحصلی أن قد 
كارشناسى ارشد در شرايط کنونی یک اولويت نيست. 
البته اگر با كوشش معقول,. موفق شديد و به دوره 
کا رکتاسی اروش راہ ان سار گرب اميت انا نا 
در حد یک فاکتور اضافى و به قول غربی‌هاء به عنوان 
يك دکور. اينكه پذیرفته شدن برای دوره کارشناسی 
ارشد را تبدیل به هدفی کرده‌اید که مسخ‌کننده باشد و 
روز و شب شمارا - جه در فکر و جه در عمل - به خود 
اختصاص دهد. نه تنها معقول نیست. بلکه تفکری 
سازنده و مایت هم نمی‌باشد و همانگونه که تاکنون 
ضرید ات ق ا 
به‌گونه‌ای از برنامەریزی درسى و دنبال نکردن آن و 
همچنین از رشته و تغيير رشته و بازار کار و امثال ان 
سخن گفتهاید که كويى ۱۸ سال دارید و بايد در کنکور 
شركت كنيد و حتما هم در آن موفق شويد و اضطراب 
حاصله از اين امر باعث عدم موفقيت شما شده است. 
درحالى که به نظر مىرسد فراموش کرده‌اید كه شما 
بیشتر از ۹۰ درصد راہ راكه یک دختر و یازن جوان در 
اجتماع ما به عنوان هدف در برابر خود قرار می‌دهد. با 
موفقیت طی کرده‌اید و در جایی قرار دارید که بسیاری 
ارزو دارند که تنها نیمی از دستاوردهای شما را 
صاحب شده باشند. شما در 
کنکور 
لیسانس خود را هم دریافت 
کرده‌اید. صاحب همسر و 
فرزندی هم شده اید که خود 
عنقریب تحصیل را اغاز خواهد 
کر نظ یی خاک رمانی که 
ذكر شت می توانت شما رای 
صورت تمام وقت مشغول کند 
و اگر به موفقیت خود در همین 
موارد هم ادامه دهید مسوولیت 
خود را درقبال زندگی انجام 


داده اید. 


بنابراین توصیه من در 
مورد طی كردن دوره 
فوق‌لیسانس به شما اين است 
كه بدون آنکه فشار زيادى به خود وارد آورید وبا ارامش 
كامل در رشتهاى که بيش از همه به ان علاقه دارید. 
شركت كنيد و هر سال هم اين كار را انجام دهيد. حتى 
با قاطعيت به شما مىكويم كه آرامش در شما راندمان 
از وں اا راک فد تم نی بعد ساب 
برنامه‌ریزی درستی نیاز ندارید. چرا که به اندازه کافی 
در زندگی دارای برنامه هستید و نگهداری از همسر و یک 
کودک خردسال خود یک برنامه حجیم راتشکیل می دھد. 
در مورد مشغول شدن هم من تصور می‌کنم که با 
توجه به علاقه‌تان به تدریس و معلمی, زمانی که فرزندتان 
مدرسه را شروع می‌کند. وقتی متقاضی برای تدریس 
ان هم به صورت قراردادی و یا پاره وقت و یا حتی 
تدریس خصوصی به کودکان در منزل کم نیست و 
بصورت روزافزونی خانواده‌ها نسبت به آن ن علاقه 
نشان می دھند. بنابراین مشکلی ندارید فراموش نکنید 
که در ۲۵ سالگ تا انار انساتھاى ۴۰ سال و موفة: 
پیشرفت و دستأورد داشته‌اید و مطاليه بیشتر از این از 
خودتان, تقريباً نوعی قدرنشناسی و حتی بیرحمی نسبت 
به خودتان است. چرا که لازمه آنچه که گفته شد این 
است که در درجه اول قبول كنيد که انسان موفقی بودید 
و هستید و برای خودتان ارج و ارزش قائل شوید و بعد 
مطمئن باشید که در سایه ارامش و کوشش 
موفقیت‌های بعدی هم در راه خواهد بود. 
موفق و پیروز باشید 
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را ھی کرد. 








از : کورش کاشانی 


من خواستگاری کرده بود. خب حالا وقتش بود که 
 ) ۹ 0‏ ۹۰۰ھ" 0۲ دو سال 
منتظرش مانده بودم. روزى که می‌خواست برود 
سربازی» درست توی چارچوب در آشپزخانه بود 
که روبروى هم ايستاديم. دست و پایمان را كم کرده 
بودیم. گفتم: ۰ 

- خب پسرخاله تو هم اش‌خور شدی. 

خندید و با گونه‌های سرخ شده گفت: 

- آره دو سال دیگر که برگشتم بايد آستین بالا 

به من من افتاده بود. خواستم از کنارش رد شوم 
که صدایش را پایین تر اورد و گفت: 

٤٠٦‏ ار 

من دات شتم گر می‌گرفتم و نمی دانستم چه بگویم. 
صدای خاله که آمد. از چارچوب در رد شدم. 

دو سال تمام شده بود. خاله مهمانی بزرگی 
۹ ی دا کر خر 

الا دیگه وقت رن دادن يسرم رسد ۵. 
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صادق ترین و وفادارترین مرد دنیاست. در طول 
چهار سال زندگی مشترکمان. هیچ کار خطایی انجام 
نداده بود. سيمين دختر خالهام با يوزخند می گفت: 

- هیچ وقت اینقدر به شوهرت مطمئن نباش چون 
اكه روزی روزکاری متوجه شدی که اسماعیل هم 
مثل بقیه مردها گاهی خطا می‌کند با شاید هم حتی 
بیشتر از بقیه... اونوقت می‌میری... 

همه می‌دانستند که سیمین. شوهرش را از خانه 
بیرون كرده. چون با زن دیگری ارتباط داشته. برای 
همین روی حرف هايش نمی‌توانستم حساب باز کنم. 
تا اسم مرد می امدہ. او فقط بد و بیراه می گفت. گاهی از 
دستش خرص می خوردم» گاهی هم دلم برایش 
می سوخت. طفلک توی زندگی اش بد اورده بود... 

در تمام این سالها چنان احساس خوشبختی 
می‌کردم که توصیفش اسان نیست. اما همه چیز مثل 
یک چشم بهم زدن خراب شد. 
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می‌خواهم چادر سر كنم و آستین‌ها را بالا بزنم... 
همه با ذوق به حرفهای خاله كوش می‌دادند. 

سعید هم نوی چ مردها داشت خاطرات 

سربازی اش را با آب و تاب تعریف می‌کرد. سینی 

چای را بردم به ردیف مردها تعارف كنم که 
- دستت درد نکنه. 


و نو( 


چقدر دلم می‌خواست به بهانه تعارف چای هم 
ک۱ تس 
"7۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰ 
بود و این کار او لج من را دراورد. به خانه که امدم 
حسابی دلخور و عصبی بودم. دلم می‌خواست سر 
همه داد بکشم. روزهای بعد هم خبری نشد. فکر 
می كردم شاید به من تلفن کند يا به بهانه ای به 
چ4 8 کر 
تا اينكه یک شب مادر و پدرم شال و كلاه كردند که 

ا اج 

گفتند: 

- نه, ما داريم می رویم خواستكارى برای سعید... 
ال ا ا مس 
هم با خودش ببرد. 

بغض كلويم راگرفته بود. تمام شب اشک ريختم 
و تا صبح نخوابيدم. این اولين بار بود كه عاشق 
می شدم و در عشقم و 

چند هفته‌ای که گذشت دیگر حسابى فكر و ذكر 
سعید را از مغزم بیرون کردم. خبرها می رسید که 
سعید به خواستگاری دوتا دختر رفته و هر دو جواب 
رد داده‌اند. 

يك روز وقتی از کلاس خیاطی برمی گشتم. مادرم 
7 تو حاكن ات كد 

- خالەات زنگ زد و كفت می خواهند بیایند 
خواستكارى تو... گفتم قبل از اينكه موضوع را به 
يدرت بگویم از خودت بيرسم که از سعيد خوشت 





E LT 
روی تخت. حسابى چروک شده بود. غرغرکنان ان را‎ 
زنانهاى به مشامم خورد. خودم را پس كشيدم. چیزی‎ 

توی قلبم جنك انداخت. به خودم خندیدم گفتم: 


- جه حرفها... اسماعیل و زن؟ 

نيم نگاهی به اسماعیل انداختم. مثل یک بچه 
خوب و آرام نشسته بود و چایش را می خورد و 
روزنامه می خواند. باز خودم را برای فکر بدی که 
کرده بودم سرزنش کردم. 

روز بعد وقتی از من خداحافظی کرد و از خانه 
بیرون رفت. پرده را كنار زدم و به او که داشت ماشین 
را از پارکینگ درمی‌آورد. نگاه کردم. از در پارکینگ 
که بیرون امد. به سمت چپ رفت! لحظه ای مکث 
کردم. برای رفتن به شرکت بايد از سمت راست 


می‌رفت؟! 
پرده را انداختم. نیم ساعتی گذشت. به موبایلش 
زنك زدم. گفتم: 
- کجایی؟ 
- دارم می‌روم شرکت. ترافیک خیلی سنکینه... 
سوام 


- يعنى از خانه مستقيم نرفتى شركت؟ 

- کت آرة. 

حالم بد شد. اما سعى كردم خودم را كنترل كتم. 
+٤4٤4 7‏ وی ماه 
بود. اسماعیل انگار درست تلفن را قطع نکرده بود. 
همین که خواستم گوشی رابگذ ارم صدای زنی پیچید 


لاحات هنتعی 








ا>درحالی که من و سعید حتی به هم نگاه هم نمی کردیمء بزرگترها داشتند 
قارهای فا و عر ی رای دا 





از خوشحالی داشتم بال درمی آوردم و از 

-نه» سعید قدش کوتاه است. من از مردهای كوتاه 
قد خوشم نمی اند. 

مادر وارفت. چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

- خب حالا نمی‌خواهد روی بچه خواهرم عیب 
بگذاری. برو لباسهایت را عوض کن... 1 

پایم روی زمین نبود. داشتم بال درمی اوردم. 
رقصان رقصان رفتم توی اتاقم. خودم را يرت کردم 
روی تخت و گفتم: _ 

- حالا نوبت منه اقاسعد... 

- مادر بی کم و کسر چواب من را به خاله گفته 
بود و خاله هم به سعید... گویا سعید هم خیلی 
عصبانی شده بود و پیغام فرستاد: 
مردی حاضر می‌شود دماغ گنده تو را تحمل کند. 

مادر با خنده و مسخره حرف سعید را تکرار 
می كرد و من از عصبانیت گر می‌گرفتم. خودم خوب 
می‌دانستم که دماغم گندہ انت 27 او حق ناشت 
اين حرف را بزند. با عصبانیت به مادرم گفتم: 

ا سعیدافا که حالا روی دماغ من ايراد 
می‌گذارد. قبل از سربازی اش از من خواستگاری کرده 
بود اما من جوايش را ندادم و... 

بزرگترها خیلی زود متوجه لج و لجبازی ما 
دوتا شدند. مادر و خاله ام خیلی دلشان مى خو است 


اين وصلت انجام شود. مخصوصاً اينكه شوهر 
7 اه ۰۳۰ ۲ 
برای سعید بگیرد و خاله از ترس اينكه مبادا این اتفاق 
بیفتد. يك روز آمد خانه‌مان و كوش مرا كرفت و 
گفت: 

- وروجک. حالا برای پسر من طاقچه بالا 
می‌گذاری؟ اگر مجبور شدم یکی از دختر عمه‌هایش 
را برایش عقد كنم همه اش زیر سر توست.. 

با خنده و شوخی ردش کردم اما خاله و مادر 
۰۶۰۰ء۶ ار 
که من و سعید حتی به هم نگاه هم نمی کردیم. 
بزرگترها داشتند قرارهای عقد و عروسی را 
می‌گذ اشتند. دست آخر پدرم رو کرد به من و گفت: 

- خب دخترم حالا وقتشه که بلند و شمرده به ما 
بگویی که راضی به اين وصلت هستی يا نه؟ 

نیم نگاهی به صورت پراخم سعید کردم. 
خواستم بكويم نه. اما لحظه ای ديدم اينجا دیگر 
شوخی تمام شده و باید جواب نهایی را بدهم. سعید 
را دوست داشتم. با همان قد کوتاه و صورت 
کت 

0 

صدای مبارکه. مبارکه بلند شد. سعيد نگاهش 
را از گلهای قالی برداشت و خنده پیروزمندانه‌ ای روی 
صورتش نشست. 





ا>در تمام این سالها چنان احساس خوشبختی می کردم كه توصیفش آسان 





نیست. اما همه چیز مثل یک چشم بهم زدن خراب شد 


نوی گوشی: 

- کی بود؟ زنت بود؟ 

صدای اسماعیل نزدیک‌تر آمد: 

- اره... سوالهای عجیب و غریبی می کرد. 

- یعنی جى؟ فکر می‌کنی به ما شک کرده. 

- نه باپا نسترن به تنها چیزی که شک می کند. 
مارك لباس و لوازم آرایش زنهای فامیله.. 
بد شده بود که نمی خواستم بیشتر از اين بشنوم... 

تمام روز رفتم توی رختخواب و جنب نخوردم. 
شب که اسماعیل آمد. گفتم حالم بد است و نمی‌توانم 
خودم را اماده کرده بودم. باز اسماعیل از مسير روز 
قبل رفت. و من با تاکسی تلفنی که دم در منتظرم 
بود. دنبالش کردم. از هر كوجهاى که می‌پیچید. حال 
من را بدتر می کرد. دم يك اپارتمان بلند ایستاد. زن 
از آن طرف خیابان دوید به طرف ماشینش. 
شرکتش بود. اسماعیل هميشه از طراحی‌هایش 
تعریف می کرد. من که چیزی سر درنمی‌اوردم. اما 
حالا داشتم معنی ان تعریف و تمجیدهارا می‌دیدم. با 

شب که به خانه امد غوغایی به‌پا کردم. انتظار 


کاک کے 


داشتم اسماعیل از من عذرخواهی کند. به پایم بیفتد 
و دست از سر این زن بردارد. تمام روز به شرط و 
شروط‌هایی که می‌توانستم برایش بگذارم فکر کرده 


اسماعیل اول شوك شد. گذاشت همه حرفهایم [] 


را بزنم بعد خیلی جدی گفت: 


+9 


فقط داری به سر و وضعت می رسی. تنها تفریحت 
خرید كردن است. مدام می‌خواهی يز زندگی ات را 
به این و آن بدهی... خب من که همه این امکانا.۲ 
رابرای تو فراهم کردم. پس تو جه انتظاری داری. 


هیچ وقت فکر کرده‌ای که ما دو کلمه حرف برای 


تا وو لك 
داشتم دیوانه می شدم. سرم داشت گیج می‌رفت 
لابەلای صداهایی که توی گوشم می‌پیچید. شنیدم: 
- خودم می خواستم به تو بگویم... منتظر یک 
کنیم... ۱ ۱ 
فقط یک راه پیش پای من گذاشت ان هم طلاق 
دود ق... امروز آمدیم دادگاه که... 





محمدرضا داداش‌نتاج 


زاك 


2 ۸ ةو ۰ ۰ 
سلسله کزارشهای زندان 
اين هفته: زندان ورامین 


جاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


هفته قبل خواندید جوان بیست و هشت ساله‌ای اهل یکی از شهرهای شمالی کشور. حدود سی 
و پنج روز بود که در زندان ورامین تحمل کیفر می‌کرد. 

او يس از فوت پدرش به سربازی رفت و همان زمان نیز مقدمات ازدواجش مهيا شد. قبولی در 
دانشگاه موفقیت بعدی زندگی او بود. و در كنار درس به فعالیت هنری هم مشغول شد. کمی بعد مغازه 
کوچکی دایر کرد. اما به دلایلی با ورشکستگی مواجه گردید و متقبل ضرر هنگفتی شد. ناچار به همان 
كار هدر - نواختن ارگ در محالس - پرداخت: اما در این مخالس با افرادی دوست شد که او راید اعت 
کشاندند. خانواده همسرش با آگاهی از این موضوع. تصمیم گرفتند او را از آن محیط دور کنند. بنابراین 
شغل مناسبی در تهران برایش درنظر گرفتند و او همراه با همسر و فرزندش به تهران آمد. دو سال بعد 
به علت تعدیل نیرو از ان شرکت اخراج شد. اين بار هم باز خانواده همسرش او را حمایت کردند و در 


ورامین برایش کاری بيدا کردند و او را به آنجا بردند. 


نقل مکان آنها به ورامین. باعث شد او اعتیادش را از تریاک به کراک تغيير دهد و با وجود آنکه همه 
گا خانواده‌اش تلاش می کردند تا او را از دام اعتیاد نجات دهند. اما او به دلیل ضعف شخصيتى ۳ 
آن دچار بود. با دروغ و تظاهر وانمود می کرد که به نصایح آنها كوش فرا داده و بهتر شده. اما درحقیقت 
وضعیت او روزبه‌روز بدتر می‌شد و عاقبت این همه دروغ و فریب آن شد که در این شماره خواننده آن 


خواهید بود... 


همانطور که گفتم در چند ماه آخر - خصوصاً 
دو سه ماه قبل از دستگیر شدنم - وضعیت من خیلی 
757٥‏ || ۷" 
طرف دیگر از نظر مالی دچار مشکل شدم. کل درامد 
ماهیانه من بين صد و هشتاد تا دویست و سی هزار 
تومان بود و من هر ماه بين صد و پنجاه تا دویست 
هزار تومان بابت اعتیادم هزینه می کردم. چرا که 
7٤0‏ الاست. البته این موضوع را 
وقتی ادم كاملا اسير ان شد. متوجه می شود. چرا که 
او ی E‏ ۰" 
کافی است و بالطبع هزینه این مقدار اندک در مقابل 
۳ 9 1 ار 
رهان مب کدرد و ندن نه ابن ماده عادت مى کند. 
شخص معتاد ناچار است مدام میزان مصرف خود 
رابالا ببرد. و ان وقت است که هزینه این ماده مهلک. 
هر روز بیشتر می شود و به جایی می رسد که 
CIT CT‏ 
داشت. از طرف دیگر به دلیل اثر نامطلوب آن روی 
سیستم بدن, فرد معتأد نمی تواند مصرف خود را كم 
و یا ترک نماید. چرا که حتی ممکن است در اثر دير 
رسیدن مواد به او» به حالت مرگ بیفتد. بنابراین طرف 
حاضر است دست به هر کاری برند. اما خماری 
نکشد. من هم از همه زندگی ام می زدم تا خرج موادم 
برسد. حاضر بودم هر سختی و مشکلی را تحمل كنم 
اما یدون مواد نمانم. اما با اين حال, اکثر اوقات مشکل 
بيدا می‌کردم. چون حقوقی که می‌گرفتم. جوابگوی 
ی ی ی لتر 
تومان کرایه خانه می دادم به علاوه قسط و خرج 
7ە7 را و کر ار 
تهيه کنم. اگر هم آنها را پرداخت نمی کردم زندگی‌ام 
از هم می‌پاشید. خلاصه مانده بودم جه کنم. لابلای 
چرخ دنده‌های زندگی و اعتیاد داشتم له می شدم. هیچ 
کاری هم از من برنمی آمد. حتی دیگر حوصله مجلس 
رفتن و ارگ زدن راهم نداشتم. از وقتی که پایم را 
تهران گذاشته بودم. خیلی کم پیش می آمد مجلس 
بروم. فقط گاهی اوقات که دوستان و یا اقوام جشن 
یا مراسمی داشتند. روی انهارازمین نمی انداختم اما 
دیگر مثل سابق به اين کار به عنوان تامین کننده 


نار 69-۳۲۳۲ 


بخشی از هزینه زندگی‌ام نگاه نمی کردم. 

در گیرودار همین 
ی 
روز فکری يليد به ذهنم 
رسید و تصوری مغزم را 
فکر کردن راهم از من گرفت. 
انديشه رسیدن به یک يول 
کلان که نه! حداقل در حد 
تامين مخارج اعتیاد. آنقدر 
مراغرق در سرخوشی کرد 
كه حتى برای یک ثانیه. به 
ای و ات ای گار 
اين که کارم جرم و يا 
مواد تهیه کنم. همین و بس! دیگر به اينكه ممکن است 
به خاطر اين کار جه بلاهایی بر سرم بیاید. حتی فکر 
هم نکرده! ۲ 

به هرحال ان روز و چند روز بعد فکرم مدام 
درگیر این قضیه بود و بالاخره تصمیم گرفتم 
مقدمات کار را مهيا کنم. خیلی طول نکشید که به 
چند و چون کاری که می‌خواستم انجام بدهم. اگاهی 
ييدا کردم. انقدرها هم که تصور می کردم» مشکل 
نبود. همه چیز خیلی زود مشخص شد. هیجان این 
کار انقدر مرا در خود گرفته بود که لحظه‌ای از ذهنم 
هیجان غیرعادی در من شده بود اما حتی به مغزش 
هم نمی رسید که من چنین تصمیم نامعقولی 
انقدر قوی که او خیلی زود متوجه شد. من چه نقشه 
شومی در ذهنم دارم. او که ان زمان هنوز هم به من 
علاقه داشت و امیدوار بود بالاخره یک روز قدر او و 
بچه و زندگی‌ام را خواهم فهمید. یک شب سر حرف 
را باز کرد و مثل یک مرد با من اتمام حجت کرد. او 
E 0۶۷۷۰۷۰۹۰۰۰۹۶"‏ 
آن بوده که من رابه چشم یک بیمار نگاه می‌کرده. 





تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


بیماری که دچار ضعف اراده شده و بالاخره یک روز 
بهبود خواهد یافت. كفت که آن زمان صبر کرده و باز 
دست به کارهای غیرقانونی و خلاف بزنم و بعد گیر 
بیفتم. او نه تنها هرگز به سراغم نخواهد آمد. بلکه حتی 
را بخواهید حرفها و تهدیدهایش را جدى نگرفتم. فکر 
واهی؟! من او را خیلی دست كم گرفته بودم» درحالی 
که او روی تک جمله‌هایی که ان شب به من گفت. فکر 
کرده بود و من این را خیلی دير فهمیدم. 

چند روز بعد بالاخره توانستم طرح اولیه رابریزم 
و بالاخره روز موعود فرا رسید. و من توانستم یک 


قسمت دوم و اخر 


مهم کشور را جعل کنم. کارتی که نیاز به عکس 
TT‏ 
ویک مهر جعل شده که با استفاده از برگه عدم خلافی 
ماشین درست کرده بودم. در نگاه اول شاید هیچ 
0985 ۶ء۶ 
از چاپ کارت آن را در جیبم گذاشتم و منتظر بودم 
تا در یک فرصت مناسب از ان استفاده کنم. 

اين کارت ۱۸ روز تمام در گوشه جييم جا خوش 
کرد. همسرم وقتی کارت را دید باز هم یک بار دیگر 
حرفهای ان شب خود را تكرار کرد و باز هم تاکید کرد 
که اگر يك روز به خاطر داشتن این کارت دستگیر 
شوم. او برای هميشه مرا ترك خواهد کرد. اما باز هم 
8187 1 ففط او cE‏ 
آن رون روزی که من سقوطم رارقم زدم. فرارسید! 

دقیقا خاطرم هست که ان روز من فقط هفتصد 
تومان يول داشتم. خمار هم بودم و حداقل بايد ينج 
7208 ٹہ ٴ۰ رار 
می‌خریدم. هیچ راهى هم به نظرم نمی رسید تا يولى 
به دست بیاورم. فقط و فقط یک راہ وجود داشت و 
ان استفاده از ان کارت كذايى بود! همين طور که به 
سمت خانه می‌رفتم. چشمم به یک مغازه کوچک 
افتاد. از مدتی قبل صاحب مغازه چند کامپیوتر در 
آنجا گذاشته بود و بچه‌های آن محل برای بازیهای 
کامپیوتری به آنجا می‌رفتند. با دیدن آنجا جرقه‌ای 


E اطلاعطات‎ 


تنظیم و نگارش : سيده فریبا زواره‌ای 


در ذهنم زده شد. کمی ژست گرفتم و داخل شدم. پسر 
خوانی که دن انحا كار مى كرد خلو امد و کل 
موديانه يرسيد: «امرى داريد؟» من در جواب او با 
اعتماد به نفس کامل. کارت (مجعول) حودم را 
درآوردم و به او نشان دادم و گفتم: («چند سوال 
دارم!» پسرک با دیدن کارت کمی هول شد. در دلم از 
راجع به سن و سال و تحصیلات و از این جور 
چیزهای معمولی پرسیدم و بعد رفتم سراغ موضوعی 
که می‌دانستم به نتیجه می رسد. پرسیدم: «پروانه 
كسب دارید؟» يسرك کمی من و من کرد و بعد ككفت 
که اگر این موضوع را نادیده بگیرم. او هم لطف مرا 
بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. لبخند کم رنگی روی لب 
بلافاصله ينج اسکناس هزار تومانی داخل پاکت 





را در جیبم گذاشتم و با حالتی دوستانه از او 
خد احافظی کرده و از انجا خارج شدم. حالا دیگر انقدر 
يول داشتم که خودم را بسازم. يس بدون معطلی 
تمام ينج هزار تومان را دادم و مواد خريدم! 
ی 
کر ان رای کاس 


ان شب بعد از استفاده از مواد. و درست زمانی 
که خیلی سرخوش بودم تصمیم گرفتم فردا سری 
به اين دوست و رفیق جدیدم بزنم. البته این بار نه 
برای اخاذی» كه برای حال و احوالپرسی. به هرحال 
من حال آن شبم را مدیون او بودم و اگر پول او نبود. 
نمی‌دانم چقدر بايد زجر می کشیدم! 

فردا دقیقا نزدیک غروب برای بار دوم به انجا 
رفتم. او از دیدن من خیلی خوشحال شد و بعد از چاق 
سلامتی ككفت که شب قبل تعریف مرا برای پدرش 
کرده و حالا او خیلی مايل است مرا ببیند. من از همه 
جا بی خبر گفتم: «ایرادی ندارد. من هم 07" دارم 
با ایشان اشنا شوم.» او هم بلافاصله تماس گرفت تا 
پدرش به انجا بیاید و من غافل از همه جاء خیلی راحت 
آنجا نشستم تا او بیاید. درحالی که هیچ وقت به 
مغزم خطور نمی کرد که شاید يدر طرف زرنگتر از 
پسرش باشد. چراکه شب قبل وقتی يسرك به پدرش 


اطلاعات دنکی 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


گفته بود یک مامور اداره... رابا پنج هزار تومان خریده 
است. پدرش که خود با یک نهاد همکاری داشت. 
فهمیده بود که حتماً زيركاسه. نیم کاسه‌ای هست و 
70 4+ ٢٢٣ھ‏ بر 
سروکله من آنجا پیدا شد به او اطلاع دهد و حالا من 
در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت خودم با پای خودم به 
انجا رفته بودم. چند دقيقه بعد. پدرش امد. من خیلی 
عادی و دوستانه با او دست دادم و نام جعلی خودم 
را گفتم و بعد سرصحبت باز شد. اما هنوز ده دقيقه 
نگذشته بود که ناگهان یک عده مامور ارد آنجا شدند 
کردم با خونسردی کامل عمل کنم. شاید همین رفتار 
من ود که انیا کم مشکوک سدند چون 
نمی دانستند هویت واقعی من چیست. به همین خاطر 
مرابه دايره مبارزه با منکرات بردند و آنجا باز هم من 
دروغ گفتم! روز بعد مرابه دادگاه بردند 
و پرونده من تحویل 
وزارتخانه مربوطه شد. انها 
با تفحص کامل و دقیق حتی 
تو انستند تار بخ چاپ کارت 
راهم دراورند. از ان طرف 
ان يسرك هم بابت ينج 
هزار تومان اخاذى شكايت 
كرد و به اين ترتيب من به 
جرم جعل و اخاذى راهى 
زندان شدم. شايد باورتان 
دشود اكر بگویم. من تا 
روزى كه دستكير شدم 
نمی دانستم كارى که انجام 
دادم جعل است و جرم! جون 
در دنیای ساخته و پرداخته 
ذهن خودم بودم. 
به هرحال بعد از اينكه به زندان 
امدم. انگار پرده از روی خیلی از حقایق تلخ 
زندگی ام برداشتند. چند روز اول برایم خیلی تلخ و 
زجراور بود. اما وقتی کمی گذشت به ياد حرفهای 
اما جواب تلفن ام رانداد. حتی با برادرش تماس گرفتم 
گفت که همسرم گفته هیچ حرفی با من ندارد و بین 
را ببینم. البته حق هم دارد. من در اين شش سال 
زندگی مشترک شاید فقط در سه سال اول برایش 
همسر بودم. اما در سه سال دوم و خصوصا این 
اواخر حتی عشقم را به او نشان نمی دادم. نه اینکه 
دوستش نداشتم. نه! اتفاقا برعکس, خیلی هم به او 
علاقه داشته و دارم اما تصور می کردم همین که در 
قلبم او را دوست دارم. کافی است و نیازی نیست که 
مرتب به او نشان بدهم که چقدر دوستش دارم. 
راستش باید اعتراف کنم که تک او را درگ 
نمی‌کردم. او بارها و بارها به من گوشزد کرد که به 
یک تکیه‌گاه قابل اعتماد نیاز دارد و من اين را نفهمیدم! 
همه این مسائل هر روز جلوی چشمم می اید و بابت 
فرصتهایی که به راحتی ار دست دادم حسرت 
می خورم» اما زمانی که بايد به اين چیزها فکر 
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می کردم, در خواب بودم! چون مواد و دنیای اعتیاد 
مثل یک سد جلوی چشمهایم را گرفته بود. من افق 
زیبای يشت این دیوار سياه را هیچ وقت حتی 
نمی توانستم تصور کنم. من اصلاً چیزی را از 
زندگی ام درک نکردم. حتی برای بچه‌ام هم يدر نبودم 
و او با ان سن کمی که داشت كاملا این خلاء عاطفی 4 5 
را حس می کرد و حتی بارها و بارها غبطه بچه‌های 2 
فامیل را می خورد و اين را با زبان کودکانه اش بیان 
می‌کرد. من نسبت به انها خيلى ظلم کردم و اميدوارم 
اول خدا و بعد انها مرا ببخشند و مطمتن باشند اکر7 
عمری باقی بود. بعد از این حتماً و حتماً گذشته را 
جبران خواهم کرد. می‌دانم الان همه مسوولیت‌های | رو 
زندگی برعهده همسرم افتاده! می دانم که الان 72 
مت وت اشر 
اشتباھی که من مرتکب شدم. اما قول می دھم که 
وقتى آزاد شوم تمام زحماتش را جبران کنم. او الان [ و 
کار می کند تا بابت مخارج زندگی سربار کسی نباشد 7/2 
و همه تلاشش در جهت آن است که زندگی نیم بند ما ہے 
کر 5کس و2 
نمی گذ اشت. این من بودم که قدرش را نمی دانستم. 
اما الان دیگر قدر او و زندگی‌ام را فهمیده‌ام و از حالا ‏ لبي 
عزمم را جزم کرده‌ام تا به يارى خداوند. تمام 
مو نت 







0 در پرانتز: 

(همانطور كه بارها 9 بارها در اين صفحه 
برايتان نوشتهايم. اعتياد سرمنشاء بسيارى از 
دريى اعتياد به وجود مى ايد. انقدر زياد است كه 
يربيراه نگفته‌ام اگر بكويم كه اعتياد باعث تنوع 
جرم در كشور ما شده است! دزدى. خيانت. 
اخاذى. ادم ربايى. قتل. فساد و... از جمله 
ييامدهاى اعتياداست جراكه مصرف مواد مخدر 
در طول زمان باعث زوال عقل و انديشه مى شود. 
ضمن انكه فرد معتاد. هنكام خماری حاضر است 
وضعیت نجات دهد. 

اگرچه امروزه به معتاد به چشم یک بیمار 
نگاه م ىكنند. اما حتی یک بیمار. اگر خودش 
همتی نداشته باشد. هرگز از چنکال بیماری 
جان سالم به‌در نخواهد برد! گاهی افراد معناد. 
خودشان باعث بدتر شدن شرایط خود می‌شوند. 
برای مثال این مرد که مدعی است دوستانش 
باعث اعتیادش شدند. هنکامی که از شهرش به 
تهران آمد. زمینه‌های ترک اعتیاد برایش مهيا 
بود. اما اراده ترک آن را نداشت. او حتی بعد از 
سعی نکرد برای نجات خود از دیو اعنیاد تلاش 
کند. تا آنکه درپی اعتیاد. به حعل و اخاذی هم 
اقدام کرد و اگر به زندان نمی‌افناد. خدا می داند 
در هنكام خماری و بی پولی دوباره به جه کارهایی 
دست می زد؟!! البته ما هم مثل خودش 
امیدواریم این حبس برایش تلنگری باشد و بعد 
از آزادی. این بار قدر زن و بچه و زندگی‌اش را 
بداند و دوباره به اندک وسوسه‌ای ازدهاى درونش 
را بیدار نسازد!) 
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ان روز که سعدی شیراز, آدمیان را اعضای یک 
پیکر نامید. شاید خود نمی دانست که آن نام و این 
پیام. روزی نه تنها از دروازه قران درخواهد گذشت. 
بلكه آوازه اش از قران پررمزوراز ادبیات جهان نیز 
فراتر خواهد رفت. نمی دانم آیا در روزگارسعدی 
نیز درد بی غمی و غفلت از محنت دیگران ن» گریبانگیر 
مردم بوده است یانە و ایا این حکمت شکایت اميز 
وی خاستگاهی اجتماعی در آن دوران داشته است 
یا خیر؛ اما آنچه رابه يقين می‌دانم آن است که وی 
به زبان فطرت. ضرورت بیان حکمتی را دريافته 
بود که می‌دانست درد آینده است: درد بی غمی از 
غم دیگران. صفا و ساده‌دلی دوران کودکیمان را 
به ياد آوریم که حتی متکدیان دروغگو و سائلان 
8 ء۷00" 
می‌لرزاندند که یا جیرہ تنقلات روزمان را با آنھا 
تقسیم می کردیم و يا مانده جییمان را تقدیمشان؛ 
و اگر هیچیک از این دو فراهم نبود. دست کم با دلی 
جنك کو رود اد ساب كانه وى رت 
و درد غم راست 
ياناراست وی را 
زنل اسف انس مار 
می‌گفتیم و... 

دنياى امروز 
پابه‌پای شعار جهانی 
شدن, آدمیان را به 
خانگی شدن قرا 
خوانده و بلکه مجبور 
ساخته است. در این 
دنیای شعارزده هر چه علم جهانی‌سازی فراتر 
می‌رود. الم و درد پرداختن به دیگران فروتر می افتد 
و هر چه مرزهای جغرافیایی کم رنگتر و بی اثرتر 
می شوند حصارهای خانگی ستبرتر و 
نفوذناپذیرتر. روزگاری در تعلیمات اخلاقی به ما 
می گفتند: تا چهل همسایه بر آدمی صاحب حق اند. 
آیا فرزندان بعضی و بلکه بسیاری از خانه‌های 
امروز اگر بدین جمله یا نظایر ان بخندند و برآمدہ 
از اه سا يهنه ان حاف تعحب ات 

كاه با خود می‌اندیشم. بی‌مهری و بل جوری 
که امروز بر ادبیات و حکم کهن ما ميرود ريشه در 
کدام خاک دارد؟ 

نکاس نت ی ےم تھے 
و تیرہ تناقض و سردرگمی‌هایی که نسل بالنده 
امروز با ان مواجه است. کودک بالنده امروز دیگر 
بدین نفیسه گفتار سعدی متفطن نمی‌شود که اگر 
عضوی به درد آید. دگر اعضا را قرار برباید و اگر 
همسایه‌ای را محنتی باشد. خانه پدری را دولتی 
بیمئت این يدر از غم و رنج رهایی یابد. امااگر این 
چنین ندید و يدر را تنها سردر گریبان خويش و 
خانواده یافت. طبیعی است که شکوه سعدی را 
گلایه افسانه روزگاران پیش پندارد و عطای آن 
سخن را به لقای این محن ببخشد. 


© روزگاری در تعلیمات اخلافی به 4 
می گفتتد: تا جهل ھمسایه بر آدمی 


صاحب حق‌اند. آيا فرزندان بعضی و بلکه 
بسیاری از خانه‌های امروز اگر بدین جمله 
يا نظایر آن بخندند و برآمده از افسانه اش 





درم پاشی 
رنجور تر اشی 


پرواضح است که غم خواری. تنها در نگاه 
معیشتی و تیمارداری خلاصه نمی شود بلکه برتر از 
ان به منظر هدایتی و دستگیری معنوی نیز 
بازمی‌گردد. ليك فعلا سخن مادر همان نگاه نخستین 
است که درد معیشت مستمندی را درمان کنیم و غم 
بیماری را به دم تیمار خویش فرو نشانیم. 

چگونه می توان بر این حقیقت تلخ دیده 
فروبست که امروزه کاسه نفیس ابروی بسیاری 
از ادمیان پیرامون ما از اب بدیهیات حیاتی تھی 

اگر نه در جمع چهل همسایه ماء بی تردید در 
ميان چهل کوچه بالاتر و پائین تر. کسانی را 
می‌توان یافت که به چله نشینی ابروداری 
نشسته اند و چنگ خویشتن‌داری بر تار مناعت 





نفس خويش می کشند تا نوای حزین این سان 
رازشان را بر ملا نسازد. اما تکلیف ان که در 
ارغوان زندگی گرم و سرخ خويشء ارغنون 
بی خبری و بی غمی 
می نوازد جه می‌شود؟ 

بگذارید روی 
سخن را محدودتر 
و 
رابه عتاب خاص بدل 
سازم و باگروه 
خواص بی يردهتر به 
ميان ايم. منظور 
من از گروه خواص 
اعتقادی و دینی پای بندند - یا لااقل چنین 
می‌نمایند !- - و از دگر سوی به کمند مکنت و دولت. 
صید سمند غفلت شده‌اند و تخت عرّت و آبروی 
خویش را- با نشانی غلط- در بخت نعمت روی 
کرده به خود می بینند و بی حساب در زندگی 
شخصی خویش درم می ریزند و دینار می‌پاشند. 
راستی راء که به کجا می رویم؟ 

ايا برگزاری یک جشن عروسی و یا بپاداشت 
که را سمل الات 
یا عزای دینی و یا... مرهون اينهمه ريخت و پاشی 
است که همچون آب سیل نه تنها آبادانی نمی آورد 
كه تخریب می کند و می‌برد. و همین آب سيل یک 
شبه اگر در معبر آهسته و پیوسته نیاز مستمندان 
جاری شود. هزاران گذرگاه را به سبزه و کل 
می‌نشاند. نمی‌دانم در پس اینهمه فراز و 
نشیب های سالیان اخیر- که خورشید ثروت و 
مکنت برخی, برخی دیگر را سایه‌ نشین حسرت 
کرده است - ايا زمان ان فرا نرسیده که بعضی از 
متدینان مصرف بهینه ثروتشان را بيابند و محل 
مناسب ان را دریابند؟ و يا لااقل بدین ترحم و 
جواتمرقى برس که چھرد امتقاد ات و احس ای اد 
دینی را بیش در جنك اسراف و تبذیر درم ريزى 
ر ا 
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7_2 كله 


اندرزهاى كوجكت زند گی 


دكتر بهزاد طولمى نژاد 





- روز تولد ديكران را به خاطر داشته باش. 
- حداقل سالى يكبار طلوع آفتاب را تماشا كن. 
- برای فردایت برنامه ريزى كن. 

- از عبارت «متشکرم» زياد استفاده كن. 

- بدان در جه وقت بايد سكوت کنی. 

- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان. 

- براى هر مناسبت كوجكى جشن بكير. 

- اجناسى را که بچه‌ها می فروشند, بخر. 

- هميشه درحال آموختن باش. 

- رازدار باش. 

- فرصت لذت بردن از خوشی‌ها را به بعد 
موكول نکن. 

- به ديكران متكى نباش. 

-از مكان هاى مختلف عکس تهبه كن. 

- هیچوقت در مورد رزيم غذايى خود با کسی 
- اشتباههايت را بيذير. 

- بدان كه تمام اخيارى كه مى شنوى درست 
سيت . 

- شجاع باش حتی اگر نیستی وانمود کن که 
هستی. هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو 
را تشخص دهد. 

- از بين کتابهایت آنهایی را امانت بده که 
بارگشت شان برایت مهم نباشد. 

- سعی کن همیشه هوشیار باشی. شانس 
گاهی اوقات خیلی ارام در می زند. 

- هميشه ساعنت را ينج دقبقه جلو بکش. 
- کسی را که امیدوار است هیچگاه ناامید نکن 
شاید تنها داروی او باشد. 

- اصالت داشته باش. 

- وقتی عصبانی هسنی به هیچ کاری دست 
دزن. 

- بهترین دوست همسرت باش. 

- سعی کن مفیدترین و بااحساس ترین آدم 
روی زمین باشى. 

- برای تمام موجودات زنده. ارزش قائل شو. 


سے کے 2 
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معرفی کناب 


رر رفس 


ON 
ورزشکاران جانباز‎ 


قهرمان کناب های 


پایان این سفر 
و پایان این کتاب 
که هنوز نوشته نشده است 

و نو 

فیرمان فافع همه قتاں‌مای ا کت ای 

که هیچ قلمی نمی‌تواند 

انگونه كه شایسته توست 

کتاب «در اسمانی دیگر» شامل خاطرات خانم 
نگین حسینی از همراهی با کاروان ورزشکاران 
جانباز. معلول و نابینای ایران در جریان مسابقات 
پارالمپیک اتن سال ۲۰۰۳ میلادی است که در 


ا نس سس 


بقیه از صفحه ۲۳ 


نکردن و واسه همین یکروز خود مهندس تابش امد 
بدبخت اون خانه‌رو تهدید کنه! همین کاررو هم کرد 
و شروع کرد به ترساندن یک مشت ادم فقير و بیچاره 
كه در ان ميان فقط من بودم که توی روش ایستادم 
و جلوی همه ادمهایی که اونجا بودن. رخ به رخ او 
ایستادم و گفتم: «زورت رو به رخ یک مشت ادم 
بدبخت می‌کشی؟ تو اصلا می دونی چرا این آدمها یا 
حتی خانواده من حاضر نیستند این مخروبه رو 
ترک کنند؟ چون با این پولی که اینجا اجاره میدن, 
حتی سکدونی‌رو هم بهشون نمیدن و...» و خلاصه 
حرفهایی بهش زدم که سرش رو انداخت پایین و 
رفت. من هم فکر کردم که وجدانش بیدار شده و دیکه 
نمیاد دنیال این خونه, همینطور هم شد. اما یکماه بعد. 
دور از چشم من با پدر و مادرم پچ پچ کرد و... 
دردسرتان ندهم. اومده بود منو از خانوادهام 
خواستگاری کنه. يدر و مادرم هم که دیدن «اقای 
مهندس» در قدم اول یک پیکان سواری برای برادر 
۱۸ سالهام خریداری کرد و برادر ۱٩‏ سالەام رانیز در 
٦‏ ال خر ار من خر کب اس 
ازدواج کنم. البته من نگران تفاوت سنی میانمان بودم. 
اما مهندس تابش طوری من و خانواده‌ام را خام کرد 
و چنان وعده‌هایی در مورد اینکه «یک خونه برای 
پدرم می‌خرد» بهمون داد تا من قبول کردم زنش 
اک کر سر ه35 
قبول کرد. یعنی در همان روز خواستگاری. 
شناسنامه اش را که نشان می‌داد همسرش رو دو 
سال قبل طلاق داده بود! و من هم باور کردم و باهاش 
ازدواج کردم. اما از هفته بعد از ازدواج ما بود که یکی 
یکی دروغهاش رو شد. اول در مورد برادرم بود که 


اطلاعات هنتعي 


شمارگان ۵ هزار جلد و 
مشتمل بر ۱۲۸ صفحه 
St‏ 
جمهوری اسلامی ایران 
به زیور طبع اراسته 
شده است. 

در بخش هایی از 
اين کتاب که واگویه 
ات ال وا 
نویسنده است. چنین 
می خوانیم: 

نوا يك انط 
معلول شد و به همين 
علت به طلاق تن درداد 
1 و سپس به ورزش روى 
اورد و به این نكته رسيد كه شکست‌هاء هميشه مظهر 
ييروزىاند. چون معلمی رادوست داشت. در دانشگاه 
تربيت معلم به تدريس پرداخت و يايهكذار بسيارى 
از امور ورزشى جانبازان و معلولان بود و به همت 
وى «ورزش معلولان» به عنوان يك واحد درسى در 
رشته تربيت بدنى همه مراكز اموزشى قرار گرفت. 

پایه‌گذاری ورزش بانوان معلول. حضور بانوان 
معلول در مسابقات خارجی و... از دیگر اقدام‌های 





بهش كفت چند ماه بايد صبر کند تا كارش در شرکت 
جور بشه! در مورد اون پیکان هم. یکروز یک پیرمرد 
امد و ككفت من این ماشین رو بصورت اقساط از 
شرکت مهندس خریدم. اما چون چک‌های ماشینم 
برگشت خورده بود. مهندس ماشین رو از زیرپام 
کشیده بود بیرون. اما امروز جك هارو پاس کردم و 
مهندس هم كفت بیام ماشین‌رو تحویل بگیرم...»! 

ہت تر ےس ےت 
۶۹ ۶ ہگ ہہ" 
حالش بهتر شد و ادامه داد: «به تابش می‌گفتم این 
ماجراهایعنی چی؟ نکنه تو من و خانواده ام رو فریب 
دادی؟» اما اون با زبون مثل پرطاووس هر بار منو 
گول می زد و فریبم می داد و... تا اينكه در این اواخر 
ری را را دنا 
من توی خونه‌ای که اجاره کرده بود بماند. بهش 
گفتم و اون باز هم وعده دروغ داد و... تا اينكه دیروز 
صبح از رستوران که بیرون امدم. اين زن به 
سراغم آمد و هرچی‌رو که خبر نداشتم به من گفت! 
واسه همین من هم تصمیم خودم رو گرفتم و غروب 
کرت سر بسن اب 
کراواتی‌رو که افتاده بود روی زمین برداشتم و با 
خنده گفتم: «کراوات به اين خوشگلی روی زمین 
چیکار می‌کنه؟» منتظر بودم که لااقل همون موقع 
حقیقت رو بهم بکه. اما باز هم نبود زد و دروغ گفت! 
اين بود که احساس کردم این مرد مثل شیطان اومد 
توی زندگی من و نابودم کرد و... واسه همین بهش 
گفتم بگذار کراوات‌رو برات بيندم و اون هم که فکر 
می کرد من خیلی احمقم. خندید و روی صندلی 
نشست تا گره کراوات‌رو سفت کنم. من هم در یک 
لحظه با زوری که نفهمیدم از کجا امده. اونقدر 
کراوات‌رو دور گلوش فشار دادم تا مرد! اصلاً هم 
پشیمان نیستم... صادقانه بكم که اگر الان هم اين 
زن بیچاره‌رو - که خیلی بیشتر از من باخته - به 
جرم کشتن اون حشره کثیف دستگیر نمی کردین. 
76 ۹۹۹" 





خانم دکتر فاطمه میرفتاح به شمار می رود که نگین 
حسینی, کتاب مذکور را به اين اموزگار اراده و 


طبل جنگ ممنوع! 
دو مگ نار ایگ انهه رها ادها و 
زبانها به یگانگی رسیدند و روح صلح در ان جاری 
بود و تنها مکانی بود که هیچوقت طبل جنگ در ان 


ياء وسیله خوردن غذا! 


در دهکده پارالمپیک» يك ورزشکار ژاپنی بود 
که ۲ دست نداشت و با اعتماد به نفس, سر ميز غذا 
می نشست و پاهایش را روی ميز می‌گذاشت و با 
انگشت پا در بطری نوشیدنی را باز می کرد و بدون 
هیچ کمکی, غذا می خورد. 


احترام به ویلچر 
از یک نفر ورزشکار معلول خارجی, احساسش 
را نسبت به ویلچرش پرسیدم که گفت: به ویلچرم 
احترام می‌گذارم. زیرا بخشی از بدن من است. 
احساس او را نسبت به ویلچر اهنی. حتی در 
افراد سالم هم نسبت به اندام طبيعى شان ندیده بودم. 


مجازات بترسم. ولی اون کثافت ارزش این رو 
7ء حوساظ سرک كشافة جات 
ہے ا 
سس ۱ 
کردیم و به دست او بستیم! اما مهین خانم یک جمله 
برای گفتن داشت: «نگران نباش دخترم... اگر شده 
تمام ارث و ميراثى رو که از مهندس تابش برای من 
و بچه‌هام مونده خرج كنم و پول خونش رو بپردازم. 
دم) هم خیالت راحت باشه. تایش نوی اين دنا 
هیچکس رو نداره جز یک مادر پیر که از هفت سال 
قبل اون پیرزن رو هم گذاشته خانه سالمندان!... 
مادرش که الان هفتاد سالشه هر بار که من به دیدنش 
ميرم - تابش اخرين بار شش سال پیش رفت دیدن 
مادر پیرش - میکه تنها ارزوش اينه که بعد از پسرش 
بمیره! واسه همین من مطمثنم اگر با پول خون 
پسرش براش یک چهاردیواری تهیه كنم که اخر 
رضایت ید ۵, که جایزه هم به تو خواهد داد... آمهین 
خانم اشکهای هووی جوانش را بوسید و پاک کرد و 
ادامه داد] چراگریه می کنی؟ نکنه به من اعتماد نداری؟ 
به خدای لاشریک قسم می‌خورم که با پول باقیمانده 
از مهندس تابش که زياد هم برامون می‌مونه. حتی 
بھترین وکيل کشوررو استخدام کنم. نمی گذ ارم 
بشی... حالا به من اطمینان داری؟) 

يريا تبسمی کرد و گفت: «شما خواهر بزرگ من 
هستین...» و بعد دو زن در آغوش هم فرو رفتند و 
گریستند و خندیدند! 

0 
«می دونی کلانتر. من فکر می‌کنم اگر بعضی از 
مردهای جامعه ما به اند ازه بعضی از زنها جوانمردی 
داشتند. مملکت ما کلستان می‌شد!» 
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دییایب بھی 


نهد 


آدث. 
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كانستان کشت سیر و كله رک مبھمان فاخو اند 


در کشور ما پیدا شد؛ ویا! 


تع قضبیه بخ اقل ر برای اا که 
اگر قرار است یک بیماری در کشور ما شیوع پیدا کند 


توت لائل سارسی نفو لزا 
مرغی‌یی چیزی! 

جناب مسعوة. ڈوالفتاری 
ضمن ارسال تصوير پلاکارد 
نصب شده در سطح شهر 
قائم شهر و ضمن تشکر 
از رسانه‌های عمومی بابت 
اطلاع رسانی در این مورد. 
خواستار دقت بیشتر در اين 
وميه شد دان خداراٹشگ رک اين 


و دستها یا آب وما 
مر وی جلك" رب ۳ 


٦۔‏ - استشا ده ازعسذ ای پخنه سنت لل 


رب 
2 کچ وا لب 
5 سے بر 
کرد و رفت. گرچه این وسط ج‫ ۔ 
صیفی کاران و سبزی‌کاران 
محترم دچار زيان های شديد 
سی وس یس و ہی و وس سو رس سے و مو اد 
ا ای سوک سا ا تسد 


E‏ کدف 








این هم شد زندگی! 


خدائیش محمد نصرتی تقصیری ندارد. 
زمانه بد شده است. بيجاره نصرتی که گل 
صعود ایران کت زد و حالا همه به 
العین ls‏ ارا ب عم يه 
قيافة تقرييا ٹاراحہ أن در کت یر اه كنيد ذا 
شايد دلتان به حالش يسو زد. البته نگارنده پس 
از انداختن اين عكس أن را به دو سه نفر دیگر 
هم نشان دادم وهمين جملات رابرايشان تكرار 
كردم ولى آنها كفتند كه ما دلمان براى تيم ملى 
بيشتر می سوزد! 


۱ 0 
ان ۱ 





البته پاره‌ای از آگاهان ورزشی معتقدند که 
تا خون در رگ برانکو جریان دارد محمد 
نصرتی همچنان دفاع چپ تيم ملی خواهد بود 
مگر اينكه خون در رگ برانکو جریان نداشته 
باشد! ولی ماراضی به مرگ هیچ کس نیستیم. 
باور کنید! 


ساره 69-۳۲۳۲ 


...كم از صبح بادشاهی نیست! 





اينكه بعد از ينج 
سال كه استقلالىها 


و تشنه برگشتند 
سرانجام کاپ 
قهرمانی را ده دور 
روی ييست تارتان 
استادیوم ازادی 
چرخاندند. واقعا جای 
خوشحالی هم دارد. 
نمونه اش هم 
همین دوست عزیر 





آبی پوش که تا پایین 


شتاق‌هانی و سرور مضاعف كرديد: اضرلا در مواقعی که 
انسان از خود بی خود می شود. گاهی اوقات رعایت 
مقررات را هم فراموش می‌کند. مثل همین آقای راننده 
عزیز که ضمن خیره شدن به لنز دوربین فوج فوج 
استقلالی را اضافه بر ظرفیت در مینی‌بوس خود چپانده 
است. باز هم بگویید که قهرمانی عوارض ندارد! 


کمر از پنجره مینی‌بوس به بیرون خم شده و کم ماأنده 
بود که بيايد و از خوشحالی دوربین عاریتی نگارنده را 
به آسمان پرتاب کند! 

اله كارن تکار كرون اک يكو ونان ف 
استقلالى است را ندارد اما اينكه قهرمانی دقيقا در شب 
سالگرد ولادت حقير عدسى نویس روى داد باعث 


لطفاً از پیاده رو رد نشوید! 





صفحه لطف داشته و انشاءالله خواهند داشت. ضمن و از حق مسلم! خود گذشته است!؟ خداپدرش رابیامرزد! 
ارسال یک نامه و عکس گفته اند كه چرا با مشکل سدمعبر 
مغازه‌داران برخورد نمی‌شود و دکان‌داران ۱ 
محل عبور مردم را مسدود کرده اند ق... 
تصوير هم مويد همین نکته است. 

البته نگارنده وقتى تصوير اين 
کادویی‌فروش تقريبا محترم را که يك متر 
ونيم از پیاده‌رو را اشغال و اجناسى از قبيل 
یل كان ادج کا ند ی السك هاس 
قابلمه و... را روی هم تلمبار کرده ملاحظه 
کرد بر نیاکان میوه‌فروشان و کسبه سرپل 
تجریش و حوالی امامزاده صالح درود و 
سلام فرستاد که بين ندشئر از هفتاد ب هشتاد 
اگر منطقی به قضیه نگاه کنیم. بايد از 
کادویی فروش محترم تشکر کنیم که 








زیر نظر : ف . گویش 
Email:f - 000۷51 © yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 


این هفنه: ارحم ترحم ۱ 

معنای تحت اللفظی عبارت فوق آن است که: 
«رحم کن [تا] بر تو رحم شود.» و منظور از آن نیز 
توصيه نیکی کردن به دیگران است که قطعا خداوند 
أن را بی پاسخ نخواهد گذاشت و جزایش را به 
شتا ی گر داك کی اگر ای کی وحم کو 
حق حیوانات باشد. 

اما ببینیم این عبارت از چه زمانی به عنوان 
ضرپالمئل وارد اضیات فارسى کت 

می‌گویند: مردى بود در شهر مرورود که به او 
رشید حاجی می‌گفتند. این مرد به قدری تروتمند و 
کر اگ ور کا ها اودر شیزر كوه تنا شع ارت 
سلطان محمود و سلطان مسعود بسیار خدمت کردہ 
بود و برای این خوش خدمتی‌ها به ساير مردم ظلم 
فراوان روا داشته بود. تا اينكه بالاخره هنگامی که 
سی و سااش کی بالا رقف نویه کرد و أن دا للك 
آمرزش نمود و به کارهای خیر روی آورد. در چند 
شهر مسجد جامع ساخت. چندین مرتبه به حج رفت 
وا کرو دوي سک كزين 

يك روز هنگامی که در بازار راہ می رفت سگی را 
ديه كيه بيمارى كن ابلا بيدا كرد و تی یف 
و نحيف شده است. به خدمتكارش گفت: «سگ را 
بردار و به خانه بیاور» وقتی يه خانه رسید. به سک 
غذا داد و با دست خود به تنش روغن مالید. مدتی ان 
حیوان را نگه داشت و هر روز به او غذا می داد و به 
تكن دارو نے ها اتود سک وی 

بعد از آن ماجرا یک بار دیگر به حج رفت و در آن 
سفر هم خیرات بسیار نمود. يس از بازگشت از حج. 
از دنیا رفت. مدتی گذشت تا اينكه یک نفر او را در 
خواب دید. درحالی که بسیار خرسند و خوشحال 
است. پرسید: «خداوند با تو جه کرد؟» جواب داد: «او 
مرا مورد رحمت و عفو قرار داد. آن همه طاعت و 
خیرات و حج برای من سودی نداشت مگر آن سگی 


عکس از: علیرضا فیروزی 
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اطلاعات هفتكى 


از بین ان همه طاعت و زهد. فقط همان یکی دست 
مرا گرفت. این را گفتم تا بدانی خداوند عالم بخشنده 
و مهربان است و به کسی که بر میشی و سگی نیکی 
نماید. این همه مهربانی می کندء حال ببین کسی که 
و منزلت خواهد يافت؟!» 


# محله پر دشمن باشه اما خالی نود. 
در گر دان م یر اذ تمیق ابا خالى نياش 
»شال بهوت بهوت. کرک مریضی نکفنه. 
برگردان: به دعای شغال مریضی مرغی (آبله 
مرغان) نمی افتد. 
فرستنده: مهناز قلی پور 
از: روستای سیدکلاء بابلکنار (مازندران) 


| ازباورهای عامیانه مردم مشهد | 
اهالی ررستاىی سس بان داش 
#گرفتن ناخن در شب. روزی را کم می‌کند. 
#نباید بعد از رفتن مسافر. خانه را جارو کرد. 
شكون ندارد. 
#بریدن نان توسط چاقو کفر است. 
#شنیدن صدای گرگ در شب خبر از مرگ کسی 
می د شد. 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: روستای سیس آباد مشهد مقدس 


| ٩ 
چای قیراقی پیچیلمز سو دریندی کیچیلمز‎ 
منه ديير یاردان کج يار شیریندی کچیلمز‎ 
كنار رودخانه. درو نمی شود [کرد] / آب‎ 
(رودخانه) عمیق است نمی شود عبور کرد /به من‎ 
می‌گویند از يارت بگذر / يار شیرین است نمی‌توان‎ 
از او گذشت.‎ 
فرستنده: مهدی جعفری خلفلو‎ 
از: داووداباد‎ 


1 از خشکبارهای محلی زیزگان ۱ 
زنان زحمتکش روستای زیزگان معمولاً برای 
تنقلات زمستانی, از فصل بهار و تابستان به فکر 
نکیل مرانی که انها برای تلات یمان خر لت 
زمستان تهیه می كنند عبارتند از: 
لب لبو باسلق. جوزه قند. لواشك و... که اغلب 
این مواد از محصولات کشاورزی خود آنها تهیه 


می شود. 








اماطرز تهيه: لب لبو: 

مواد مورد نیاز: مغز بادام تلخ, مغز هسته شلیل. مغز 
هسته هلو و زردآلو و هر هسته‌ای که مغز تلخ دارد. 

طرز تهیه: تمام مغزها را براى یک هفته تا ده روز 
دراب خيس می کنند و روزی دوبار آب ان را عوض 
می کنند. بعد از اینکه مطمتن شدند تلخی مغزها از 
سح رھ ات اور ات در ار ریم کی و 
سپس با افزودن کمی ترشی و نمك أنها را روى تنور 
بو می دهند. لب لبو بسیار خوشمزه است و بیشتر 
در ماه مبارک رمضان مصرف می شود. 


پاسخ به نامه ها: ۲ 


آقای محمدکاظم جعفری 
از روستای اریسمان نطنز (اصفهان) 

برادر گرامی, نامه شما اگرچه به صورت تايب 
شده و بسیار تمیز و مرتب به دستم رسید اما چند 
اشگال داشت اولا شما تاما‌های حتدين. ى.حند 
بخش و شايد بكويم كل مجله را براى حقير 
فرستاده يوديد! 

دوماً مدتهاست كه خواهش كردهام فعلاً هيج 
وازهنامهاى برای فرهنگ مردم جمع اورى نكنيد تا 
روال جديد ان اعلام شود. 

با این حال: ۱-نامه‌های شما رابه دوستان تحويل 
دادم. ۲۔ از باورهای عاميانه شما به زودى استفاده 
خواهم كرد. "' به تذكرى که به دوستان دیگر دادم 
توجه كنيد. 
دوستان خوبم خانمها: عفت. زهراء ليلا و زهره پورعلی 
و اقايان: مجيد کاظمی. محسن يورعلى. جواد اصغرى و 

جواد زحمتكش از نوغاب كناباد (خراسان رضوى) 

با تشكر از اينكه به ياد من بوديد. منهم اميدوارم 
سال جديد سالى يرخير و بركت تواءم با سلامتى و 
ضادانی ترای شما عزوزات باشید: 

شادمان باشید 
آقای حسین رحمان نتایج 
از سرخرود محموداباد (مازندران) 

برادر گرامی از شما دو نامه تقریباً همزمان به 
دستم رسید. در هر دو نامه شما چند واژه‌نامه برایم 
فرستاده بودید. که متاسفانه فعلاً نمی‌توانم از آنها 


استفاده کنم. اما از باور عامیانه و اسامی زنان | ١‏ 


مازنی که ارسال کرده بودید. در آینده استفاده 
خواهم کرد. 
سربلند باشید 
آقای مجید کاظمی از نوغاب گناباد (خراسان رضوی) 
برادر گرامی» از شما هم خواهش می كنم نامه هر 
بخش را به طور چداگانه برای همان بخش ارسال 
دارید. 


پیروز باشید 
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بدون نیاز به فیلم 


همانگونه که در تصوير مشاهده می‌کنید. دوربین 
تصویربرداری از طرف سانیو طراحی و به بازار عرضه 
شده که نیاز به فیلم و یا نوار ندارد و فقط روی حافظه 
قدرتمند خود برای نگهد اری از فیلم ها حساب می‌کند. 
درواقع تا ۲۴ ساعت تصویر در درون دوربین ضيط 
می‌شود و تازه يس از ۲۴ ساعت هم تصویرهای ضبط 
اک 


7® 


نمی شود و 
صاحب دستگاه 
يايد فيلم ضيط 
شده رایه 
کاب تر ان 
دهد و يا برای 
فیلم_برداری 
از نوار ویدیو 
اة کن اي 
اين هندی‌کم جدید 
رايه قیمت هشتصد دلار به بازار عرضه کرده است. 


وہ 


بدون ون در 






همه بسوی فرقیزستان 
شاید کشور فرفیزستان و كوههاء رودها و 
دریاچه‌های ان برای همگان كاملا عادی و حتی 
خمیازه‌آور تلقی شود اما اخیراً یک پدیده طبیعی در 
قرقیزستان به نام و آوازه‌ای دست يافته که از 
سرتاسر جهان و به‌ویژه کشورهای اروپایی. مردم 

گروه گروه به سوی ان جذب می‌شوند. 
ماجرا مربوط به یکی از دریاچه‌های نمکی در این 
کشور است که ایشیک کول نام دارد. این دریاچه تا 
زمانی که قرقیزستان متعلق به اتحاد جماهیر 
شوروی و حکومت کمونیستی در آن کشور بود. 
تنها منطقه ای برای آزمایش موشکهای دورپرواز 
متعلق به ارتش شوروی تلقی می‌شد و بس! اما پس 
از فروپاشی شوروی و استقلال کشور قرقیزستان 


پیش به سوی مر 


يخ 


سرانجام پس از ۲۵ سال برنامه ريزى و 
طراحی» جزئیات سفر به مريخ همانگونه كه در 
تصوير هم مشاهده می کنیدء تشریح شده است. 
وات انحر اکا ایت دن لسن تسا که 
گرفته است که بار دیگر به دوران راکت‌های بزرگ 
و قدرتمند بازگردد و از شاتل‌هایی که مصرف 
چندباره دارند. برای سفر به مریخ استفاده نخواهد 
شد. علت آن هم کارنامه ضعیفی است که شاتل‌ها 
از نظر ایمنی از خود برجای گذاشته اند. تاکنون دو 
شاتل چالنجر و کلمبیا كه مجموعاً شانزده نفر 
سرنشین داشتند» در هوا منفجر شده و همه 
برای مات کیم شزف وهای دلبل اما ها 
نزدیک بودن موتور موشک به منبع سوخت بوده 
است. در سفر مريخ پس از ورود سفینه به مدار 
زمین راکت های قدرتمند از ان جدا شده و فقط 
باتری‌های خورشیدی را در سفر یک سال و نیمه 
به سوی مریخ یاری می دهند. در مدار مريخ هم 
همانگونه که تصویر نشان می‌دهد. کپسولی که 
شش سرنشین را در خود دارد از سفینه مادر جدا 
شدہ و به آرامی در سطح مریخ فرود می‌آید. ضمن 
انکه در سفینه مادر هم شش سرنشین دیگر باقی 


یکی از مناطق طبیعی در آن کشور که بسیار مورد 
توجه قرار گرفته دریاچه نمك مذکور است. تقریباً 
تمامی خط ساحلی دورتادور دریاچه که حدود ۶۰۰ 
کیلومتر می‌باشد. توسط هتل‌ها و کلوپهای ورزشی, 
اشغال شده چرا که نمك و گل جمع شده در ساحل 
دریاچه به عنوان یکی از معجزه‌های درمانی برای 
مردم از سرتاسر جهان و بخصوص از اروپای غربی 


نار 69-۳۳۳۲ 


معدنی و همچنین اتاقهای نمك که در تصوير ان را 
مشاهده می‌کنید. در جهار فصل ان سال به سواحل 
اين دریاچه روی می اورند. به‌طور میانگین یک اتاق 
دونفره در هتلهای ساحلی. در حدود ۶۰ دلار در روز 
[البته با صبحانه] هزینه دربر دارد که این هزینه شامل 
استفاده از عناصر درمانی هم می شود. تنها دغدغه ای 








خواهند ماند. نکته جالب اينكه کپسول قادر است 
تا در هر زمان از سطح مریخ برخاسته و به سفینه 
مادر ملحق شود و سرنشین‌ها را به صورت 
نوبتی در سطح این سیاره فرود آورد. زیرا 
پیش بینی شده که فضانوردان حداقل شش ماه 
در مريخ باقی خواهند ماند تا ضمن تکمیل همه 
آزمایشهاء مهمترین بخش ماموریت خود را که 
همانا جستجو برای اب مريخ است انجام دهند. 
اگر کنگره تصويب کند سفر پیش بینی شده در 
سال ۲۰۰۸ به مريخ صورت خواهد گرفت. 





كه مسوولان کشور قرقیزستان در مورد دریاچه 
ایشیک کول با همه بازدهی اقتصادی ان در ذهن 
دارند. این است که آنها در مورد آزمایشهای موشکی 
در دوران سردمداران کمونیسم و میزان آلودگی و 
تاثیر ان در دریاچه اطلاعات موجهه و مورد اطمینان 
کافی ندارند. 


اطلاعات هفتکی 


٦ 2‏ 2 ۰ ۱ 
سخت افز ار ثر م! 
حتی تاکنون درباره کت. کاپیشن يا جلیقه‌هایی که در ان سیم‌پیچی برای کامپیوتر شخصی 
انجام شدہ شنیده‌اید. اما اکنون همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید, الکسن که همان 
فابریک‌ها یا پارچه‌های سيم ييجى شده را طراحی کرده بود. به معرفی یک نوع جدید از 
کی‌بورد اقدام کرده است که می‌توان ان را مانند پارچه پیچیده و لوله کید و 
سپس در جیب و یا داخل یک كيف کوچک جای داد. اين روش تازه در 
مورد ساختار کی‌بورد «الک تکس» نام دارد. ضمن آنکه این 
کی پور از توف کر لر زی انستفاده می کی که در آن سیم زايطا 
جایگاھی ندارد و به همین جهت است که می‌توان پخش یا ضبط 
دیسک و يا تلفن موبایل را بدون نیاز به سیم رابط به آن متصل 
کرد. کی‌بوردهای فوق الذکر از اواسط ماه ژوئن در سال جاری یعنی حدود یک 
ماه دیگر با قیمتی معادل یکصد و پنجاه دلار به بازار عرضه خواهند شد. 
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از سوی ديكر 
سرانجام مشكل کسانی که در هواپیما یا اتوبوس مسافرتی, به دليل نوع قرار گرفتن " 
صندلی مقابل خود. قادر به تماشای فیلم يا * 
برنامه محبوب‌شان در لپ تاپ خود نمی‌شدند. م 
مطابق انچه که در تصوير مشاهده می كنيد © 
حل شده و طراحی تازه از سوی اینتل شمارا 2 
قادر می سازد تا تصویر را بە سوی دیگر © 
مانیتور منتقل کنید. یعنی اينكه تصویر در 7 
سوی دیگر کی بورد قرار می‌گیرد ضمن آنکه م 
ہی 5ون سطع تصويووا دا برابرى ياسع - 
چشم‌ها بالاتر اورد. تكنولوزى که تصوير م 
را در هر دو سوی مانیتور پخش می‌کند. © 
تازه‌ترین طراحی از جانب اینتل می‌باشد 
و کامپیوتری را که چنین ویژگی داشته 
باشد. به قيمت یکهزار و صد دلار از اواخر 
سال جاری به بازار عرضه خواهد کرد. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
موئور سیکلت هم می تواند 
ببراتجام هانگ نه که نتوین مشاهده فى کل انتظا رما ت سر ادن ياد كنك انیت در 
موتورسیکلت هم يد كان گرفته شد. هوندا نخستین تولیدکننده‌ای خواهد بود که بادکنک ایمنی را در 
موتورسیکلت به خدمت می‌گیرد. درواقع اولین سری موتورسیکلت‌های مجھز به بادکنک تا اواخر تابستان 
سال جاری از جانب هوندا روانه بازار خواهد شد. به‌کار افتادن بادکنک هم. براساس فرمان کامپیوتری 
نصب شده در موتورسیکلت خواهد بود. درواقع شدت ضربه و زاویه برخورد. فاکتورهایی است که از 
جانب کامپیوتر اندازه‌گیری شده و در کمتر از يك دهم ثانیه» این تصمیم که بادکنک به‌کار افتد يا نه از 
جانب کامپیوتر. فرمان داده خواهد شد. البته هوندا در ایتدای کار بادکنک را تنها در موتورهای سنگین 
و با ظرفیت بالا به خدمت می كيرد و در صورت بازدهی مثبت. 
طی دو سال آیندہ همه مدلهای هونداء مجهز به بادکنک ایمنی 
كد 
از طرف ديكر هم ساير توليدكنندكان 
موتورسيكلت مانند ياماها. بى.ام.و. يزو و حتى 





















وسيا هم از آنجا كه عقب افتادن از رقیب بزرگ 
خود رايه صلاح نمی‌دانند. به محض آگاهی © 
از برنامه هونداء طراحی‌های خود را برای 2 

به‌کارگیری ابزار ایمنی آغاز کرده‌اند که © 
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انقلاب سبز در اتومبیل 


سرانجام در سال ۲۰۰۶ جهانیان با تولید انبوه 
مواجه می شو‌ند. اتومبیلی راکه در تصویر مشاهده 
می كنيد «تویوتا هایبرید سیندژی» نام دارد که تحت 
عنوان پریوس به بازار وارد خواهد شد. پریوس اكرجه 
موتور چندان قدرتمندی ندارد و با ظرفیتی معادل هزار 
و پانصد سی‌سی در برابر موتورهای ۲/۳ یا ۳ لیتری قادر 
قطره‌ای در آن نقش مهمی دارد. نه‌تنها این قدرت کم در 
عمل نتيجه منفی نشان نمی‌دهد. بلکه به دلیل فقدان كاز 
كرين يا 00۲ در کاربراتور و اگزوز. قدرت شتاب در این 





موتور به‌مرآتب بیشتر از موتورهای دیگر است. ضمن 
اک همرآهیا انق شتاب هلل فوامل ذكر قد كمترين 
صدايى از موتور به كوش نمى رسد. موتور يريوس اولين 
موتور با سوخت سهكانه در جهان است يعنىء بنزين» 
كاز و برق كه در نتیجه میزان آلاینده‌هایی که از آن خارج 


حرکت می‌کند. آن هم بدون ایجاد سروصدا. میزان 
مصرف بنزین در پریوس برای طی یکصد کیلومتر. ۵/۳ 
لیتر می‌باشد. ضمنا چند باتری خورشیدی هم در 
اتومبیل وجود دارد که به وسیله یک كيرنده. نیروی 
خورشید را تبدیل به نیروی برق برای ایجاد قدرت بیشتر 
در موتور می کند. برای مقایسه ميان اتومبیل‌های 
معمولی با سوخت بنزین و پریوس کافی است بدانید که 
یک اتومبیل معمولی در طول یکسال به میزان یک تن كاز 
کرین در هوا وارد می‌کند. درحالی که ۱۱ دستگاه پریوس 
تنها یک چهارم این میزان کربن وارد محیط زیست 
می کنند. تویوتا برای پریوس با محلقات قیمتی معادل 
۵ هزار دلار تعیین کرده است. 


CT ما‎ 9 


داد ام 


تفریج بو 


به حدی است که در سربالایی‌های پرشیب نیز به راحتى | ( 
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بهد 


وه أببيت. 

















فقط دو کاسه اشکنه! 


ی ی ار ا را شاه رای ورور 
تعریف می کرد که: 

- دیروز در خانه فلان الدوله بودیم سفره بزرگی 
يهن کردند که... 

وزیر که سابقه دشمنی با آن مرد راداشت سخن 
دبیر را قطع کرد و گفت 

- مرده شوی او را ببرد با سفره‌اش.. 

- بلی قربان؛ همین را می‌خواستم عرض کنم... 
قروا أن ی رک مهن كرون فقس دو كاسة اشكنه! 


ترس از مجازات 


می‌گویند روزی قوام الدوله [وزیر خراسان] در 
ظرف خورشت بادنجانی که جلویش بود. موش 
مر نوات میت بشي نا ار ر اس 
می‌کند و از او می پرسد: 

- این چیست؟ 

ناظر بیچارہ نگاھی به ظرف خورشت می کند و 
می گوید: 

- قربان بادنجان است! 

و از ترس مجاراتهایی که در ان روزهابه نوکرها 
می داده اند. موش را ان ميان بشقاب خو‌رشت 
برمی‌دارد و می بلعد و می‌گوید: 

ی و ناک ا سوفن ادتوان 
بود! 

ظل السلطان, 

فر ز ند ناخلف ناصر الدین شاه 
قاضيرالدين شاه فرزندآن زیانی داشت اما 
هيج كدام به بیرحمی و قساوت فرزند بزرگ او. 
فود سر ا ماق غل ااال تس اا 
مورخان عصر ناصری همچنان او را با واژه‌های 
بزرگ و فریینده می ستودند. اما همه سیاحان و 
ظل السلطان برای مدتهای مدید حاکم مطلق‌العنان 
اسثزاح یدک فارس: درويحوف آزستان كرماتشافات: 
کلپایگان و خوانسار یودء اما ناصرالدین شاہ در اثر 
شکایت‌های بسیار مردم او را برکتار کرد. برکناری او 
مدت زیادی طول نکشید. و او بار دیگر حاکم اصفهان 

شد و همچنان به ظلم و تعدی مشغول گردید. 

در اینجا به نکی دو مورد از سفاکی‌های او اشاره 
می‌کنیم: 
لباس جدید برای شاهزاده خوش اندام 

فل السلطان گذشته از حرص ولمع اندامی دشت 
و نامتناسب و چهره ای رشت ت داشت و چون در 
کودکی به چشم چپش آسیبی رسیده بود. پلک ان 


۶۰ نار 69-۳۲۳۲ 


چشم همواره فرو افتاده به نظر می رسید و این 
موضوع بر زشتی او می افزود. با وجود این عیب هاء 
شاهزاده فكر می کرد که خیلی زیبا و خوش اندام 
است. لذا دوست داشت که در صندوقخانه خود 
لباسهای کوناگون داشته باشد. از همین جهت. 
لباسهای رسمی تمام کشورهای اروپایی را تهیه 
کرده بود و به نوبت انها را به تن می کرد. یک روز 
اتفاقا عکس «دوک کنوت» به دستش رسید و چون 
آن شاهزاده را در لباس زیبای ژنرال انگلیسی دید به 
نماینده تجارتخانه «هلتس» که در مجلس او حاضر 
بود. گفت: «من می خواهم لباسی نظیر این مرد داشته 
باشم.» نماینده «هلتس» جواب داد: «اشکالی ندارد. 
ولی چون این لباس به رنگ سرخ است و اگر به اندازه 
بریده و دوخته نشود. متناسب و زیبا نخواهد شد. 
اگر اجازه می‌فرمایید. اندازه شما را بگیرم.» 

شاهزاده چون مانند پدرش تصور می کرد که 
اگر دست زیردستان به تن او برسد. نهایت بی احترامی 
به او خواهد بود. با خشم گفت: «خيرء لازم نیست 
فقط به خیاط بنویس که مثل این لباس را برای جوان 
خوش اندامی که قامتش از «دوک کنوت» خیل 
موزون‌تر و شاهانه‌تر است تهیه کند!» 

نماینده هلتس به تجارتخانه خود دستور داد که 
هنكام برش لباس ظل السلطان خمره بزرگی را پیش 
چشم مچسم کنند. اما باز هم وقتی که لباس به ایران 
رسید برای شاهزاده تنگ بودا! 





عاقیت مشیرالملک وز بر ظل السلطان 
انصاری ملقب به 
«مشیرالملک» آن روز پس از پوشیدن لباس به 

- من می روم فکر نمی كنم که هرگز به خانه 
بازگردم. 

مسر مو الملك ا الثماين گنت 

- اگر فکر می گنی واقعاً خطرى جانت را تهدید 
می‌کند نرو! 

مشیرالملک گفت: 

- از اين قسمت مطمئن هستم. می‌دانم که 
00 توت 
می‌شناسم. او بی رحەتر از آن است که فكر می کنی. از 
طرفي می دائم که اگر نروم مرابا شکنچه خواهد کشت. 

راک اكاك از فرش کتاعاطے کدی 
به سوی قصر مسعود ميرزا ظل السلطان به راہ افتاد. 
در آن زهان ظل‌الساطان حکومت شهرهای اصفهان, 
ناوسن ربكو یاک اون عونت ان 
(اراك). بروجرد. نهاوند. ملایر» تویسرکان, گلپایگان. 
کمرہ خوانسار و محلات رادر دست داشت و درواقع 


میرزا حبیپ الله خان 


انقلوانوا که در اراد 


خاک یا پانشاه خيس از ایران بود. 

میرزا حبیب الله خان هم مدتهای مدید وزير اعظم 
اين شاهزاده ظالم و طماع بود. سالها ظل السلطان را در 
حکومت ظالمانه اش یاری داده و همچون او ثروت بسیار 
اندوخته بود. اما از چند ماه پیش احساس کرده بود که 
حاکم ظالم به ثروت او هم چشم طمع دوخته است. 

ان روز مشیرالملک با ترس و لرز وارد مجلس 
شد. مهدی بامداد. سرانجام کار را چنین شرح می‌دهد: 

«در مجلسی که مشیرالملک بود. دو - سه نفر از 
بزرگان اصفهان هم حضور داشتند. مشیرالملک 
می دانست که ظل السلطان قصد تلف كردن او رادارد. 
وقتی که پیشخدمت قهوه را به او داد. وی أن را به 
پهلو دست خود تعارف نمود. آن شخص بی خبر از 
همه جا قھوہ را خورد. باز برای مشیرالملک قهوه 
آوردند. این بار هم قهوه را به دیگری که نزدیک او 
نشسته بود. داد. او هم خورد. پیشخدمت عمل خود 
را تکرار کرد. این دفعه چون کسی نبود که قهوه را 
بیاشامد. ناچار خود ان را نوشید. به اين ترتیب ان 
روز هر کسی که قهوه مرحمتی ظل السلطان را خورد. 
مرد! و ظل السلطان به اين ترتیب مشیرالملک وزير و 
پیشکار خود را هلاک کرد تا بعد تمام اموال و املاک 
ای دا ماک شرد. 

ظل‌السلطان که خود تاریخ مهمل و چرندی به 
نام تاریخ مسعودی نگاشته است. در آن اینگونه از 
مشیرالملک كه سالها به نوکری او مشغول بود. ياد 
می کند: 

سے اس ال نان ی اک کے سی 
يست اصفهانی(!) بود که به وزارت تمام جنوب ايران 
رورا شير الملكى گرلت, ار با مووز وا 
منشی من كه بعد بنان الملک شد. به جان هم افتادند 
[و] رسوایی‌ها برپا کردند. بالاخره من ناچار شدم 
هر دو را معزول کنم. میرزارضای ينان الملک يه مصر 
رفت و سالها دربه در غربت بود. وقتی از مصر 
برگشت و به اصفهان امد. ناخوش شد و مرد. 
مشي الاک هم يعد انعراش از زارد تا ناقری 
به مگ ور است: 
درگذشت! 

البته اقوام مشیرالملک جريان قتل او رابه كوش شاه 
رساندند. ناصرالدین شاه که می‌دانست ظل السلطان ان 
قتل رابراى تصاحب ثروت وزیر انجام داده است. اینطور 
وانمود کرد که از شنیدن اين خبر بسیار ناراحت است و 
به محلات رفت. در انجا فرزند قسی‌القلب خود را یه 
حضور طلبید و خواستار توضیحاتی از سوی او در 
مورد مرگ مشیرالملک گردید. 

البته ظل السلطان هم يدر خود را خوب می‌شناخت. 
ابن دود که یا مقذان زیادی بش کان عازه مخلاق شد 
دكتر فوریه. پزشک مخصوص ناصرالدین شاه در 
کتاپ سه سال در در یاز اہراج که درواقم خاطرات روزانه 
اوست, به تاریخ ۲۷ ماه مه ۱۸۹۲ مطایق با سه شوال 
۹ درباره این حادثه می‌نویسد: 

«ظل السلطان که به اینجا وارد شده بود. چهار 
اسب اصیل و مقداری فرش و پارچه‌های سنگین 
قیمت و بعضی نفایس دیگر تقدیم پیشگاه يدر خود 
کرد با چند کیسه اشرفی. گویا کل السلطان 
می‌خواست اسباب رضایت خاطر ملوکانه را فراهم 
کند تا دیگر مساله دارایی مشیرالملک را تعقيب نکند.» 

اين هدایای قیمتی کار خود را کرد. ناصرالدین 
شاه اصبلاتے وو خود ایرد كه که مرگ 
مشضیرالملگ را شكيدة اسن ى شاهزاده سٹاک یا 
خوشحالی به اصفهان بازگشت. 


اطلاعات هفتکی 


جنون عشق از نوع هنرپیشه ها 

هنرپيشه جوان تلویزیون وقتی متوجه 
شد زن مورد علاقه‌اش حاضر به ازدواج با او 
نیست برای گرفتن انتقام کیفش را دزدید. 

چند روز پیش زن ۴۰ ساله ای به اداره 
آگاهی مرکز مراجعه کرد و گفت: مدتی است 
با يك هنرپيشه معروف تلویزیون که پسر 


و ارات و ۳۴" شال بیش ددارد اشنا 


شدهام. اليته این آشنایی و علاقه کے کیہ 
به بازی ای که در سريالها نقش ايفا می كند و 
ل ل ریک ی كس را 
شد ۵ ات و بعد از مد نی او از من 
خواستگاری کرد. اما من جواب رد دادم» ولی 
او دست از سرم در نمی داشت. حنی به او 
ييشنهاد دادم به جاى ازدواج با من با دختر 
کند. چرا که من ۰ سال دارم و همسر ييرى 

زن جوان در ادامه گفت: بالاخره وقتی 
برد که حاضر به ازدواج با او نیستم یک روز که 
داشتم از ارایشگاهم به خانه می رفتم با موتور 
به من حمله کرد و کیفم را دزدید. من با داد و 
فریاد و با کمک مردم موفق شدم جلوی او را 
بگیرم و کیفم را يس کرفتم و حال بخاطر ایجاد 

ماموران اد ار ه اگاهی پس از بازد اشت 
هنرپيشه معروف تلویزیون او را مورد بازجویی 
قرار دادند. او گفت: اين شروع اذیت کردنم 
می‌باشد. من احتیاجی به يول ويا كيف او ند اشتم 
فکر می کند احساس من زودگذر است و هر حرفی 
که می‌زنم مانند یک بزرگتر با من رفتار می کند 
او را دوست دارم و به هیچ قیمتی دوست ندارم 
او را از دست بدهم و امادہ هر مجازاتی هم هستم 
و این ازارم شروع کار بود. 

در ادامه این هنرپيشه معروف گفت: من 
سارق كيف نیستم. وقتی که او عشق پاک مرا 
نادیده مى كيرد و مى كويد به جای او با دخترش 
ازدواج كنم احساس می كنم بسیار به من توهین 
مى شود و تصمیم گرفتم مدت کوتاهی هم که 


اطلاعات هنتعی 


یک تبغ بلوا به پا کرد 


زن جوانی در ایالت ایندیانای آمریکا بخاطر اينكه 
از ساندوبچش یک تيغ ريش تراشى درآمده بود به 
بنا به اين كزارشء اين زن جوان كه در ايالت 
ايندياناى آمریکا زندگی می‌کند. هنكام بازگشت از 
محل کارش به رستورانی مراجعه می کند و دو 
عدد ساندویچ ماهی برای خود و شوهرش می‌خرد 


زن شجاع دزدها را از رو برد 

یک زن شجاع وقتی خود را مقابل کیف‌قاپان 
موتورسوار دید تا سر حد مرگ مقاومت کرد و انان را 
به روز سياه نشاند. 

چند روز پیش ماموران گشت کلانتری ۱۲۶ 
تهرانپارس درحین كشت زنی در خیابان‌های این 
منطقه متوجه تجمع جمعی از شهروندان شدند و در 
ميان انان زن جوانی را با سر و صورت خونین و در 
كنار خیابان دو جوان که دستشان با روسری بسته 
شده بود مشاهده کردند. این زن جوان که کبری نام 
دارد و با دیدن پلیس نفس نفس زنان جریان قاپیدن 
کیفش را توسط این دو جوان توضیح داد و گفت: 

٤ہ‏ ۶+ ف۹۹ E‏ 
بروم که اين دو موتورسوار به من حمله کردند تا 
کیف دستی‌ام را بقاپند. من که حاضر نبودم به 
هیچ قیمتی کیفم را از دست بدهم تا حد مرگ 
مقاومت کردم و با انها جنگیدم و به خود گفتم اگر 
هم کشته شوم حداقل دو عنصر فاسد را از جامعه 
پاک و يا تحویل قانون مى دهم که در اين ميان 
خداوند کمکم کرد و موفق شدم. 

البته ناگفته نماند در اين درگیری حتی چند متر 


و هنگامی که انها شروع به خوردن ساندویچ 
می‌کنند. او ناگهان جیغ می کشد و دهانش پر از خون 
می شود. بنابراین همسرش او را به نزدیکترین 
درمانگاه می رساند و در انجا يود که مشخص 


می شود که زبان و قسمتی از گلویش با تيغ 
ریش تراشی که در داخل ساند ویچ بوده بریده و 


بدنم زخمی شده است تا اينكه توانستم تبهکاران 
موتورسوار را نقش بر زمین کرده و در ادامه با 
۶٦‏ ار کی 

این دو سارق جوان که «بهزاد - ح» ۱۸ ساله و 
«میثم -ن» ۱۷ ساله نام دارند. توسط ماموران کشت 
به کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس منتقل شدند و در 
بازجویی به جرم خود اعتراف کردند و به اداره آگاهی 
مرک فرستاده شدند. 


دکنر قلابی کر حی دستكير شد 


یک مرد تبهکار که خود را دکتر جا زده و زنان و 
دختران جوان رادر مهرشهر کرج به دام می انداخت. 
e‏ 

درپی گزارش مردمى مبنی بر اينكه روزانه 
۰ ۴۰ زن جوان و دختر با انواع خودروها به 
منزل دکتری به نام «خادم - ب» در مهرشهر 
كرج مراجعة مى كندد ذا نسشخه: کوت یکی 
بگیرند. و زندگی سعادتمند و شادی در اینده 
داشته باشند. پیگیری پرونده در دستور کار 
وت 
ساختمان موردنظر بودند. سرانجام موفق شدند 
«خادم» را دستگیر کنند و در بازرسی از خانه اش 
مہ 


اينهم دانشجویان انگلیس 
یک دانشجوی جوان در انگلیس درحالی که 
ا ال "۷ 
اپارتمانش خارج شد و از یک درحت تنومند در 
كنار خیابان ۲۰ متر بالا رفت» ولی يس از رسیدن 
به بالای درخت. بین دو شاخه بزرگ خوابش برد. 


او صبح روز بعد هنگامی که تلفن همراهش به صدا 
درامد. از خواب بیدار شد و خود را بالای درخت 
دید و در این هنكام با ترس و وحشتی که داشت 
نمی توانست از درخت پایین بیاید. بنابراین از 
ماموران آتش‌نشانی کمک خواست و ماموران 
فورا در محل حاضر شدند و او را سالم از بالای 
درخت پایین آوردند. 


کے مقدارى مواد مخدر ق... کشف و ضیط 
E‏ 

این دکتر قلابی که جند همسر دارد ساختمان 
خود رابه دوربین مداربسته مجهز كرده بود و رفت 
و آمد مشتریانش رابه دقت زیرنظر داشت تا میادا 

دکتر قلابی طی یک سال گذشته يول هنگفتی 
تحت عنوان دعانویسی و پیشگویی به جيب زده و 
پیش از این نیز در محل دیگری به کلاهبرداری 

پلیس استان تهران از مالباختگانی که به دام 
را 
شکایتی به اداره آگاهی کرج مراجعه کنند. 


دندانیز شک دشمن دندان 


یک دندانپزشک با چکش دندانهای یکی از 
يي 

مرد ميانسالى در «تلاويو» برای دريافت 
جواب عکس دندان يسرش به مطب دندانپزشکی 
مراجعه کرد. اما دندانيزشك از دادن جواب عكس 
خودداری کرد و از مرد میانسال خواست كه حتما 
بايد پسرش در گرفتن جواب عكس حضور داشته 
باشد. در اينجا بود كه بين دکتر و يدر بيمار 
دركيرى بوجود امد و دندانپزشک عصيانى شد و 
با چکشی که در دست داشت چند دندان مرد 
٦‏ جرد كردا 
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شرم و حيا سبب شد كه حرکتی نکنم. اما آنها 
صدايشان راپایین اوردند و من فقط توانستم سخنان 
انها را به صورت بریده بریده بشنوم. شنیدم که 
«مورنو» اسم «لاریبی» را بر زبان راند. 

و بعد. دوشیزہ «براش» خنده تمسخرآمیزی سر 
داد و گفت: 

- من ترجیح می‌دهم خودم را «ماده گرگ» 
وال استریت تصور کنم! ديكر بیش از این, انتظار را جایز 
ندانستم. با يك فشار. در را باز کردم. انها نزدیک هم 
ايستاده بودند. «مورنو» دستهایش رابه کمر زده بود و 
دوشیزه «براش» هم با چهره ملکوتی اش كنار او ایستاده 
دود اما در ارواره‌هایش حالت مصممی دد ۵ می‌شد! 

همین که چشمشان به من افتاد. آرام شدند و از هم 
فاصله گرفتند. «مورنو» درست مثل اينكه نور شدیدی 
وارد اتاق شده باشد. چشمانش راباریک کرد و دوشیزه 
«براش» با خوشرویی لبخند زد. یکی از آن لبخندهایی 
بود كه برای بیماران نگاه داشته بود و يشت سر هم به 
انها تحویل می‌داد! درحالی که زبانم بنده امده و 
دستپاچه شده بودم. با گیجی زیر لب گفتم: 

- معذرت می خواهم مزاحم شدم. من... دمپایی 
اتاق خواب را... نه... منظورم ان است که حوله‌ام را 
جا گذ اشته ام. 

روز شنبه بود و می‌دانستم که آن شب. مثل هر 
هفته. در سالن اصلی اسایشگاه» مراسم مهمانی و 
برنامه‌های هنری و بازی «بریج» برگزار می‌شود. با 
توجه به کار خلاف و قانون شکنی کوچکی که شب 
گذشته انجام داده بودم انتظار نداشتم به من اجازه 
شرکت داده شود. از این رو. هنگامی که «مورنو» 
اعلام کرد که شرکت من بلامانم است. سخت تعجب 
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کردم. هم تعجب کردم و هم 
به دست امده بود تا دویاره «ايريس 
يتيسون» را ببینم! فكر اين دخترء. روحيه تازه‌ای 
به من بخشيده بود و با وجود تشنجى كه در اتاق 
فيزيوترايى به من دست داده بود. احساس مى كردم 
هرجه زودتر مراسم اغاز شود. همين كه «فوكارتى» 
لباس شب مرا - كه از مكان اسرارآمیزی تهيه كرده 
بود - برايم آورد. مثل بچه‌ها به هيجان آمدم. او در 
بستن كراوات به من کمک کرد اما يقيه کارها را خود 
به تنهایی انجام دادم. توی آینه, نگاهی به خود 
انداختم. قیافه‌ام کم و بیش, راضی ‌کننده بود. پوستم 
دیگر زرد يا سرخ نبود. 

يس از شام. سروکله دوشیزه «براش» بيدا شد. 
در لباس سفید و زیبایی که پوشیده بود مثل يك قطعه 
جوآهر می درخشید. کمربند سرخ رنگی به کمر بسته 
بود که به ظاهر ملکوتی اش یک هوا حالت شیطانی 
می بخشید! کارکنان آسایشگاهه به خاطر شنبه شبها 
که این مراسم برگزار می‌شود. همگی به سر و وضع 
خود می رسیدند و شیک و پیک می‌کردند. همه چیز 
دقيق و حساب شده و مو دیانه بود. نيوان شب 
و هیچ‌یک از ما اجازه ند اشت به ياد بیاورد که در یک 
اسایشگاه روانی به سر می برد! 

ظاهرا ان شب. در مقررات انضیاطی, تعدیلی 
صورت گرفته بود. زيرا از گروه ماکسی جریمه نشده 
بود. همه بروبچه‌های ما بهترین لباس خود را برای 
میهمانی ان شب پوشیده بودند. حتی «بیلی ترنت» 
هم که آن روز به خاطر دوشیزه «براش» با 
«جوفوگارتی» دست به يقه شده بود درمیان 
مدعوين ديده مى شد! 0 

دوشيزه «براش» با اراده‌ای راسخ و حالتى ارام 
و بی‌دغدغه مارا با تشريفات تمام. به سالن اصلى 
هدایت کرد. من همراه «كيديز» و «بیلی» جوان كام 
برمی داشتم. مرد انگلیسی. کمی بی حوصله و افسرده 
به نظر می رسید. ولی ظاهر «بیلی ترنت» نشان می داد 
که ماجرای تارزان‌بازی خود را از یاد برده و یکپارچه 
شور و حرارت بود. به من گفت که قصد دارد ان 
شب. بیشتر وقت خود را با دوشیزه «براش» سپری 
سازد. در آن شب. علاوه بر بازی «بریج» زنان و مردان 
آسایشگاه. در صورت تمایل. می‌توانستند به انجام 
حرکات موزون سنتی و احترام امیز بپردازند. «بیلی» 
خیلی مايل بود که یکی از این رقص‌هارا با دوشیزه 
«براش» انجام دهد. این ارزوی قلبی او بود. 

هنگامی که وارد سالن بزرگ شدیم. زنها قبلا 
امده و نشسته بودند. وسط سالن, برای رقص, خلوت 
شده بود و میزهای «بریج» و چند کاناپه در اطراف 
به چشم می‌خورد. از رادیو. موسیقی ملایمی پخش 
من همانطور که سرپا ایستاده بودم. بی درنگ با 
«آیریس پتیسون» بود. اما نتوانستم او را بیاہم. 

اما بقیه همگی حاضر بودند: پرستاران. دکترها؛ 
نگھبانان و بیماران همگی حضور داشتند. دکتر 
«استیونز» خوشحال و سرحال. مشغول گفتگو با یک 





زن زیبای موسرخ يود که احتمالا جزو عقل‌باختگان 
بود. «مورنو» که روانپزشک معروف و سرشناسی 
بود. در کار یک گروه از پزشکانی که مقیم انجا نبودند. 
دیده می شد. یک دوشس موسفید که زنی متین و 
موقر می نمودء در گوشه ای ایستاده يود و به 
میهمانان و آشنایان خیالی خود کرنش می‌کرد!همگی 
لباسهای تروتمیزی به تن داشتند و به آسانی نمی‌شد 
کارکنان اسایشگاه را از هم اتاقی‌های خل و چل ما 
نشخیص داد! خلاصه. همه چیر انقدر مجلل و 
نمایش جدید در «يرودوى» انجام می‌شد! 

دوشیزه «براش» مثل شبانی» هدايت مارایرعهده 
داشت و افراد گروه رابه زنانی که در آنجا بودند معرفی 
«ایریس» افتاد. او تنها در گوشه‌ای نشسته بود. لياس 
ارغوانی بلندی بر تن داشت. 

من درحالی که تشریفات را از ياد برده بودم. 
التماس‌کنان و با صدای بلند از دوشیزہ «براش» خواستم 
كه اين دختر رابه من معرفی کند. او یکی از ان لبخندهای 
مشهورش را تحویل داد و مرابه ان سو برد. 

«ایریس» سرش را پایین انداخته و به نقطه‌ای از 
زمین خيره شده بود. انگار حضور دیگران را در ان 
سالن. به كلى از ياد برده بود! 

دوشیزه «براش» به ارامی گفت: 

- خانم «پتیسون» آقای «دولوت» رابه شما 

رک ترا سے کارت سی ا کسی 
به ما نگریست. سایه لباس ارغوانی اش. بازتاب 
دلنشینی روی صورتش ایجاد کرده بود. دختری 
ظريف و دوست داشتنی بود و مانند اسمش, به گل 
زنيق زيبايى می‌مانست. یک لحظه نگاهش با نگاه 
من گره خورد. اما دوباره سر به زیر انداخت و سخنی 
نگفت. امیدوارانه کنارش نشستم. 
مراسم حرکات موزون هم شروع شد و حاضران به 
انجام حرکات سنتی پرداختند. ديدم «بیلی ترنت» 
درحالی که لیخندی بر لب داشت. شتایان به سوی 
دوشیزه «براش» دوید تا از او دعوت به رقص کند. 
دوشیزه «براش» هم لبخندی زد. اما تا او بجنید. 
برگشت و همراه «لاریبی» پیر به پیست رقص كام نهاد. 
از همانجا که نشسته بودم توانستم چهره این جوان 
عاشق را ببینم که از شدت ناامیدی درهم شکست! و 
برای لحظهاى, عقيده من دریارہ «ايزايل براش» مثل 
بازار سهام خیالی آقای «لاریبی» سقوط کرد! 

کوشیدم با «ایریس» صحبت کنم. هر کاری که 
به عقلم می رسید انجام دادم تا نظر او را به خود جلب 
كدم. اما فایده نداشت. فقط گاهی با صدای بی احساس 
مىداد. يك مكالمه بىروح و فاقد نشاط بود. انگار با 
جنازه يك زن صحبت مى كردم! درحالی که خيلى 
جوان بود و انتظار داشتم در چنین سن و سالی» دخترى 
سرزنده و سرشار از شور و تشاط جوانی باشد. 

من از او دعوت به رقص کردم. اما او مثل 
دختریچه کوچکی پاسخ داد: 

- خیلی از شما متشکرم. 

او حرکات را به درستی انجام می دادء اما حالت 
چهره‌اش به‌گونه‌ای بود که انگار این حرکات موزون 
را در عالم خلسه انجام می داد! 

یک بار به آرامی گفت: 

- شما به من خیلی لطف دارید. 


اطلاعات هنتكى 


نتوانستم پاسخ او رایدهم. کلمات از دهانم خارج 
نمی‌شد. همگی در اطراف ما شاد بودند و مهمانی با 
نزاکت و نظم خاصی ادامه داشت. اولین کسی که 
رعایت اداب و رسوم را نقض کرد. «مورنو» بود. او 
در گوشه‌ای ایستاده و با «فوگارتی» و «گیدیز» سرگرم 
گفتگو بود. اما نگاهش به «لاریبی» و دوشیزه «براش» 
دوخته شده بود. همه حواسش متو جه آنها یود و 
همین که سر دوشيزه «براش» بيش از حد به شانه 
مرد میلیونر نزدیک شد. ناگهان با كنار زدن 
رقصندگان» به وسط پیست رفت و برنامه را متوقف 
کرد. این کار هرچند در كمال ادب صورت گرفت, اما 
اذ نكلو اضزل کہ الس رس ری رنہ آا 
چشمان اين روانپزشک برجسته. برق لجام 
گسیختگی به بيرون می جھید!_ 

موزیک قطع شد. هنگامی که «ایریس» را به سر 
جایش برمی‌گرداندم. خانم «فوگارتی» پرستار شب ما 
خش خش‌کنان به طرف ما امد. این پرستار شب. همه 
تلاش خود رايه کار برده يود تا لباس شب زیبایی تدارک 
ببیندء امابعضی قسمت‌های لباسش چنان باد کرده يود 
كه گویی یونیفرم خود را نیز در زیر آن پوشیده بود! با 
نزدیک شدن او بوی ضعیفی از مواد ضد عفونی کننده به 
مشام رسید. همراه خانم «فوگارتی» زن موسفیدی دیده 
می‌شد که ظاهرآاز طبقه اشراف بود. 

خانم «فوگارتی» درحالی که به چهره‌اش حالتی 
احساساتی می‌داد گفت: 

- شما دو نفر خیلی به هم می‌آیید! 

اين زن که هميشه با ایماء و اشاره و حرکات 
صورت. منظور خود را بیان می کرد» این بار با 
دكن دو دسر رواد ونر 

- آقای «دولوت» نام این خانم. دوشيزه «پاول» 
است. او چند تا از نمایش‌های شمارا در «بوستون» 
دیده و مایل است درباره انها با شما صحبت کند. 
هن چنین تمایلی نداشتم. فقط می‌خواستم با 
«ایریس» تنها باشم. اما خانم «پاول» که از ان 
پیردخترهای سمج بود. با عزمی راسخ گوشه کاناپه 
نشست و با افاده و تبختر زیاد. شروع به صحبت 
کرد. او زنی حراف بود و درباره فرهنگ و هنر تئاتر 
به سخن‌وری پرداخت. بی چون و چرا او رابه عنوان 
يك روانپزشک یا انسان نوعدوستی که از اسایشگاه 
ما دیدار می کرد پذیرفتم. او می دانست چگونه مطابق 
ميل ما هم بندان نگونبخت حرف بزند. من هم با او 
همساز شدم و احساس شادمانی کردم اما بیشتر 
مدت. چشمانم متوجه «ایریس» بود. 

من داشتم او را نگاه می کردم که «لاریبی» پیر سر 
رسید. من پشتم به او بود و نمی‌دانستم کیست. اما 
حضور او را در اينه چشمان «ایریس» احساس كردم. 
گونه‌های رنگ پریده این دختر معصوم ناگهان از شدت 
نفرت و بیزاری, برافروخته شد. بی اختیار از جا 
برخاست و پس از لحظه‌ای شتابان از انجا دور شد. 

می خواستم دنبالش بدوم و به او بگویم که 
بازگردد. به او بگویم که حاضرم چانه «لاریبی» را - 
که خیال می کرد قاتل پدرش پود - خرد و خاکشیر 
کنم. حاضر بودم به خاطر خشنودی او دست به هر 
كارى بزنم. اماسرعت عمل خانم «پاول» از من بیشتر 
بود. پیش از انكه فرصت حركت بيدا كنم با دست 
مردانه خود بازويم را جسبيد و مرا سر جايم نشاند! 

«لاريبى» قدرى كنار ما يلكيد و سرانجام توانستم 
او رابه جاى خود روى كانايه كنار خانم «ياول» 
بنشانم. اطلاعات او درباره فرهنگ و هنر. كمتر از من 
بود و چندان اهميتى هم به ان نمی‌داد. اما به نظر 


اطلاعات هنتعی 





می رسید که برای خانم «پاول» نيز تفاوت چندانی 
نمی کرد. تنها چیزی که اين زن به ان نیاز داشت یک 
شنونده فداکار بود! تازه می خواستم یواشکی از آنجا 
جيم شوم که متوجه چیز عجیبی شدم. چشمان 
تیزبین خانم «پاول» به چشمان این مرد سرمایه‌دار 
نگاه نمی کرد. بلکه همه حواسش متوجه زنجیر طلای 
ساعت او بود كه از جيب جلیقه اش بیرون امده بود! 
اما این زن. همچنان به وراجی خود ادامه داد: 

- آقای «لاریبی» شما می دانید که دستجات 
دهانش بیرون می ریخت و اقای «لاریبی» هم گیج و 
بهت زده به دهان این رن چشم دوحنه دو‌د. 

بعد با یک حر كت ماهرانه دزدانه دست راستش 
را به طرف جلو دراز کرد: 

- همانطور که «امرسون» عزیز گفته است... 

من با تعجب زياد به حرکت دست اين زن خیره 
شده بودم. انگشتانش اکنون تقریباً با زنجیر ساعت 
تماس پیدا کرده بود. و بعد. بىانكه در چهره اش يا 
حالتش تغییری حاصل شود. ساعت را آهسته از 
جيب جليقه «لاریبی» بیرون کشید و با ظرافت زنانه 
خاصی ان را زیر یکی از کوسن‌های کاناپه پنهان کرد! 

«لاریبی» درست مثل کسی که به خواب 
مغناطیسی فرو رفته باشد. اصلا متوجه این سرقت 
نشد. بايد اذعان كنم که در عمرم هرگز یک چنین 
نمایش جالبی و ماهرانه‌ای از جيب برى ندیده بودم! 
خانم «پاول» خیلی بالاتر و پیچیده‌تر از 
ان چیزی بود که در خیال مجسم کرده بودم. او 
موجودی فرأتر از یک روانپزشک یا انسان نوعدوست 
بود. او يك جيب بر زبردست بود! و تازه متوجه شدم 
که یکی از بیماران ان اسایشگاه است! 

خانم «پاول» پس از این هنرنمایی! دست از 
وراجی نکشید و گفت: 

- اقای «لاریبی» انچه برایتان نعریف کردم یک 
تلاش ارزنده انسانی است و يقين دارم که شما هم 

اما آشکارا معلوم بود که آقای «لاريبى» کمترین 
علاقه ای به تلاشهای ارزنده خانم «پاول» نداشت. 
همه حواسش نزد دوشیزہ «براش» بود و می خواست 
از شر این زن پرحرف انجام دهد ان بود که از خانم 
«پاول» دعوت به رقص کند. این زن هم با چالاکی 
غیرمنتظره‌ای این دعوت را پذیرفت. اما در چشمان 
اين زن جاافتاده بوستونی. هنوز همان حالت 
غارتگری مشهود بود. نمی دانستم نقشه بعدی او جه 
بود؟ شاید این بار قصد داشت دکمه سردست الماس 
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«لاریبی» پیر را کش برودا! 

همین که انها دور شدند. دستم رازیر کوسن بردم. 
ساعت طلای «لاریبی» آنجا بود. اما به جز این ساعت. 
اشیاء دیگری هم در انجا به چشم می‌خورد. گویی 
مخفیگاه دزدان دریایی يود که اشیاء مسروقه را در 
آنجا پنهان کرده بودند! من توانستم یک نوار 
زخم بندی. یک قیچی. یک بطری نیمه خالی حاوی 
«ید». و یک میزان الحراره بیایم که از درمانگاه 
اسایشگاه ربوده شده بود! خانم «پاول» مثل 
پزشکی را برای زمستان خود ذخیره کرده بود! 

من ساعت طلای «لاريبى« را که به زنجیری 


خودم ان را به او بدهم. اما نمی دانستم با بقیه اشیاء 





جه کار کنم؟ با درماندگی نگاهی به اطراف انداختم و 
چشمم به خانم «فوگارتی» افتاد. گفتم: 

- بياييد اينها را ببینید. 

او با عجله خود را به من رساند و گویی یونیفرم 
همیشگی خود رابه تن دارد. سراستین لباس شب خود 
رابالا زد و با نگرانی, عینهو یک مرغ قدقدکنان گفت: 

- بیچاره خانم «پاول»... او حالش بهتر شده بود 
به کش رفتن اشیاء کرده است. واقعا جای تاسف دارد 
که اين زن. با چنین افکار عالی» دست به اين کار می زند! 

گفتم: من به کله‌اش کاری ندارم. اما می‌دانم که 
مبتلا به جنون سرقت باشد. این طور نيست؟ 

خانم «فوگارتی» بی آنکه سخنی بر زبان اورد. 
که این حادثه کوچک. بیش از آنچه من انتظار داشتم 
او را نگران کرده بود؛ اين گنج کوچک را جمع کرد و 
اين اشیاء را نزد دکتر «استیونز» که در ان نزدیکی 
ایستاده بود. برد. شنیدم که به دکتر گفت: 

- بفرمایید. اینها چند قلم از اشیایی است که از 
مطب شما نايديد شده بود. غير از اینها؛ فقط دو نوار 
زخم بندی و یک زمان‌سنج باقی‌مانده که هنون پیدا 
نشد ه أست. 

چهره دکتر «استیونز» که مثل بچه‌ای پاک و 


بی‌گناه بود. از شنیدن اين سخنان, حالتی جدی به خود ٠‏ 


كرفت و درحالی که زیرلب می‌گفت: «من یک پزشک 
هستم نه یک کارآگاه» شتابان از اتاق بیرون رفت. 

چند دقيقه بعد. «لاریبی» از پیست رقص تنها 
بازگشت. من از بابت دست به سر كردن دوشيزه «پاول» 
به او تبریک گفتم. اما او بسیار عصبی به نظر می رسید. 
وقتی کنارم روی کاناپه نشست. متوجه شدم که رنگ 
اتفاقی افتاده بود؟ ناگهان با لحنی جدی که کلمات به 
زحمت از دهانش خارج می‌شد آهسته گفت: 

- آقای «دولوت» اگر سوالی از شما بکنم خیال 
نمی كنيد که دیوانه شده‌ام؟ 

ما بیماران. براساس یک توافق ضمنی. سخت 
مرأقب بودیم که یکدیگر را دیوانه خطاب نکنیم و 
شده و می‌خواهد در این باره با من حرف بزند. 
خواستم برای رفع نگرانی. دست در جیب كنم و 
ساعتش را بیرون بکشم. اما او پرسید: 

- اقای «دولوت». ايا شما یک صدای ضعیف و 
تندی را نمی شنوید؟ صدایی مثل...؟ 

حرف خود را قطع کرد. می‌دانستم منظور او 
همان صدای تیک تاک است که قبلا هم از اتاقش شنیده 
بود. اما نمی‌توانست ان کلمه را بر زبان بیاورد. یک 
لحظه گمان کردم باز هم دچار اوهام شده است, اما 
تیک تاک سریع را که ضرباهنگ ان, تندتر از تیک تاک 
جیب چپ کت اقای «لاریبی» می امد! تعجب من هم 
دست کمی از او نداشت. گفتم: 

- يله. من هم اين صدا را می شنوم. انگار از جیب 
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بر آنا غبرهمکن ااست. 









سوار شو خانم حداقل جسد مارو پیدا می کنند! 







مه 


دي 


وو 


همه جى بر فی سد ه ۸ 


سوهان زدن ناخن ! 
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در فضاهم مى شود اسكيت سوارى كرد! 


۰ نار 69-۳۲۳۲ 





از: بهاره مهرنژاد 








درمیان عوامل بیماری‌های قلبی - عروقیء آنچه بیش از همه خطرآفرین 
شمرده می‌شود پرفشاری خون است که قاتل خاموش نام گرفته و امروزه 
مهمترین دلیل بیماری‌های قلبی - عروقى شناخته شده است. البته داروهای 
متنوعی برای کاهش فشارخون در داروخانه‌ها وجود دارد. ولی این بار 
محققان خوردن گوجه فرنگی را در کنار انواع داروها بسیار توصیه می کنند. 
مطالعات اخير نشان می‌دهد. گوجه فرنگی به دلیل دارا بودن رنگدانه 
لیکوپن تأثیر بهسزايى در کاهش فشارخون 
خواهد داشت. گوجه فرنگی همچنین حاوی 
مقادیر فراوانی ویتامین «ای» و «ث» است 
او کا علاردیں ايك ار اس | 
ناشی از ترکیبات مخرب رادیکال‌های 
آزاد می کاهد. باعث طول عمر سلولها 
شده و بر عملکرد یافت ھا نیز تاثير مثبت 
می گذارد. 






داروى معجزه‌گر در خانه داريد 
که تابه حال فقط از آن به عنوان 
طعم دهنده و خوش رنگ کننده 
غذا استفاده می کردید. اما از 
امروز طور دیگری به آن نگاه 
کنید. تحقیقات جدید نشان 
می‌دهد که زعفران می‌تواند هر 
دردىء از بیماری‌های قلبی گرفته تا سرطان خون را بهبود بخشد. 

نتايج بررسی‌هایی که در دانشگاه کشاورزی اتن انجام گرفت. نشان 
می‌دهد. زعفران منبع غنی از انتی اکسیدان است که با ممانعت از فعالیت 
رادیکال‌های آزاد خطر بروز بیماری‌های قلبی - عروقی را می‌کاهد. از مرگ 
سلولهای مغزی که به دنبال آلزایمر اتفاق می‌افتد جلوگیری نموده و از بروز 
سرطان سینه نیز تا حد چشمگیری می کاهد. درحقیقت زعفران به دلیل خواص 
انتی اکسیدانی فراوان به عنوان یک فاکتور حمایت کننده از فعالیت سلول‌های 
مغز عمل نموده و با جلوگیری از اکسید اسیون نورون‌هاء مرگ ناشی از 
پارکینسون را به تعویق می‌اندازد. زعفران دارویی مناسب برای مبتلایان به 
پرفشاری خون است. گردش خون را تنظیم می کند و بر میزان سلامت قلب 
می افزايد. 

با توجه به خواص درمانی زعفران. محققان به اين اميدند تا چند سال 
آینده از این گیاه دارویی تهیه نمایند و در سبد خرید بیماران مبتلا به آلزایمر, 
پارکینسون و بیماری‌های عروق کرنر قرار دهند. 





نکنه های طلایی برای زیبایی پوست 





افزایش سن همواره تغییراتی به دنبال خود دارد که 
بارزترین آن شل‌شدگی يوست در نواحی زیر بغل, كردن و کشاله 
ران و پدیدار شدن خط و خطوط صورت است و برخلاف اعتقاد 
برخی‌هاء کرمهای ضد چروک نیز کار فوق العاده‌ای در این زمینه 
نمی کنند. اگر خودتان هم امتحان کرده باشید. این نوع کرم‌ها 
تنها برای یک مدت نه‌چندان طولانی مفیدند و پس از گذشت 
چند ماه دوباره صورتتان به حالت اولیه بازمی‌گردد. 

بنابراین برای داشتن يوست صاف و بدون چروک توجه 
به رژیم غذایی. دوری از استرس, قطع استعمال سیگار و 
خودداری از تماس مستقیم با اشعه ماوراءالبنفش خورشید و 
درعین حال انجام ورزشهای مناسب صورت که «لیفتینگ» نام دارد. از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است. لیفتینگ نوعی ورزش پوست به صورت حرکات 
کششی است که از تجمع چربی در یک قسمت خودداری کرده و از شل شدگی 
يوست می‌کاهد. این ورزش باعث سفت شدن نواحی گونه و زیر چانه می شود 
که در اثر بالا رفتن سن حالت ارتجاعی خود را از دست می دھد و شل می‌شود. 

علاوه بر این کمبود ویتامین‌ها خود علت مهمی است که باعث تیرگی. 
چروک و شل شدگی يوست می‌شود. کمبود ویتامین «[» در بدن مهمترین 
دلیل خشکی و چروک و پوسته شدن و پیری زودرس يوست است. برای رفع 
اين کمبود بايد از جکر, ماهی, شیر كره. تخم مرغ. روغن ماهى؛ هویج و سبزی‌ها 
و میوه‌های زرد و نارنجی که منبع غنی از ویتامین «۱» هستند. استفاده نمایید. 
البته فراموش نکنید که مصرف بيش از حد ویتامین «۱» نيز خشکی پوست. 
ریزش مو و مشکلات کبدی را به دنبال دارد. 

ویتامین مهم دیگر در سلامت پوست. ویتامین «ث» است. اين ویتامین 
باعث ساخته شدن کلاژن در بافت سلولی شده و از شل شدن پوست جلوگیری 
می‌کند. حداقل میزان مورد نیاز روزانه ان ۵ میلی گرم است که اليته تا حد 
اک هم منص حر کیا a‏ کر قاس 
سیب زمينى و انواع انگور از منابع خوب ويتامين ث به شمار می روند. 

در ضمن التهاب و خشکی يوست حكايت از کمبود ويتامين 8۶ يا 
ييريدوكسين دارد. جگر. سبوس گندم. دانه‌های حبوبات, غلات. گوشت قرمز. 
موز و سبزی‌های برك سبز حاوی مقادیر فراوانی از ویتامین 8۶ هستند که در 
رژیم‌های غذایی افراد ميتلا به خشکی يوست بسیار توصیه می شود. همچنین 


اطلاعات دنکی 





ویتامین «ای» نیز که در غلات. جوانه گندم. سویاء تخم مرغ 
لبنیات. گردو و فندق یافت می شود به دلیل دارا بودن خواص 
آنتی اکسید انی, تاثير ویژه‌ای در سلامت پوست ذازك: ویتامین 
ای یک انتی اکسیدان قوی به شمار می رود و در خنثی سازى 
«اى و ث». آهن و اسیدهای جرب مفید کمک می‌کند. ضمن اینکه 
كاركرد صحيح غشای تمام سلولهاى بدن به‌ویژه سلول‌های 
يوست يه وجود اين ويتامين بستگی دارد. بنایراین در هنكام 
مصرف قرص يا كيسول ويتامين اى مصرف يك غذاى جرب را 
فراموش نکنید. مثلا خوردن یک ليوان شير کمک زيادى به جذب 
ويتامين عا مى كند. 1 

بعد از ويتامينها نوبت به اب می‌رسد. يوست نيز مانند ساير اعضاى بدن 
نياز فراوانى به آب دارد و نوشيدن هشت ليوان آب براى ايجاد لطافت و بالا 
بردن قابليت ارتجاعى يوست امرى ضروريست. 

اليته يايد از يوست خود در مقابل الودگی هوا محافظت كنيد و در اين 
رابطه استفاده از كرم مرطوب كننده حاوی ویتامین‌های .»١«‏ «ث» و «اى» كه 
جذب يوست شده و همانند سدی از نفوذ الودكى به سلولهاى يوست جلوگیری 
می کند. بسیار توصیه می شود. 

گذشته از تمام این موارد. توجه به نظافت و تمیزی وسایل آرایشی نيز یکی 
و حساسیت در يوست می‌شود. بنابراین لوازم آرایشی را هر ماه دو بار به مدت 
ينج دقيقه در محلول اب و صابون قرار دهید و سپس بشویید. از شامپوهای 
اپ کد شیر نی توانيه برای تتستشري عا استفازه کھی یا ترجه ہہ آننگه ور 
فصل بهار و فراوانی میوه‌های خنک مثل طالبی, هندوانه و خیار به سر می‌بریم. 
که با گذاشتن یکی دو بار حلقه‌های خیار يا مخلوط اب لیمو و ماست بر روی 
صورتتان. سريعا تیرگی‌های ان برطرف شود. ضمن اينكه برای دستیابی به 


9 مار سم 


دد ۱ 


بن ۰ اب 


۰ 


دوست شتاب مھرز و ده تیل لا آذان روي نگودان 









نمونه شعر نو 
برای شهیدان فتح خرمشهر عاشقانه 
در حاشیه شط رو 
۲ ۲ ۲ ی مخمل نسیم 
جو وج2 ای بازگشته از سفر بیکرانگی 
5 27 ای مه الود از سرزمين پاک گیاهان مهرزی 
7گ 200 ای كاش 
ےت کی گرده‌های محبت را 
r‏ 
در خود پنهان داشت 7 6 ل س وڈ یم 


دو دست خونین و شاداب 
كه ناب ترين دانه هارا 


ای کاش i:‏ تنم ۳ 
آهنگ عاشفانه می دادی 


برای گنحشکان برفی 
ر آن عاشقانه را 
و كوههار از بر می خواندی 
به سنگریزہ اى كاش 
الى - با من مى ماندى 
کنار خانه‌های خمیده خر مشهر ۱ 
TT‏ روزی هزار بار 
e 8‏ من را به نام می خواندی 
. اى كاش 
دو سيب دار رده 0-6 


جنل خنده خاى الود خردسال 
جند پنحره خشكيده 
چند گونی انباشته از خاطرات شنی 
در حاشیه شط 
به یکدیگر خیرہ مائد+اند 
0 
شهیدان شبهای بی مهتاب 
مرا عفو كنيد 
که در نیمه راہ 
از ارابه شفاف شما 
پیاده شدم 
حالیا 
به کفارہ رت گناه مد لاک 
همه کلمات ۳ را 


بسيج می كنم 
تا عنكبوتى 
روى نامتان ننشیند 
محمدرضا مهد يزاده 
خرداد ۷۳ 


ساره 69-۳۲۳۲ 


نجونه شعر کلاسیک 
آختاب باش 

با صبح رو گشاده تر از آفتاب باش 
از هر که دم شمرده زند در حساب باش 

خود راچو آفتاب نکردی به نور عشق 
باری چو سايه در قدم آفتاب باش 

قدر تو کم چسرابوداز قدر دیگران 
از خود زياده از همه کس در حجاب باش 

هرگاه سایه تو نهد روبه کوتھی 
اماده زوال اا تفاس باش 

كر هست در دماغ تسوراباد نخوتی 
آماده شکستن خود چون حباب باش 

خر اع لور بط ہے"( 
خاموش جون بياله به بزم شراب باش 

خواهى كه بى حساب به جنت تو را برند 
(صائب) نفس شمرده زن و خوش حساب باش 


زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 









کمربند می بندم و پا به روی پدال 
و می پیچم از ابتداى خیابان خيس خیال 
دوتا واژه انگشت خود را 
تکان می دهند 
و ترمز مرا می کشد سمت آنها 
- سلام... 
دوتا واژه با احترام 
روی صندلی عقب می نشینند 
من از اينه زیر و رو می كنم واژه‌ها را 
سر مب 
090 
سر کوچه یاد آن سوی رویا 
برای دو مضمون تازه. دوتا معنی دلربا - 
- لعبتک های زیا 
می زنم روي ترفر 
و آنها کمی جابجا می شوند 
و با یکدگر اشنا می‌شوند 


عه 
يس از جهارراه گلوبندک و انتهاى 
رباعى خيام 
برای توء دیگر 


به اندازه ویرگول» جا ندارم 
و پا را به روی پدال محبت 


کمی می فشارم 
مسافرکشی می کنم با مضامین بکر 
سنا 


۴ سے ےت عر ہس 
حسن فرازمند ۸۵/۲/۲۴ 


اطلاعات دنکی 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «اشکهای پاییزی» 
سروده کرامت رسیدیور 


همسابه مهناب 
من در این خلوت تنهایی خود 
به تو می اند يشم 
تو كه همسايه مهتاب منى 
تو که آرام دل و جان منى 
تو که معصوم ترين خواب منى 
من به اميد تو اين ينجره را 
مى كشايم كه به بوى كل ياس 
خانه را پاک ز اندوہ كنى 
حالت سخت پریشان مرا 
استوارش جو دل اگوہ کی 
اگر ایی تو به همراه بهار 
دردها می مير نل 
اشکها از سر شوق می بارند 
با نوای زيبا 
مژدہ سبز بهار می ارند 
ولى ای پاکترین خاطرهام 
تو که امروز درون مه تردید دلت حیرانی 
شاید ان روز که اہی 
من نباشم و تو با خاطره تنها مانی 
سياه مشق 
سر می خوریم 
روی تکه کاغذی ناتمام 
و سرمشغمان 
سياه و سپیدهای گذشته 
حرف می زنیم 
با واژه‌های سه حرفی 
می خندیم 
با واژه‌های سه حرفی 
گریه می کنیم 
با واژه‌های سه حرفی 
با واژه‌های سه حرفی 
دروغ می گوییم 
و در تثلیئی گے کا 


و صبح 
بر دفترمان خط می خورد 
سياه مشقی دیگر 
محمود حاحی کلاته 


اطلاعات هنتعی 


بحبوحه زمان 

داریم می رسيم به بحبوحه زمان 

عصر شکافته شدن فرق کهکشان 
عصر تکاملی که بدان وعده داده شد 

از روز افسرینش یکب‌اره جهان 
روزی که افتاب به گرمی سلام کرد 
20 باروی خوش به روی زمين كنج اسمان 
ادم قدم نهاد» سپس روی اين زمین 

چون دوست تر شناخته شد از فرشتگان 


اما به سمت عشق قدم برنداشت: تا 
با عشق امدند به يارىء پیمبران 

آنگاه یک گروه به شيطان شبیه تر 
آنگاه یک گروه به انسان» که می توان 

این برهه از تكامل تاریخ را گشود 
داریم می رسیم به بحبوحه زمان 
مرتضی روحی - مراغه 






مهدی حق‌شناس - یزد 
رباعی بر وزن «لاحول ولا قوة الابالله» است. 
رباعیات خیام و عطار و همچنین شاعران معاصر 
را بخوانید تا وزن ان ملکه ذهنتان شود. 
معصومه وقاری - اليكودرز 
حا سرت کے جع ها 
CT‏ سن جم شا 
طیبه محصولی - تھران 
قسمتی از سرودہ بی وزنتان رابا امید دریافت آثار 
موزون شما می خوانیم: 
سلام ای ماه نو 
که از کناره ارزوهایم 
طلوع کرده‌ای 
و دلم را ۱ 
با نور خود اميخته ای 
شهرزاد صاحبی - شیراز 

سروده‌های شما اشکال وزنی دارد. بايد بیشتر 
مطالعه و تمرین کنید. 
شبانه از كنار تو عبور مى كنم عزیز 

ترانه‌های عشق تو را غرق نور می‌کنم عزیز 
همان كونه که پیداست وزن در مصراع دوم كاملا 
به هم ريخته است. 


نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه و تمرین کنید: 


مهدی بابایی. اسلام آباد غرب - طاهر جمشیدزاده. 
ايلام - محمدرضا سالک تهران - مسعود جعفری» 
اردبیل - مصطفی عامریان, شاهرود - سينا عباسلو. 
سیرجان - ندیمه ناصرىء بوشهر - زهرا باقریان. 
یزد - مهدی نعمتی نژادء؟. 


باد 

امشب آسمان 

کوله‌باری از ستاره‌های ریز 
بر دوش دارد 


دوستان بی و فا 
گرچه او در دوستی‌ها پیش بود 
دشمن این دل درویش بود 
بدتر از صد دشمن بد کیش بود 
ساده عدم دير فهمیدم که او 
گرگ وارى در لباس ميش بود 
دشمن حان و تن من بودہ اه 
فکر می کردم که خیراندیش بود 
۱ ٛ این پشیمانی و این تشویش بود 
ان محبت. ان صداقت. ان صفا 
پاسخش زخم زبان و نیش بود 
هرجه امد بر سر من از همین 
دوستان بی وفای خویش بود 
پشت پا خوردم من آخر از کسی 
«کز همه در دوستی ها پیش بود» 


و مهتاب. حياط تنهايىام را 
فرش کرده است 

امشب نفس گرم باد 

ار 

برگی از خاطراتم را 

ورق زده است 

و ياد تو 

چون شعر تازه‌ای 

در دفتر دلم نشسته است 

امشب این دل غریب 

دیگر غریب نیست 

اگر 

+ ٹ٦‎ 

در رگ لحظه‌هایم 

جریان داشته باشد 


برف 
من آن برفم 
که آبم می کند تنها 
نگاه مهربان تو 
صغری قنواتی - هندیجان 


کوچه از نفسهای تو 
نفسهای اس عاشق 
کوچه 
از قدمهای سبز تو 
آمده‌ای 

اما من 
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محمد رحیمی (ققنوس) - رامهرمز 


3 
2 
0 
7 
1 
ل‎ 
n 


۰ 


شتاب کلید اید 


ود 











سوار بر اسب تیزبال خود در وسط بیابان 
برهوت می تاخت تا هرچه زودتر خودش رابه 
كرما کلافه اش کرده بود. شلاق بر گرده اسب می زد 
باد ملایمی وزیدن كرفت و کم کم زياد شد و 


نوشته: عطا کوسلی - دبير ادبیات. بندر ترکمن 


پول يارو می كنم 


می‌ دهد. مدتهاست که منتظری. ولی هنوز هم 
اتومبیلی پیدا نشده تا تو را از سرمانجات دهد. با 
به اتومبیلی می‌افتد. زیرلب زمزمه می کنی: 

- حتما ماشین مراده. 
درست بود. ماشین مراد است. هنوز زمان زیادی 
نیست که این ماشین را خریده. حرفهای مردم در 
كرست زنگ می‌زند: 
- می‌گن مراد یک ماشین تازه خریده. 
- می‌گن کامپیوتریه. 

- عجب ماشینیه مگه نه؟ 

دستت را بلند می‌کنی تا شاید تو را سوار کند و 
به آبادی برساند. مراد تو را می‌بیند و نگه می‌دارد. 
انگار دلش برایت سوخته است. وگرنه به همین 
راحتی ترمز نمی‌زد. مراد نگاهی به تو می‌اندازد: 

- بفرما اقامعلم. 

در ماشین را اه و باا حتياط می‌بند ی و 
می‌گویی: ١‏ 

- دستت درد نکند مراد اقا. 








می اند ازد و می‌گوید: 

- كاش من هم مثل تو معلم بودم. 

و بعد کے حند د. 

- معلم» چرا معلم؟ ۱ 

از شیشه‌ی ماشین نگاهی به بیرون می‌اندازی 
و می‌گویی: 

- همه که نمی‌توانند معلم شو‌ند. 

مراد تو را از نگاه تیزش می‌گذراند و می‌پرسد: 

- از کجا مىايى؟ 

- اداره. در اداره کار داشتم. 

- اداره جه کار داری؟ تو هر روز میری اونجا. 
برو به فکر يول باش, اداره را ولش کن. 


نار 69-۳۲۳۲ 


گرد و غبار همه حا را فرا گرفت. 
ماس بی رحمانه» به صو رتش 
شلاق می زدند. ند انست جه اتفاقی 
رک 
سر برداشت و چنان او را بر زمین 
پرتاب کرد و فرار کرد که چند 
د رخال که نمی د انست در 
توفان. به کدام سمت بايد برود سے 

راهی را درپیش گرفت... خورشید با رمقهای اخرش 
بس ظلمانی احاطه اش کرد و او خسته و کوفته و 
مى خوردند و كمرش ته تلبت درد هی كرد. 
می رفت ولى پیامی از درون تشويقش می كرد كه 
76086 م امه 


به چهره‌ی زمخت أو زل می‌زنی و می‌پرسی: 

- تو جرا هر روز میری سر زمین؟ 

مراد به صندلی لم می دهد و مغرورانه می‌گوید: 

- انجا زمین دارم... همه چیز دارم. خربزه هند وانه 
يولء بله پول. من يول پارو می کنم... و می خندد. 

- راستی آقامعلم روزی چقدر می‌گیری؟ 

حرفی نمی‌زنی و او باز هم می‌پرسد: 

- با چندرغاز حقوق چگونه اموراتت می‌گذرد؟ 
معلمی هم شغله که واسه خودت انتخاب کردی؟ 

آهسته می خندی و می‌گویی: 

- شما که گفتید کاش معلم بودم. 

ای الا ری کت ریب ۹ ۰" 
ببین دوستت مراد با اون وانت قراضه اش کلی درامد 
داره. ولی بو ۰ ۱ ۱ 

۹۹9٦ٔ 9 0‏ ہہ" 
حقوق می‌گرفتی که هر کس و ناکسی نتونه بهت 
طعنه و کنایه بزنه. 

مراد متوجه‌ی ناراحتیت می شود: 

- حالا چرا به دل می‌گیری آقامعلم؟ 
شوخی کردم. 

حالا دیگر به روستا 
رسیده‌اید و اولین خانه‌ی 
روستا. خانه‌ی مراد 
ای ی ان ما 


چند مامور د دد ۵ 0 
۱ : نپ کا 
ن ماموران 


بی اختیار پا روی ترمز 
می گذارد. زیر لب می‌گویی: 
یعنی چی شد ٩۵‏ مامورها 
این جا چه کار دارند. 
ماموران ماشین مراد را 
می بینند و بلافاصله به طرف 
ماشین می آیند و هنوز مراد از 


5 1 ا یرت 
ماشین پیاده نشد ۵ که کک ان 5 E‏ نا 7 
+00٢‏ تین نے 








پیروی نمی کردند و بالاخره درغلتيد و باز احساس 
می کرد کسی ندا می دهد که: «مرد ياش و ناامید 
نشو» ولی توانش بریده شد و شاید هم لج کرد و در 
جا میخکوب شد. صبح فردا, در نزدیکی چشمه ای 
زلال و گواراء نقش بر زمین افتاده بود. درحالی که 
یک دستش خاک را چنگ انداخته و مشت کرده 
بو و کشت سای دیعت کی دس نود ی 


3 000 


مراد مات و منهوت می‌گوید: 

- بله بفرمایید. 

- لطفاً بفرمایید کلانتری. 

گ۶۳۷ و ما 

مامور جند بركه جك به او نشان مى دهد: 

CuSO 

مراد نگاهی به چک می اندازد و حرفی نمی زند. 

حالا دیگر هر دو از ماشین پیاده شده‌اید. یکی از 
ماموران از مراد می‌خواهد به سوی ماشین آنها 
بروند. او دست مراد را گرفته است... 

مراد از داخل ماشین نگاهی حسرت‌بار به تو 
می اند ازد. 

او می‌خواهد از ماشین پیاده شود ولی ماموران 
نمی‌گذارند. صدایش را می‌شنوی که می‌گوید: 

- من با ماشین خودم می ایم. ولم کنین. من آبرو 
دارم يول دارم. زمین, خريزه. هندوانه... 

لا 


ار کسی اھر ۳ العام ٭ اح 1 7 


ضر ا ہیں بط بین كد تفای : ا 


سے و ۶۲ بدت 
1 

ازع ۱ 
سے 


۱ ۱ک و 
ار ان 7 سے 


اطلاعات هنتعی 











و داستان از روح‌الله حسینی - کاکی بوشهر 


باکت بی نامه! 


کاغذهای مچاله شدہ دور و برش پراکنده بود. 





چند خط می نوشت و با خود می‌گفت «نه الان اون 
را لام lS IC‏ 
برایرش بی‌ارزشه». باز کاغذ را مچاله کرد و كنار 
سطل آشفال يرت کرد و يك کاغذ دیگر برداشت 
چند دقیقه‌ای به فکر فرو رفت. «یعنی تو نامه اش 
۶۶9 "ٰ9 ) "99۷ 
ترقت ا CEC‏ حب جات 
به ساعت نگاه كرد تا يستجى نامه اش رو بیارہ 
الان تو نامه اش چی نوشته که من ار 
جواب خوبی براش پیدا كنم وكرنه نوشتن اينكه تو 
از سرزمین گلهای سرخ اومدی و روی قلب سرخ و 
تس 
بنظر میاد! شروع کرد به نوشتن, نمی دونم چی شد هه 
امروز حتی نمی‌تونم يه جمله درست بنویسم. اون 
اینهمه من رو دوست داره. من بايد یک جمله 
بنویسم که هم خودم‌رو تکون بده و هم اونو! 
72 ار ار 
انداخت كنار کاغذهای مچاله شده. صدای زنگ 
آیفون توی اتاق پیچید. انگار صدای زنك را نشنیده 
بود. صدای زنك که بار دوم و سوم به صدا دراومد. 
بدون اينكه ایفون‌رو برداره با عجله بلند شد و تند 


خیرات 


بغض گلویش به هق هق واشدہ نزدیکتر شدم, 
سرش رو بالا اورد: «فرهاد...» 

محکم خودش رو تو بغل من انداخت. سعی 
کردم دلداریش بدم, اما نمی دونستم چی بگم؟ چند 
روز بود که مادرش فوت کرده بود. 
مادرش خیلی زن خوبی بود. هميشه 
وقتی ماموریت می‌رفتم می اومد و اون 
چند روزرو خونه ما می‌موند. اما فرچی 
تلاش مى کردم از فکر و ذکر و اون حال و 
هوا خارج بشه. نمی شد. دائیش اومد 
پیشم گفت: «با خودت ببرش خونه. این 
چند روز تو مراسم نباشه براش بهتره.» 

هرجور بود به خونه بردمش, بچه‌ها 
را خونه مادرم گذاشتم. اخه بچه‌ها اصلا 
نمی دونستند چی شده و مادرشون برای 
چی كريه می‌کنه؟ نمی دونستم چگونه 
می‌تونم روحیه اش‌رو عوض کنم. گوشه 
اتاق كز کرده بود و تو فکر فرو رفته بود. 
هر دقيقه به ياد مادرش می‌افتاد و زار زار گریه 
می‌کرد. موقع خواب یک لحظه هم آروم نگرفت. 

درحالی که یک لحظه گریه اش قطع نمی شد. 
گفت: فرهاد. هر کار خیری که از دستم بیاد برای 
مادرم می‌کنم... تا زنده بود قدرش رو که ندونستم... 

نمی دونم جه موقع خوابم برد که از خستگی 
صدای گریه اونو نشنیدم. نمی دونم یک ساعت يا 
بیشتر گذشته بود که جیغ بلندی زد و هاج و واج از 
خواب پریدم. 

- زهرا جى شده؟ 

به سرعت یک لیوان اب آوردم و چراغ راروشن 
کردم. 

- چی سد ۵. 


اطلاعات هنتعی 





تند از پله‌ها پایین رفت و به سرعت خود را جلوی 
در حياط رساند و در را باز کرد پستچی با صدای 
[ ام گفت: «آقای گلسرخی؟» 
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درحالی که دستاش بشدت می‌لرزید. امضاء كرد 
و بدون اينكه از پستچی تشکر و خداحافظی کنه. 
نامه‌رو گرفت و محکم در را بست. همون‌چا پشت 
در پاکت نامه راباز کرد صدها فکر در ذهنش چرخید. 
«یعنی تو نامه چی نوشته؟» سعی کرد خودش رو 
کنترل کنه که نامه از دستش به زمين افتاد. خم شد 
و نامه‌رو برداشت و باز کرد دید فقط یک کاغذ سفید 
و چیزی روش نوشته نشدہ پاکت نامه را حوب 
وارسی کرد دید یک گل قرمز خشک شده داخل پاکت 
گذاشته شده فقط یک گل قرمز. 


- خواب مادرم‌رو دیدم. 

- جه خوابی دیدی"؟ 

0 کت ی‎ ٤٥٣٢ 
می‌گرفت. شروع کرد به حرف زدن؛ می‌دونی من‎ 
چند روز پیش یک کاری برای مادرم کردم سی‎ 
هزار تومان خیرات دادم.‎ 





شروع کرد به گریه کردن و سرش‌رو روی 
شونه ام گذ اشتم و با ارامى دست به موهاش 
می‌کشیدم. 

اروم که شد. گفتم: مادرم تو خوابم اومد گفت: 

- دخترم گریه نکن. این لباس سیاهت رو هم 
دیگه دربیار. مادرجان! فراموشم نکن. 


کف ار هه حت انس كن سے 
گفت: مثل اون چند روز پیش, یادت نرہ بهترین کار 
برام همینه. دستت درد نكنه. اون سی هزار تومن 
که خیرات کردی تو جییمه... 
ارام دست به موهاش کشیدم, نگاه کردم ديدم 
دیگه اروم شده و به ارامی به خواب رفته. 
= 








> سعید ابدی - سیرجان 

نمی‌دانم که شما هم در زمان زلزله بم» آنجا 
بودید یا نه؟ مخصوصا که به لحاظ مسافت. نیاید 
فاصله زیادی بین سیرجان و بم باشد. اين را از آن 
جهت می‌گویم که اگر فقط حتی یکساعت هم يم 
را-یاهر شهر زلزله زده دیگر را - از نزدیک می دیدید. 
بهتر و قشنکتر می‌توانستید فضا را توصيف کنید. 
انهة را که شمات عدوان خرانی ی ویرانی 
توصیف کرده‌اید. بیشتر شبیه ریزش معادن بر 
سر کارگران داخل معدن است! بطور مثال. جه 
دلیلی وجود دارد که تمام مردم ان کوچه, خانه و 
خانواده خودشان را رها کنند و برای نجات ان 
خانواده تلاش کنند؟ البته اگر یکی از افراد آن 
ت. مثلاً یک 
فوتبالیست معروف يا یک هنرمند مشهور بود. 
اما ایتطور که شما کر شت اند آنها انسان‌های كاملة 
معمولی بودند! 

نرگس سهرابی - تهران 

داستان «مزاحم مریض» را خواندم. داستان 
قشنگی بود و مخصوصاً اینکە زمینه طنز را در 

ن کی گر اعمال کد ونه ا کر تا 
ل تر ےت 
داشت هو یک هين اگ ادن شک مر لحت ها وا 
كه خيلى هم بكر و قشنگ بود - ياد بگیرند و از فردا 
همین کا رکا رااترای همسانه‌های خود ماه كنت ! 


خانواده. فرد خاصی بود. اشکالی ند اشت 


مادرهایشان وقتی از همسایه‌ها عذرخواهی 
می کردند و هر روز می گفتند: «ای لعنت بر مسوول 
صفحه در «قلمرو داستان»» 
4 امیررضا علیپور - شیراز 

اصلاً سوال ندارد؟ پرسیده‌اید: «می توانم 
داستانی در فضای فوتبال بنویسم؟» چرا سوال 
می‌کنی؟ وقتی همه دنیا را جو فوتبال و مسابقات 
چام جهانی فرا گرفته و موقعی که در همین ایران 
خودمان نیز ماههاست که فوتبال حرف اول را 
می‌زند. این وظیفه هنرمندان است که به فوتبال 
بپردازند. شما و دیگر همکاران این صفحه نيز اگر 
بتوانید مضمون و سوژه‌هایی مربوط به فوتبال 
و مخصوصا تيم ملی ایران و حضورش در جام 
دا قرط ا ات و گزارش 
فقو استا ياشد م ها ان راتگی سی كنم 

روح انگیز بلابادى - یزد 

اگر اشتباه نكنم. «سامرست موام» جمله قشنگی 
دارد که می‌گوید: «باور كنيد من برای خلق یکی از 
قصه‌هایم. حتی برای یک دقيقه هم دچار مشکل 
نشيو عجرا كه کافی است برو نه سر اولتن چھازرا: 
نزدیک خانه و نیمساعت آنجا بایستید. آن وقت از 
بين رفتارهای مردم. گفتارهای آنان و مخصوصاً 
hs‏ سب يه ےی مسا 
سوژه‌هایی بكر پیدا خواهید کرد»! 

بله روع انگیز خانم ٩۱ساله,‏ ابتدا این تنها مشکل 
E‏ کے سا مس 
مشکل «خلق سوژه» هستند. اما اگر به توصيه اقای 
«موام» كوش کنید. مشکلتان حل می‌شود. 
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اونا رى با مزاياى اين يل اشنا مىكرديم. اونا هم بايد 
در اين باره تحقيقات مفصلى مى كردن تا اطمينان 
شون جلب مى شد. 
پرسیدم: پل‌هایی كه روى كارون هست. خرپایی 
و داله؟ گفت: بله. تیر هم هست. طره ازاده هست که 
هیچ كدوم با پل ترکه‌ای قابل مقایسه نیستن. باروری 
بالای پل ترکه ای فوق العاده است. كابل هاى پل ترکه‌ای 
عرشه پل رو سخت می‌کنه ولی با ضخامت و وزن 
خیلی کم هزیت هم مياد پایین. از نظر اقتصادی خیلی 
ارزون‌تر از پل‌های دیکه است. 
پروژه كنار گذر شوشتر که اوایل اردیبهشت 
امسال افتتاح شد. ان نظر اينيه فنی در قراردادى به 
طول ۱۰ کیلو متر یکی از موارد خاص پل‌سازی در 
ایران است. برای اجرای این پروژه يازده هزار متر 
مربع ابنیه فنی غير مشابه از دهانه پل به دهانه 
۰ متر تا پل بزرگ کارون به طول ۶۷۴ متر 
احداث شده است. وجه تمایز اين پل با پل‌های 
دیگر ایرانی» احداث پل بزرگ کابلی (ترکه‌ای) است 
كه روی کارون قرار گرفته و حدود 
و تاکید می کنیم که اين طرح در ایران برای 
نخستین بار انجام گرفته است. 
اجرا می‌شود. مشکلات خاص خود را دارد ولی 
طراحی این پروژه چنان دقیق و حساب شده 
انچام شده که کسانی که پس از این بخواهند از 
حطر فاگ می ار اک من 
که با مشكل خاصی روبەرو نخواهند شد و با 
اسودگی خواهند توانست این نو اوری را کامل تر 
کنند و افتخاری در دیگر افتخارات و ابتکارات 
جمھوری اسلامی ایران بیفزایند. 
نخستین يل ترکه‌ ای جهان در نیمه دوم قرن 
بیستم احداث شد. این پل که در سال ۱۹۵۸ در شهر 
دوؤسلدووقف المان افتتاح شد. با دهانه ۰ مترى خود 
نه تنها اقتصای‌ترند. بلكه در مقايل حوادث طبیعی 
مقاوم تر هستند. زلزله يلهاى معلق و خريايى را 
ويران می‌کند. توفان پل‌های معلق را ان قدر به اين 
سوى و ان سوى می كويد تا از هم بگسلد ولى پل 
كابلى همه امتحان‌های خود را يس داده و در برایر هر 
حادثهاى سریلند ايستاده است. 
ما می‌تونستیم پلی مثل پل كارون بسازيم ولى 
ركورد دجهانى دهنه اين نوع يل جهل متره در حالى 
كه ركورد جهانى پل تركهاى هزار و هشتاد متره. ما 
این پل رو قبل از ساخت كاملا محاسبه کرده بودیم. 
حتی آزمایش تونل باد رو هم انجام داده بودیم. ولی 
وزارت راہ برای اينكه هنوز به این باور نرسیده بود 
هستن, از مهندسین مشاور فرانسوی هم کمک كرفت 
و اونا هم ازمايش تونل باد انجام دادن و کار ما رو 
تأیید كرون: 
پرسیدم: چیزی بود که مهندسین مشاور خارجی 
سرعت کار به ما كردن که يجا بود. پرسیدم: لزومی 
داشت که مهندس مشاور خارجی هم بیاد و دلاری 
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بیره؟ گفت: به هر حال برای اولین بار بود و نگرانی‌هایی 
بود. گفتم: خودتون هم نگران بودین؟ خندید و گفت: 
تدر من ت کارت نے و همكارهاى ارات وه كاملا 
مطمئن بودم. من ۳۰ سال قبل با نحوه محاسبه اين 
طون يلها اما شوم بردم 

يرسيدم: عرض اين يل جقدره؟ كفت: طراحى اين 
يل سالها ييش انجام شده. اين كنار گذر جهارده متره 
و دو خطه‌س و بسيارى از مشكلات ترافيكى شهر رو 
حل کرده. شهر باستانی شوشتر اسیب کمتری می‌بینه. 
پرسیدم: ارزش اقتصادی این پل چقدره؟ چرا شوشتر 
رو انتخاب کردین؟ ایا بزرکراه تجاری دیکه‌ای نبود؟ 
گفت: خب روزی که ما طرح رو دادیم, طرح دیگه‌ی نبود. 
ضمن این که بايد پیمانکاری باشه که قبول کنه این 
طرح رو اجرا کنه و توانش رو داشته باشه. و 
کارفرمایی هم باشه که مشاور و پیمانکار رو قبول 
داشته باشه. و چون این طرح برای اولین بار بود. و 
چون مشکلاتی هم داشت. اين طرح يه خورده طول 
کشید. و این جالب نبود. ولی اجرای پلی با دهنه ۱۵۰ 


متر و دو دهنه کنسول ۷۸ متری کار بزرکیه. 





پرسیدم: اكه می‌خواستین عرض پل رو دو سه 
برابر کنین. می‌تونستین؟ با توجه به اين که گفتین 
شهرها روزبه روز شلوغ تر می شن. گفت: از نظر 
تکنولوژی حتی می‌شه پلی با یک پایه و عرضی شش 
کا کا فا نی قرف ما شكل هب واد 
و عرض هاى بیشتر و پایه‌های کمتر. پل‌های بهتری 
بسازيم. ولی عرض مصوب این پل دو خطه بوده. 

من شنيدم قرار يؤده یک جاده تجاری از روی 
اين يل بگذره ولى بعدا اون جاده از جاى دیگه‌ای 
مى كذره. این درسته؟ دكتر نيكزاد گفت: يه آزاد راهى 
يون يه که آ زاك واف اراك انديمشك» ی امام كه از 
روى رودخونه كارون رد می شه و از مجاورت 
شوشتر می كذره. پر یدع اصلاً قرار نبوده ازروى 
اين پل رد بشه؟ گفت: يه تفكراتى بود. ولى وقتى که 
پروژه‌ها طولانی می‌شن. مشكلاتى پیش ميان و به 
بازنگری نیاز دارن. مطالعات اصلی این پروژه به قبل 
از انقلاب برمی‌گرده. درباره این پل نمی دونم چی 
مى كن ولی من شاهد بودم که کارگرها و تکنسین‌های 
ایرانی توی هوای گرم و سرد. توی اب و توی هوا 
زحمت کشیدن و این پل رو ساختن. دست همه شون 
درد نکنه. ما پلی ساختیم که هم ارزونه هم محکمه 
همه سبکه ولی از همه مهم تر سرعتیه که در احداث 
این پل وجود دارد. 

پرسیدم: يس چرا گفتین عیبی که می‌شه به کار 
شما گرفت. کندی کارتون بوده؟ دکتر نیکزاد گفت: 
چون اولین بار بود. گزینه‌های مختلفی هم بود. 
کارفرما ناچار بود تحقیق کنه. ولی حالا که به نتيجه 
رسیده برای اجرای چنین پلی از لحظه بستن قرارداد 








قالط نام در سال وف سی خراہء 

پرسیدم: پل بعدى رو كجا بزنن بهتره؟ گفت: این يلها 
برای رودخونه‌ها و دره‌ها ایده‌ال هستن. حتی برای 
اتصال جزاير ما هستن. مثل جزيره قشم. ما مجبوريم 
ارتفاع پل رو بالا بگیریم که کشتی از زیرش رد بشه. و 
فكر می‌کنم طول اين پل دو و نيم کیلومتر می‌شه و در 
چند دقيقه می‌شه رفت قشم. مسافر و بار برد. برای دره‌ها 
خیلی مناسبه و ديكه لازم نیست از گردنه‌ها بگذريم. 

پرسیدم: در راه سازی و پل سازی در کشورهای 
هجوا مات دارب یی حرف اول رق 
مى زنيم. ما كارهاى خودمونو خودمون انجام 
می ديم. ولی ترکیه و کشورهای عربی محتاج 
خارجی‌ها هستن. ما حتی می‌تونیم در کشورهای 
خارجیهم صادرات مهندسی داشته باشیم. از مجله 
اطلاعات هفتگی متشکرم که به اين موضوع توجه 
كردين چون راه سازی نقش عمده‌ای در پیشرفت 
تمدن داره. روزنامه نگارها عادت دارن دنبال عيب 
باشن و كمتر دوست دارن ييشرفت هارو نشون بدن. 
a‏ سس کات لے ها 
اومدین از چیزی گزارش گرفتین که باعث کاهش 
تصادف هم می‌شه. امیدوارم بودجه بیشتری به 
وافسائى اص يدن خرن ها انها نالك و 
تكنولوزى و مھندسینش رو داریم. 

از ایشان تشکر کردم و به روزی چشم دوختم 
که از روی پل به قشم برویم و به جای عبور از 
گردنه های دشوار گذر از پل‌های كابلى بگذریم 

امس نی اصلى كا اي سار 

ار فو فا ذرغی :ذا أي مرک در 
کناره قرار دارد 

این پل مسیری‌های شوشتر و دزفول و اهواز 
و مسجد سلیمان و همه شهرها و شهرک‌های 
اطراف رابه هم متصل می کند و باعث نزدیکی 
راه و کاهش ترافیک شدید و آلودگی هوا می‌شود. 

پل شطیط از شهر شوشتر عبور می كند و راه‌های 
دزفول و اهواز و مسجد سلیمان را به هم ارتباط 
می دھد. پیش از احداث این پل مسیر ٩‏ کیلومتری گذر 
از شوشتر ۳۵ دقيقه با ترافیک سنگین انجام می گرفت 
که حالا با استفاده از اين پل در کمتر از ۵ دقیقه 
می‌توان به مقصد رسید. تا يك ماه پیش کامیون‌های 
تجاری که هیچ ربطی به شوشتر نداشتند. ناچار 
بودند از این شهر باستانی بگذرند و اگر این پل ساخته 
نمی‌شد بايد بافت باستانی و بسیار ذیقیمت شوشتر 
ویران می‌شد تا مشکل ترافیک حل می‌شد اما حالا 
همه کامیون‌های سنگین تجاری از پل شطیط 
می‌گذرند و دیگر کاری به شهر شوشتر ندارند. 

راع عرشدهاى کتاری بل ع 1 مکی 
و ارتفاع ستون‌های اصلی (پیلون‌ها) تا سطح آب ۵۰ 
متر است. بنایراین قايليت عبور کشتی را دارد ولی 
چون پل اهواز طوری ساخته شده که کشتی 
نمی تواند از زیرش عبور کند. بنابراین کشتی‌ها 
نخواهند توانست به شوشتر برسند تا از زیر پل 
شطیط بگذرند وگرنه پل کابلی شطیط از نظر عبور 
دادن کشتی هیچ مشکلی ندارد. 

به هرحال مهم بودن این پل برای کشور ما در 
اين است که چنین تکنولوژی مدرنی برای اولین بار 
است که در کشور ما با موفقیت اجرامی شود و چنین 
به نظر می رسد که پل کابلی بعدی بین جزیره قشم 
و یکی از سواحل این سوی قشم باشد. 

۳۹ 


اطلاعات هفتكى 


سے زندكى 


بقیه از صفحه ۱۵ 


گاو تامین شده بود؟ به ياد آوردم که در همان 


روزهای اول «میرزاخان» گفته بود: «نصف زندگی 
ما از طریق این گاو تامین میشه لبنیات‌رو از اون 
میگیریم و بعضی وقتها هم برای شخم زدن زمین 
به همسایه‌ها کرایه اش میدیم و با پولش برای 
بچه‌ها و خودم لباس می‌خرم و... 

برای یک لحظه شوکه شدم و ناگھان زانو 
زدم. چقدر خود را در مقابل آنها ناچیز و حقیر 
حبس سی كردي اك مرو ارا ا سا وت 
يس انها جه بودند؟ اگر فرشته نبودند. يس جه 
بو‌دند ؟! 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ۱۹ 
تفاوت ها 


کے در دم مک کون سرت که 
کر أن رفت ادن ظارترای اقتصادي الست که 
فيلم تهيه شده و به طريق دیجیتالی را مقرون 
به صرفه‌تر نشان می دهد. در فيلم های سنتی. 
بسن ار کال بدن قيلي کی ها ات از ان 
تهيه شده و به سينماهاى مختلف در سرتاسر 
جهان فرستاده مى شود. حتى در همين مرحله 
هم. مشكلات بسيارى در رنگ و نور فيلم 
شون اک سے ارک عل در 
پروژکتور به نمايش درمی آید, از كيفيت ان 
کاسته می گردد. درحالی که در نمایش 
دیجیتالی اصولا کیفیت یکسان و دست 
نخورده باقی می‌ماند. حتی در هزینه کپی و 
جاب فیلم هم تفاوتهای عمده وجود دارد. تهیه 
و چاپ یک نسخه از یک فیلم به طریقه معمولی. 
معمولا یکهزار و دویست دلار هزینه دربر دارد 
درحالی که جلد یک فسخه از فیلم دیجیتالی 


کوثر مرادی بابعکلانی 


«میرزاخان» و فرنگیس بهتشان زده بود و مرا 
نگاه می‌کردند. دیگر معطل نکردم و همان جا دست 
پیرمرد را گرفتم و گفتم: 

حور اتن سكارت رود بت 
كه محوطه اطراف خانه شان را پر کردہ بود و بعد به 
سرعت از كنار ما دو نفر دور شد. پیرمرد. اما - که در 
این مدت كاملا از زندگی من آگاه شده بود - فقط یک 

- قول میدی دخترم‌رو بدبخت نکنی؟ مهم نیست 
که خوشیخت بشه... فقط قول بده که بدیخت نشه! 

چه می‌توانستم به او بگویم؟! 

0 
ازدواج من و فرنگیس می‌گذرد. ما دو مرحله مراسم 


تنها دویست دلار قیمت دارد. 


استقبال روزافزون 

وكاب رين سره اراس کوش 
را در سال ۲۰۰۲ تحت عنوان «جنگهای ستاره ای 
۵ (مزاحمت های شبح») ساخت. يس از ان اپیزود 
ششم از همین داستان راهم به طريقه دیجیتالی 
به اتمام رسانده است. اما احتیاجی نیود که 
لوکاس برای زمان طولانی» به عنوان تنها مبارز 
و منجی باقی بماند. در طی دو سال گذ‌شته. 
کارگردانان پیشتاز و موفق هالیوود هم به يارى 
او شتافته اند. اسپیلیرگ. سادیرگ. رودریگز و 
مایکل من از جمله کارگردانان دیگری می باشند 
که با استفاده از تکنیک دیجیتالی یکبار دیگر يرجم 
مبارزه برای بقای سینما را برافراشته اند. کافی 
است که گفته شود. در سال جاری (۲۰۰۶) 
برطیق برنامه ۲۵ فیلم داستانی در هالیوود به 
طريقه دیجیتالی ساخته خواهد شد و اين تعداد 
حدوداً ۱۰ تا ۱۵ درصد از کلیه فیلم‌های ساخته 
شده در سال جاری خواهد بود. و این در 
شرایطی است که در سال ۲۰۰۲ تنها یک فیلم از 
ميان ۲۲۰ اثر ساخته شده از تکنیک دیجیتالی 


عروسی برگزار کردیم» یکی در تهران و یکی در 
روستای محل زندگی آنها که خانواده‌ام نیز در آن 
حضور داشتند. خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم 
نیز دوتاست. یکی در تهران و یکی هم در روستا که 
توسط يدر فرنگیس و برادرانش برایمان ساخته 
شده است. 
یک شرکت 
کامپیوتری مدیرعامل شده‌ام» مجبورم هفته ای 
چهار روز در تهران باشم. اما سه روز آخر هفته را 
به «بهشت» می روم و با فرنگیس که مهربانترین 
زن دنیاست. آنجا زندگی می كنيم. 

راستی یک نکته دیکر. گاوی را که میرزاخان 
فروخته بود. خریدم و به او يس دادم. این تنها 
هدیه ای يود که پیرمرد از من پذیرفت! 


به خاطر موقعیت کاری‌ام که در د 


استفاده کرده بود. 

جرج لوکاس که از این روند صعودی 
خوشحال به نظر می رسد. چذین اضافه 
می کند: «اکنون کار سینما به جایی رسیده که 
مردم در هر زمان و در هر مکانی که هوس کنند. 
فیلم تماشا می کنند. در صف اتویوس و در 
پرده سه سانتی متری که روی تلفن موبایل 
خود دارند و يا در هنكام قدم زدن در پیاده‌رو 
و روی پرده دو سانتی متری متعلق به 
کامپیوتر انگشتی خود. اما آیا این می تواند لذت 
بردن از سینما لقب گیرد؟ من می خواهم به 
زمانی برسم که ادمی به داخل سالن سینمای 
خنک و تاریک وارد می شود. در صندلی راحت 
خود قرار می گیرد» در اطراف او هیچ اتفاقی 
نمی افتد و حتی کوچکترین سروصدایی وجود 
ندارد. انگاه پرده بزرگ از دو طرف كنار می رود 
و صفحه سفید و عظیمی را نمودار می کند و 
فين د ا ھت مسا 
ارابەرانی در فیلم بن هور روی پرده عظيم و 
۰ ميلى مترى ظاهر می‌گردد. توآم با صدای 
a‏ کا مد دا کا رارکت 
می آید همانا جادوی سینما است.» 


سکوت چنا 


ل موضوع جا 


ہی است که ساعت ها 


هی نو 


أن در 


۰ 


بارہ اش 


كرك رد 


دانش آموز کلاس دوم ابتدایی دیستان مطهره 
ولی‌عصر شهرستان پل سفيد با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتار شناخته شده است . 


با تشکر از سر کار خانم بد بعی 
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قطع ریزش موی سر در یک هفنه 
رشد موهای ريخته شده و ضفیم شدن تارهای مو با تضمین 
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"۳ 
زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


حدول متقاطع 


افقى. 

ار راز گل صاع نام الما 
- شهری در جنوب انگلستان ٢۔‏ 
کارگردان مجموعه تلویزیونی با 
7 ۔ - بخشی از توابع 
گیلان - شهر انار ۲. فصیح و بليغ - 
اب بسیار جاری و پرشور - دستکاری 
فیلم عکس را گویند ۴. مایع حیات - 
اسم مصدر دامیدن - ثقالت - کافی م 
سلسله پا ۱۱۱ 
میلادی در جين حکومت کردند - علم 
مملکت داری - بخاطر داشتن و در 
ذاکره بودن - واحدی در سنجش 
سرعت هواپیمای جنگنده ۶-سیه‌روز 
تاريخ عاشورا - شهری در قبرس - 
سی و ششمین رئيس جمهور آمریکا 
که در سال ۱۹۶۲ به قتل رسید ۷ 
بوزینه - شاعر ایتالیایی و خالق اثر 
مشهور كمد ] |الهى - سبا ۲۳٩‏ 
بيست و پنجم از هر ماه شمسی - 
نابينا - در اسالا پزشکی با ا 
عارى از آلودگی و ميكروب گفته 
می شود ۹ هر انكس كه خواندن و 
نوشتن نداند - نام يدر ادريس نبى - 
ارادہ ۔ تفقه | ٣٠٠٠٠٠ ٠۷‏ 
نویسندہ اتریشی و خالق اثر آموک و 
بالزاک - نورافکن خودکار دوربین - 
علامتی که بدان 
دستگاهی که برای تولید نیرو یا انجام کاری مورد 
استفاده قرار كيرد - برخلاف ظاهر معنی كردن - 
۵“ ن همراه ۱۲ اسباب بازی کودکانه 
۲ إست که دفع زهر مار و عقرب کند و 
هلیون گویند - روان و جاری ۱۳-درخت 
هميشه سبز - از نامهای خورشید است - غمازی و 


اعراب بدان 


بدی كردن - دستگاهی در موسیقی اصیل ایرانی ١7‏ 


در عربی جزء موخر مصدر صناعی اسمی است - 
جونده مزاحم خیابانی! - يار همیشکی شلوار - دلیری 
در کار و جنگ - چاشنی بعضی غذاها ۱۵ اذ 
ای میانه - نام سردار اشکانی که 
گودرز را شکست داد ١8‏ محل بازگشت -طیر و طائر 
- قانون و شریعت 17 صحرای وسیعی در آفریقا - 
دانشمند زن مشهور لهستانی که به همراه همسرش 
رادیوم را کشف کرد. 


عصو دی: 
١۔‏ کارگردان فیلم آژانس شیشه‌ای ٢۔‏ نژاد 
کریمخان زند - کار مورد علاقه کودکان - برابری 


۸ تار 69-۳۲۳۲ 





كردن - من و تو ۲-نوعی از يشم - يدر شعر نو -مقابل 
فرع ۴ سیاهرک - بعید - ايوب ناتمام - در اوستا به 
معنی خلاق عالم و آفریدگار است ۵.گیاه خورشتی - 
از توابع اصفهان - پرنده ای وحشی. درازیا و حلال 
گوشت ۶ اثری از ژان ژاک روسو - دریافتن - سلاحی 
دوریرد و مخرب ۷مادر - ممکن است - الت موسیقی 
ایرانی - هم سرباز قدیم داشت و هم اتومبیل امروزی! 
۸ مردم - ماهی‌فروش - چراغ دریایی قدیمی شهر 
اسکندریه مصر - از لوازم چایخوری ۹۔استانی مرزی 
در کشورمان ٠‏ عظیم ترین پستاند ار دریایی 5 
پوشیدن - اشکارا شدن - پشیمان شدن ١١‏ دلير و 
شجاع - زمانی سوغات آباده بوده است - نمدساز - 
علامت جمع فارسی ١١‏ واحد يول عربستان سعودی 
- اشاره به نزدیک - بچه بز را گویند ۱۳-کار راست و 
مستقیم شونده - عمل پاکیزه‌سازی با آب - با یکدیگر 
قراری نهادن ١١‏ سرباز نیروی دریایی - کلمه ای 
و شکاف ۱۵ آلت شنوایی - شاهکار معماری جالب 
ایرانی در حوالی اصفهان - رشد و پرورش ١8‏ نفس 
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اسامى برند كان جدول شماره ۳۲۲۶ ازبين عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحيح حل كرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 

١+شمسالدین‏ محمد اسدی از هشتگرد 
۲-طاهره شهنواز از قائمشهر 


دو نفر به قبد قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم يادبود تقدیم می گردد 
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هو - ۱ به نم ۱ 3. 0 
در پشت اين نقطه‌ها تصوير جالبى بنهان شده ۳۳ ۳۰ 
اسک ها زان رقم وصل كنيد ذا ١ء‏ ۷۰ 
منظره زيبايى در برابر جشمانتان ظاهر شود. ١‏ 


اکر در 


اب 


اول کدام ٩۱(‏ 

یک ورزشکار با دوچرخه اش به یک 

یکی از شعرا به نام «مسیحی جاده جنگلی رفته بود. در آنجا دوچرخه اش 
ارمنی» شعر لطیفی دارد که در انء واژه خراب شد و برای تعمیر ان ناگزیر شد مدتی 
«ترسایی» را بە سه معنی اورده است. لكر ات ی کار ۷6ط 
در اصطلاح شعری به آن «تجنیس» یا کشید که هوا تاریک و سرد شد. ورزشکار. 
«جناس» گویند. آیا می توانید بگویید قدری چوب جمع کرد. یک چراغ نفتی و یک 
هرکدام به جه معنی است؟ شمع ویک چراغ گاز پیک نیکی همراه داشت. 
ای دلبر عیسی نفس ترسایی آنها را پیش چوبها گذاشت. اما متوجه شد 

خواهم که به پیش من تو بی ترسایی که بیش از یک دانه کبریت در قوطی کبریت 
گه چشم ترم به آستین خشک کنی ندارد. به نظر شما او ہہ کدام‌یک از 

که بر لب خشک من لب ترسایی اينها را روشن کند؟ 


یک کلمه و مِند معنی ! 


داي حسی دا 


فی 


ارسال آذوقه از هوا! 
2 بارش برف سنگین, تمامی راههای ارتباطی به این 
ی دهکده رأ مسدود کرده و فقط امكان ارسال اذوقه از راه هوا 
وجود دارد. ايا می‌توانید به خلبان هلیکوپتر کمک كنيد تا با 
انتخاب کی از راههای. ۸ تا تاكن را به دهکده رسا 
خلبان يايد کدام راه را انتخاب کند؟ 






٠‏ اکر در هوا بری برنده اي 


دا 








و 


۰ جس دلي ١‏ 


دل یت 


١ 


«خواجه عبدالله انصاری 


این دو عکس ظاهراً هیچ شباهتی با هم ندارند. در یکی, دو نفر سرکرم 
دوئل با شمشير هستند و در دیگری دو نفر در زیر آب به غواصی مشغولند. 
اما اگر خوب دقت كنيد می بینید در ۷ مورد با هم وجه اشتراک دارند. ايا 
می توانید این ۷ مورد را بيدا کرده علامت بزنید؟ برای راهنمایی شما می‌گوییم 
که مثلا نقش حصار سمت راست در عکس بالاء با نقش روی شکم غواص 
سمت چپ در عکس پایین شبیه است. بقیه را خودتان بيدا کنید. 





اطلاعات هنتعي 





زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _ Parsa @yahoo .com 


كا جمشید فریدونی - سارى بودجه تئاتر 
امسال هفت میلیارد و ششصد میلیون تومان است. 

کا آرش بهمنی - تبریز شاید بتوان كفت سال 
۹ با تهیه فیلم آبی و رابی ساخته آوانس 
اوگانیانس اولین فیلم خنده‌دار ایرانی به نمايش درامد. 

>2 شھرزاد شهابی - شاهرود گزارش جالب و 
خواندنی شما از جشنواره مذکور که برگزار شده 
بود. حکایت از توانایی شما در این زمینه دارد. اما 
متاسفانه بسیار دير به دستمان رسید. به‌طور حتم 
شما هم مايل نیستید در مجله محبوبتان. گزارش 
یک رویداد راء مدتها يس از وقوعش بخوانید. هرچند 
با تمام این تفاسیر ما چکیده چنین گزارشهایی را 
حتی يس از پایان ان جاب کرده‌ايم. در صورتی که 
از زمان گزارش شما خیلی گذشته بود. 

ک2 فرحناز نصرآبادی - تهران توهم ساخته 
۳ ۰/۰۷ 9 كنا 

1 ۹پ ۹ ليل 
فرجاد. رضا پیام. مليحه نظرىء على جاویدان. رضا 
بنفشه‌خواه و... در ان بازی کرده‌اند. 

اك<اشادى رحیمی - شیراز خبر و عکس فیلمتان 
را برایمان بفرستید. منتهی ضمناً یک عکس از يشت 
0١۷١۹۹٥۹۹۷۰) ۶٥‏ 

>2 حمیدرضا عظیمی - مشهد مقدس دوبلور 
بهروز وثوقی در فیلم‌ها معمولا منوچهر اسماعیلی 
بوده است. در ضمن متاسفم از اينكه نمی توانیم 
نشانی هنرمند مورد نظرتان را دراختیارتان قرار 
دهیم. 

کا عرفان اربابیان - تهران از طرحها و 
پيشنهادهاتان درخصوص صفحات جنگ هنر 
CT‏ ا 

يرويز محمودى - اهواز دوست عزيز لازم 

نيست كه درددلهاى خوانندكان با مسوول صفحه 
را در جنگ هنر انعكاس دهیم. ما نامه‌هایی از 
خوانندگان را که مضمونشان برای دیگر خوانندگان 
هم مفید باشد حتماً مطرح می کنیم. 

> ریحانه يحيى زاده - كنبدكاووس به خدابرای 
علاقه‌مندان حرفه بازیگری کاری نمی‌توانیم بکنیم. 
اینجا نه مرکز فیلمسازی است و نه کسی برای تهیه 
فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی از ماسراغ عاشقان 
بازیگری را می‌گیرد. 

أكخارحمان پورکیانی - ورامين متاسفم از اينكه 
نتوانستم از روی خلاصه قصه‌ای که برایم فرستاده 
بودید نام فیلم موردنظرتان را بیابم. 


مه نار 69-۳۳۳۲ 





مبوچهر والی‌زاده دویلور و گوینده مطرح و قدیمی 









یکی از دلایل محبوبیت و پیشرفت منوچهر 
والی زاده این است که از جنس مردم است و 
سعی کرده با مردمداری و صداقت و 
بی ریایی اش به انها خدمت کند. 

او را می‌توان یکی از هنرمندان مطرح و قدیمی 
عرصه دویله يه حساب اورد که توانسته 
حضوری ارزشمند و موفق در این حرفه داشته 
باشد. خبرنگاران هنری مجله سیمین و سیما 
حسبی با او گفتکوبی انجام داده اند که از 
نظرتان می گذرد. 


مض OA YF a‏ نک جع فص ۸٭ رر یہ ان )ج٣‏ ۴ى کہ ۹ 





متولد جه ماھی هستید؟ 

4۹ تيرماه ۱۳۱۹. 

در تهران به دنیا آمده‌اید؟ 

از جه سالی وارد عرصه هنر شدید؟ 

> در هفت سالگی در سینما اخیار لاله زار اعلام 
برنامه فیلم‌ها را می کردم و کار جدی‌ام را در خانه 
جوانان زیرنظر پرویز صمیمی فرد در گروه تثاتر 
سعدی شروع کردم و در ۱۷ سالگی به پیشنهاد 
منصور متین به طور رسمی وارد عرصه دوبله شدم. 
4 يس از چهار دهه و اندی فعالبت در این عرصہ به نظر 
شما یک دوبلور خوب بايد جه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ 
۰۶۰۰۰۰۰٥‏ ۰ رارسا 
کندء صدالیته نیاید لهجه داشته باشد. 

4 به جای کدام بازیگران مطرح و بزرگ دنیا صحبت 
کرده‌اید؟ 

4 گلن فورد. پتریک مک‌گوهان. تونی کورتیس. 
۹ دوبله و وارد شدن در ان هم پارتی می‌خواهد؟ 

4 شاید زمانی هر کس می‌توانست دست 
پسرخاله اش رابگیرد و سر دوبله فلان فیلم و سریال 
بیاورد. اما درحال حاضر دیگر اینطور نیست. مساله 
دیگر اينكه اگر هم کسی با پارتی وارد این حرفه شود. 
ولی استعداد و هنر اين کار در وجودش نباشد. خیلی 
زود رخ می نمایاند و خودش مجبور می‌شود ان را 
گتار نگڈذارن: وقنی هنر و خلاقیتی در این حرفه 
جایی نخواهی برد. 

٩‏ كويا جدا از دوبله در عرصه بازیگری هم فعالیت 
کرده‌اید؟ 

4 بله قبل از انقلاب در حدود ۱۶-۱۵ فیلم سینمایی 
بازی کردم. 

4 اولين فیلمی که بازی کردید جه نام داشت؟ 

4 4 سال ۰ بود. فیلمی به نام خداداد. 

در سریال هم به ایفای نقش پرداخته‌اید؟ 

> > بله سریالهایی که در ان زمان بازی کردم 


سریال سرکار استوار بود كه نقش جناب سروان را 
داشتم و همچنین مجموعه قصه عشق. تلخ و شیرین» 
وا تکار ۹ 9 7" 

٩‏ دوبله ما در مقایسه بادیگر کشورها از جه جایگاه و 
رتبه‌ای برخوردار است؟ 
TS‏ 
این فن» در جهان در مقام اول قرار دارد و دارای 
جایگاهی شايسته و بايسته است. حتی بازیگران 
خارجی نیز وقتی در جریان دوبله قرار گرفتند. بر این 
است. مثلا آلن دلون بعد از دیدن یکی از فيلم هايش با 
دوبله فارسی می‌گفت که با دیدن فیلم خود در ایران 
خیلی برایم جالب است. 

با این گفته موافقید که در ايران از دوبلورها حمایت 
نمی شود و همه چیز آنها صدایشان است؟ 

> يله. درست است. اگر زمانی دیگر صدای ما 
درنیاید. معلوم نیست جه سرنوشتی برایمان رقم 
خواهد حورد. 

٩‏ دوست داشتید جای کسی و یا دوبلور دیگری 
بودید؟ 

٩‏ 4 بسیار خوشحالم که كس دیگری نیستم. 
هميشه دوست داشتم که خودم باشم و ادای کسی 
را هم درنیاورم. 

۹ درحال حاضر اکثر فیلم‌های ایرانی با صدابرداری 
سرصحنه کارشان را پیش می‌برند. آیا با این اوصاف 
دوبله به حاشیه کشیده نمی شود؟ 

> 4 دوبله در ایران از همان ابتدا برای فیلم‌های ایرانی 
راه نيفتاد. درحقيقت هدف دويله فیلم های خارجی 
بود و به همین دليل دوبله فیلم‌های ايرانى زياد هم 
نمی تواند معنى و مفهومى داشته باشد. چراکه اصولا 
يك بازیکر بايد از بیان و گفتار مناسب و صحيحى 
هم برخوردار باشد. 

4 شما در کار خود از کسی هم الكو می گیرید؟ 

4 > من در کار هنر سعی کرده‌ام به کار افراد 


اطلاطات هم . 









اول 


ا O CO‏ 
بسيار خوبى در زمينه گویندگی برای من بوده و هست. 
۹ موانع کار شما چیست؟ 

4 من به جز كار دوبله هيج كار دیگری بلد نیستم 
و متاسفانه با اين حرفه نمی‌توان از لحاظ مادى و 
٣٢‏ ۹+ ۶ ہ۶" 
دست خدا سپردہام. 

4 بزرگترین ارزوى منوچهر والی‌زاده جيست؟ 

> 4> سلامتی برای خود. خانوادہ و مردم و اینکه 
مركم در بستر بيمارى نباشد و به قول معروف راحت 
كم 

> ثروت بهتر است با شهرت؟ 

4 »> ه رکدام آنها در حد و اندازه‌های متعادل, مطلوب 
و خوبند اما نباید فراموش کرد که بزرگترین ثروت 
سلامتی است و یاد خدا بودن. 

زیبایی گفت که خیلی خوشم آمد. او گفت: هر وقت 
راه می‌روم» سایه مرگ را در کنارم می بینم. 


[>من با ۴۷ سال کار در این حرفه 
هنوز خانه ندارم و سرنوشت خود و 


خانواده ام را به دست خدا سپرده‌ام 





4 با چه چیز به آرامش می‌رسید؟ 

4 بهترین سرمایه منوچهر والی‌زاده چیست؟ 

۹ داشتن اخلاق وروحيات حوب و مردم دوسنی. 
> اخرين كتابى كه خوانده‌اید؟ 

> > اخرين تصوير اثر دوريان گری. 

۹ جه جيز شما را عصبانى م ىكند؟ 

> > دروغكويى و دورویی. اليته دير به دتيجه 
رسيدن در كارها نيز رنجم مى دهد. 

به غير از هنر دوبله و بازيكرى. به جه هنرى 
علاقەمندید؟ 

> 4 به موسیقی خیلی علاقه دارم و دوستدار ساز 
سنتور. 

4 زیباترین نقطه ایران؟ 

44 شمال کشور. 

٩‏ به نظر شما دوام و بقای یک زندگی مشترک به جه 
عواملی بستکی دارد؟ 

8۴ ¶ دوستى. تفاهم و صداقت. 

در وجودم باشد تا در زندکی ام نيز هم تجلى بيدا كند. 
٩‏ جه توصيداى به جوانانى كه می‌خواهند زندكى 


E اطلاعات‎ 





جدیدی آغاز كنند. داريد؟ 

٩ ۹‏ خانه و ماشين و... هيج وقت خوشبختی 
نمی اورد. درست است داشتنش خوب است اما اصل 
و اساس زندگی نيست. صميميت و صداقت اگر در 
زندگی باشد. آن 
به روح و روانش تزریق می‌شود. ما خودمان خانه 


را برهم برند. 

۹ ابيته يا قرمزته؟ 
> قرمزته. 

> جرا؟ 

دوستان و همکلاسی‌هایم در ان زمان - مثل همايون 
بهزادى - در اين تيم بازی می کردند. 

۹ ميانه تان با ورزش چطور است؟ 

4 خیلی خوب. نرمش را هيج كاه فراموش نمی كنم. 
>> دو فرزند به نامهاى آيدا که در كانادا زندگی 
مى كند و مجيد. 

> جديدترين كار دوبله‌تان؟ 

۹ > در فيلم های رودخانه مرزى در نقش جان 
تراولتا و پرتگاه در نقش تام كروز صحيت كرددام. 
4 رنگ مورد علاقه‌تان؟ 

> > ابی. 

٩‏ جالب است طرفدار تيم پیروزی هستيد و رنگ 


LC ۴ 


مورد علاقەتان آبی است؟! 

> 4 اين هم یک نوعش است. 

۹ جه صحبتى با حوانان دارید؟ 

٩‏ جوانان بايد هر کاری را که دوست دارند و به 
ان عشق می‌ورزند. هدفمند دنبال کنند. متاسفانه 
بعضی از افراد به حرفه‌هایی روی می‌آورند که فقط 
درآمد خوبی دارد و عشق و تخصص و مهارت در 
آن نقشی ندارد و به همین دلیل به آرامش و موفقیت 
دست نمی پابند. 

٩‏ لازمه ورود جوانان به عرصه هنر چیست؟ 

> داشتن علاقه و سلامت فکر و اخلاق. 

۹ حرف آخر؟ 

٩‏ عانی درد هستم راك نها ناشن مر هم 
نیستم. 


برو[ تيتر 


خلا لوت ردو 


۷دومین فيلم بلند سینمایی نیکی كريمى 
با عنوان «گریز» در مرحله ساخت موسیقی 
قرار دارد. 

کس نت صحت فیلمنامه‌ای آماده دارد 
باعنوان نیش و زنبور. اين اثر کاری در زمينه 
ع تب ساب نت 

ی ار ۰۰۰۶ 
شهرداری يكن به منظور معرفی پایتخت 
تاریخی چین» مجید مجیدی و چهار کارگردان 
برجسته جهان را برای ساخت فیلمی از يكن 
را تج انا كرك 

۷فواد نور تھیەکنندہ سینما گفت: 
تهيه كننده حرفه ای مثل مدير مدرسه است. 

سعید اسدی به زودی فیلمبرداری 
تازه‌ترین فیلمش با عنوان «مهمان» را آغاز 
می‌کند. امین حیایی ایفاگر نقش نخست اين 
فیلم است. 

۷بھرام بیضایی با صدور پروانه ساخت 
برای فیلم جدیدش دهمین فیلم بلند 
سینمایی اش را جلوی دوربین می برد. 

۷مسعود رایگان همسر رویا تیموریان 
دی ماه سال جاری نمايش در اعماق رابه روی 
صحنه می‌اورد. 

گے رت کا تی کار کر 
مھدی صباغ‌زاده و تھیەکنندگی حبيب 
اسماعیلی به زودی وارد مرحله پیش تولید 
کے شود. 

فا ان هاه 
فيلمبردارى جديدترين فيلم خود با عنوان 
«کلاهی برای باران» را اغاز می‌کند. 

Ty 
خرداد ماه در کشورهای آلمان و دبی به اکران‎ 
عمومی درمی آید.‎ 

"۰۳۷۰ی 
ابوالفضل جلیلی صادر شد. تا به حال هيج يك 
وق ها ۳ رات ا 
دریافت کنند. 

٣٢‏ ابوطالب نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسلامی گفت: نیروی انتظامی 
نباید به بهانه طرح مجلس ديش هاى ماهواره 
را جمع آوری کند. 

7 ا 
روزها مشاور پروژه مجموعه حضرت 
یوسف است. گفت: حساسیت مسوولان به 
سینمای دفاع مقدس کم شده است. 

“” بهروز بقایی مجموعه ۹۰ قسمتی 
عصرانه رابرای گروه کودک و نوجوان شبکه 
دوم می‌سارد. 

۷سری جدید مسابقه تلویزیونی حافظه 
برتر برای پخش در تابستان مراحل تولید را 
پشت سر می‌گذارد. 

۷ نخستین فیلم بیماریهای 
خاص ۲۹ اردیبهشت ماه به کار خود پایان 
داد. 


مار کن 


۰ 


دی ہی 


دا اا هح ر 


نحي دهی رهانډ. دلکه درد 
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نویسنده: مينا ضرابى 


اول اشاره. يض نكنه! 


قبل ھر تلص مخدمت کیا عرض شو که ا 
آخرین يادداشت هايمان را در نیمه اسفند ماه تحويل 
مجله داديم. يادداشتى هم که از يعد سال جاب شد. 
باقیماند ه همان صفحات برجای مانده ای يود كه 
سردبیری محترم مجله. دلیل عدم چاپ آن را در 
شماره ویژه نوروز اورده بودند. 

وال اف عا ها ماه يطو گر 
در سفر بودیم و نتوانستیم به اعمال تلویزیون 
رسیدگی نماییم. هر چند وقتی هم می نویسیم دبیر 
سرویس هنری می فرمایند از روی شکم سیری 
می‌نویسی!! ببخشید اين چند سطر را اوردیم تا هم 
جواب سلام‌های از راه رسیده راداده باشیم. هم اينكه 
التفات داشته باشید. ما اهل قهر و قیام نیستیم - 
يوست کلفتتر از این حرفهاييم عزیزان... 

جای سوزن انداختن! 

از قدیم معروف است که وقتی یک نفر سر سفره 
غذا بیش از خد گنجایشش غذا بکشد. تا اندازه‌ای که 
نتواند تا آخر آن را بخورد و این امر هم معلوم باشد 
بر دیگران, دلیلش اين است که چشمانش گرسنه است 
نه شکمش!! چون از همان حدی هم که يايد استفاده 
کند. بهره کافی نمی‌برد و فقط ولع دارد. اينهمه سینما 
داریم که گیشه‌دارهایشان همانطور نشسته بر سر 
جایشان مرخصی هستند. مگر اينكه گهگداری پیش 
ايد کفتر و قمری‌ها دست در دست هم جهت طرح 
امال و آرزوهایشان به ان سر بزنند و جرت انها را 
برای تهیه بلیت پاره نمایند... حالا خبر افتتاح سینما 
ازادی که بالاخره بعد از مدتها حادت شدہ به شمارش 
انگشتان دست از تلویزیون - اخبار فرهنگی هنری - 
پخش می شود! نه اينكه در سینماهای دیگر. جای 
سوزن انداختن نیست! اين است که همه از سرگردانی 
رها لاق فیح سل رين وه ایا 
خوب شد اين سینما ازادی رها شد والا کجا می‌رفتیم 
فیلم می دیدیم با اينهمه ازدحام؟! 

گاهی اوقات آدم نمی‌داند به پیشرفت تکنولوژی 
و توسعه سیستم رایانه‌ای افتخار کند و ذوق نماید. 
يا اينكه با كمال شرمندگی بر ان لعنت بفرستد؟! 

در این دوره زمانه همه چیز دکمه‌ای شدہ حالا 
قبل‌ترها از مچ و آرنج هم می‌شد گیگ ارس استفاده 
نمود. اما الان فقط يايد به انگشت سبابه زحمت داد تا 
کارت راہ بیفتد! 

در گذشته مسابقات تلویزیون یک سودی برای 
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میکروفن» سوال و جوابی رد و دل می‌شد و خلاصه 
حرفی با هیجانی داشت. اما درحال حاضر همه وصل 
می چینند! طرف با چهل یا پنجاه سال عمر با معلومات 

کجا رفتند اين مسابقات مفید تلویزیون, - جواد 
یحیوی - که چشمانش در کاسه دو دو می زند از بس 
با این مخاطبان تلویزیون و مسابقات رایاته‌ای 
سروکله می زند! 

مضاف بر اينكه نوجوانان به لحاظ بار علمى هیچ 
استفاده‌ای از اين رقايتهاى تك نفره نمی برند. 

اجداد و جای دارچین! 

در یادداشت شماره‌های قبل متذکر شدیم که 
بخشی از برنامه خانواده مربوط به سیر و سفرهای 
میلانی تهیه‌کننده و مجری ان بر جذابیتش افزوده 
است. با توجه به این مطلب که اغلب این مناطق در 
شرایط خاص هستند و در زمره نقاط بكر و باستانی 
بیان نمی شود! معمولا هر شهر یا استان برای معرفی 
اين اثار مرکز و دفتر خاصی دارد که در پایان هر 
برنامه می‌توان با تهيه یک مصاحبه کوتاه. 
اطلاع رسانی دقیق تری داشت که در این برنامه به 


للاامجموعه «زندگی به شرط خنده» بهتر 
بود «زندگی به شرط جاقو) نام می كرفت 





اکن مکی ی حمسات أكقنا کے کو اذ انها كه 
این سفرها قات را به همراه دار د ت لحاظ امار و 


جمع بندی از سوی مراکز معتبر می تواند برای 
مخاطبان مفید واقع شود. ولی مجری این برنامه دایم 
در توضیحات خود از اصطلاح - میگن - استفاده 
می‌کند يا بنا بر حدس و گمان شخصی توضیحی در 
ارتباط با مکان موردنظر ارائه می دھد... هر غاری به 
حاط غار یردیح هال احدادماق تست که حوب 
خاکسترها را برهم می زنید که به كمانم اینجا اتش 
روشن می کرده اند و مقلا چای دارچین دم 


احضار ارواج 


موضوع سینما و مسایل مربوط به ان مدتهای 
زیادی است که به صورت کتبی و شفاهی و رسانه ای 
ثمربخش از نهادی هم برنمی‌اید. اما همچنان ادامه 
- سینما جشنواره - که با اجرای - مسعود فراستی - 
منتقد و مدرس دانشگاه = معضلات و چالش های 
موجود در راه سینما و فیلمسازی مورد بحث قرار 
می‌گیرد. که در برنامه‌های اخير ان به موضوع 
مامی‌پردازند. البته بعد از دو دهه برگزاری جشنواره 
و فیلمسازی درباره بی آب و نانی حالا به خاطرشان 
آمده که فیلم‌های ما در آن طرف برای چیز دیگری جز 
خوش استیلی؛ مورد توجه قرار دارند - همان مورد - 


كه چی می بینند كه ما خودمان نمی بينيم -! هنوز 
زود نبود؟!! گذشته از این صحبت ها چرا اینقدر 
طراحی‌های دکور در این دست از برنامه‌های دورانی 
مس همات موز كردها + كاريك و سالت ون السك و 
آدم رابه ياد اتاقهاى بازجويى - ساواك - در فيلم هاى 
تاريخ انقلاب می‌اندازد! و حاضران در اين برنامه 
چنان در صندلىها فرو می‌روند و با لحن ارعابآور 
اا سما کیت سی كلد كه کار م کر امت وار 
ارواح كنند! حالا تصاویر سياه و سفید. به شکل نصفه 
رد کی رھ سان امع يعد 


دل و جگر سوخنه 
به خاطر نمی ‌آوریم که آواز تیتراژ در سریالهای 
تلویزیونی از کی قدعلم نمود؟! اما همینقدر می دانيم 
که حفس ها تایان مضموعه‌ها وا براسانن سناعت ار 
پیش تعیین شده طوری تنظیم می‌نمایند که فقط به 
آوازش برسند! سریال را هم ندیدند فوریت ندارد... 
یعنی در کل همه درباره دل و جگر سوخته است! - 

این مجموعه‌ها در هر ژانری باشد. 
موضوع اين است که برخی از سریالها احتیاجی 
به موسیقی با کلام یا اوازى ندارند. مگر اينكه بخواهد 
برای خواننده أن كليد یک کاست جدید را بزند. اما 
اغلب در آنها از اشعاری با مضامین ابتدایی و ضعیف 
استفاده می شود. حداقل در این گونه از مواقع می توان 
از ساخته های قد یمی و قطعه های بی کلام اما 
ارزشمند اساتید گذشته استفاده نمود تا فیضی 
حاصل ايد! گویا برخی از سازندگان سريالهاء 
موسیقی‌ها را برای جلب مخاطب بسوی مجموعه 
يه آن ستفاق سی گنفت انا همانطور که ذكن شد 
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زد د کی يه شرط...؟! 

بعد از يايان مجموعه طنز - شبهاى برره - همه 
چشم انتظار بودند كه یک مجموعه دیگر جاى ان را 
بگیرد تا شب نشينى هاى خانوادگی از سر گرفته شود. 
که مجموعه زندگی به شرط خنده در شبکه تهران و 
همزمان در مراکز برخی از استانها به نمایش درآمد. 
البته این مجموعه بهتر بود زندگی به شرط چاقو - 
نام می‌گرفت! چون بعضی از نواقص موجود در 
مجموعه‌ها ادم را به خودکشی وامی‌دارد! از مزاح 
كه بگذریم» کارگردان این مجموعه - مهدی مظلومی 
- قبل از پخش این کار از تلویزیون بیان داشت از 
شخصیت - خشايار مستوفى - در سریال زیر اسمان 
شهر می‌خواهد استفاده بهتری بنماید چون در ان 
بینندگان تلویزیون می‌دانستند این نقش دیگر 
نمی‌تواند حتی ان بازدهی اولیه راداشته باشد. جه رسد 





به اینکه سرمایه‌گذاری مجدد بر ان سود مازاد داشته 
داح تکار الفاظ و خو کات کشت او لانی ما 
مورد جدیدی در این شخصیت که مهدی مظلومی 
بشارت انرا داده يود نیافتیم! حال واقعا هدف استفاده 
از این شخصیت مستعمل در این مجموعه جه بوده 
نمی دانیم چی بوده!... با این توضیح که داستان‌های 
مجموعه هم حول همان موضوعات گذشته می‌چرخد 
و انگار - داوودنژاد - مهره جایگزین شده برای 
شخصیت - بهروز - در زیر آسمان شهر است. 

لا 


اطلاعات دنکی 








٦ 


کشتی رڑ 


گناہ من و حمید گودرزی 
حمید گودرزی و نیوشا ضیغمی دو بازیگر 
اصلی فیلم «گناه من» هستند که مراحل پایانی 
تدوین را سپری می کند. 





در خلاصه داستان این فیلم ات 00 
انتظار ان قطاره. قطاری که مسافرم در 1ھ 
نیست. من در ایستگاه نیستم» روی ریلم. قطار هر 


آن طرف خط غریبه‌ای 
مرا می‌بیند. به او خیره می‌شوم» امید می‌بینم و... 


لیلی و مجنون پری صابری 

پری صابری کارگردان مطرح و قدیمی تئاتر 
تیرماه سال جاری نمايش «لیلی و مجنون» را 
روی صحنه می برد. 

بارتا یاران. اتش تقی‌پور» دریا اشوری» محمد 
احدی» پرویز بزرگی و... بازیگران این نمايش هستند. 

لیلی و مجنون برگرفته از شعر نظامی است و 
در تالار وحدت يه روی صحنه خواهد رفت. 


لحظه نزدیک تر می شود. 


گلسنانی از ۲۰ خرداد ركاب می زند 
پرستو گلستانی بازیگر سینماء تئاتر و تلویزیون 
از ۲۰ خرداد ماه با نمایش «رکاب» در سالن قشقایی 
مجموعه تئاترشهر به روی صحنه می‌رود. 
رکاپ را عزت الله مهراوران کارگردانی می‌کند. 
اين نمايش از مضمونی مذهبی برخوردار است. 
گلستانی درحال حاضر مشغول بازی در 
مجموعه تلویزیونی شهرک ترأفیک است. 


فیلم ها به روايت كيشه 


۳ ميليون تومان 
۸ میلیون تومان 
۳ میلیون تومان 
۷ میلیون تومان 
۹ میلیون تومان 
١‏ میلیون تومان 


ازدواج به سبک ایرانی ۰ ۴۰ روز 
۵ روز 
۰ روز 
۵ روز 
۰ روز 

۵ روز 


یک تکه نان 


مربای شیرین 
چند می‌گیری گریه کنی 
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اطلاعات هفتکی 





تیای قبرها 


نمایش موسیو ابراهیم و گل های فر ان 

علیرضا کوشک جلالی کارگردان ایرانی مقیم آلمان 
در كنار تمرین نمایش موسیو ابراهیم و گل‌های قران" 
اقدام به برگزاری کلاس بازیگری کرده است. 

علیرضا کوشک جلالی که در بيست وچهارمین 
جشنواره بين المللی تثاتر فجر با نمایش جاده" 
حضور پیدا کرده بود قرار است این نمایش را اوایل 
تير ماه در تالار چهارسوی مجموعه تئاترشهر روی 
صحنه ببرد. "موسیو ابراهیم و گل‌های قران" نوشته 
١١١١٥٤٥٣٠‏ ۱ ی 
نمایشنامه تيديل کرده است. 

وی در كفت وگو با خبرنگار ما گفت: این نمايش 
را در سال ۲۰۰۳ میلادی در شهر کلن آلمان روی 
صحنه بردم و هنوز هم در حال اجراست. تمرینات 
اين نمایش تا تیر ماه ادامه دارد. اما تصمیم گرفتم که 
تا قبل از اجرای این نمایش ‏ با همکاری خانه هنرمندان 
اقدام به برگزاری یک دوره کلاس بازیگری كنم که 
علاقمندان از طریق خانه هنرمندان در اين کلاسها 

کوشک جلالی در مورد نمایش موسیو ابراهیم و 
گل‌های قرآن اظهار کرد: این نمایش که با بازی بهزاد 
فراهانی و هومن برق‌نورد روی صحنه خوآهد رفت. 
به دوستی دو يهودى و مسلمان می‌پردازد. البته کار 
ميت ای خلت انت ات | 
کردم تا بافت نمایشی اثر بیشتر شود. 


"تندباد خبال در تالار مولوی 
روی صحنه رفت 


اجرای نمایش تندباد خیال به کارگردانی اعظم 
بروجردی به تالار مولوی منتقل شد. 

اعظم بروچردی نویسنده و کارگردان 
نمایش تندباد خیال با اعلام این خبر در كفت وگو با 
خبرنگار ماء گفت: پیش از این قرار بر این يود که نمايش 
تندباد خیال در فرهنگسرای هنر اجرا شود و با وجود 
اينكه مسئولان فرهنگسرای هنر نهایت همکاری را با 
ما داشتند بدلیل اینکه بطور کلی فرهنگسراها. 
ال ها یا ار مہ 
ندارند. قرار بر این بود که برنامه‌های دیگری نیز در 
کا اا يا ياي ار 
دکور نمایش پرتایل استفاده می‌کردیم. 

نمایش تندیاد خیال از ۱۹ اردیبهشت به مدت یک 
ماه در این تالار اجرا خواهد داشت 

گفتنی ات نمایش تندیاد خیال" داستان رن 
جوانی است که به دنبال همسرش به جنوب امده و با 
پیرزنی که همه چیز خود را از دست داده و زن جوانی 
به نام زینب اشنا می‌شود. در اين نمایش بازیکرانی 
عل ا ا لش اٹ 

بروجردى که جندين اثر نمایشی را به جاب 
اي ا ECE EC‏ 
نمایشگاهی از كتب خود كرده است. 





فاطمه كودرزى؛ به کدامین ھ7 


فاطمه گودرزی از اواسط ارديبهشت ت ماه يازى 
در فیلم جدید ابوالقاسم طالبی با عنوان «به كدامين 
گناه» وا کرد فیلمیرداری این فیلم در تهران 


ادامه دارد. 





خسرو شکیبایی» مریلا زارعی, زهرا داوودنژاد. 
اصغر نقی‌زاده و... دیگر هنرمندانی هستند که به 
شخصبت های قصه به کدامین گناہ جان می‌دهند. 

قصه این فیلم درباره زندگی زنی است که 
همسرش شهید شده. او می‌خواهد زندگی جدیدی را 
اغاز کند اما دختر او مسير زندگی اش را عوض 
5-6 


'زخمه بر آب" ۲۰ خرداد ماه در خانه 
نمایش اداره تئاتر 

نمایش "زخمه بر آب" به کارگردانی حمیدرضا 
فلاحی ۲۰ خرداد ماه در خانه نمایش اداره 
برنامه‌های تتاتر روی صحنه می رود. 

به گزارش خبرنگار ماء نمایش "زخمه بر آب" 
نوشته سلما سلامتی است و به داستان مرد و زنی 
می پردازد كه در سرزمین تاریکی‌ها با یکدیگر 
مواجه می شوند وعاشق یکدیگر می‌شوند. اما 
.09" 

در این نمایش بازیگرانی چون نادیا فرجی. 
شهرام نجاتی. الميرا طالبی, سهیلا طاهری» يريسا 
طالبی و عادل محمد دوست ایفای نقش دارند. 


شراره رخام 
بازی در فیلمی 
تلویزیونی با عنوان 
«مسلخ 
اک 
اين تله فیلم 
درباره زندگی فردى 
است که بر اثر تربیت 
۸ ناصحیح خانواده و 
عدم مت 
می یابد که نه متعلق به گذشته است نه أينده. 
مجید حاجى زاده و حدیث فولادوند دو بازیگر 
دیگر این فیلم هستند که توسط محمد بصیری آن 
رایکی - دو روز مانده به خرداد ماه در تهران جلوی 


عشق» را 








ہیی بکسی که فلار بحفظ اسرار و رموز زندگی طود ذست ره دما 








ارہ 
إ' ھیجکاک 


«مودى» رو به «مینی» کرد و گفت: 

ان پیرمرد دست کم ۸۰ سال سن دارد! 

«مینی» با صدايى که پیرمرد نشنود. جواب داد: 

- آرهه لباسهایش را ببین. شاید كال ۷۰ سال قبل 
باشد! 

در این موقع آقای «شاپیرو» صاحب آژانس 
کاریابی برای هنرمندان, با اخم فریاد زد 

- دخترها سرتان به کارتان باشد! 

دو دختر ماشین نویس, فوراً سرها را زیر انداختند 
و مشغول کار شدند. 

آقای شاپیرو یک راست به سراغ پیرمرد رفت و 
گفت: 

- آھ شما هستید آقای «دیولین» 

صبح به خیر! بايد بكويم که خیلی متاسفم چون 
هن مس ا مد ا كاري يود که 

پیرمرد گفت: 

- من از این طرفها رد می شدم, گفتم سری هم به 
شما يزنم. فکر می كردم کاری برایم پیدا کرده‌اید که 
مرا مشغول کند. 

درپی این جمله. پیرمرد به سرعت برق. سیگارش 
راروشن کرد. بدون آنکه آقای شاپیرو بتواند کبریت 
یا فندکی را ببیند» درست مثل انکه دیولین شعیده‌بان 
سیگارش را با سر انگشتان خود روشن کرده باشد. 

- آقای دیولین شما هنرمند برجسته‌ای هستید. 
اما بايد بدانيد پیدا كردن کار برای شما خیلی سخت 
است. درحال حاضر کمتر کسی سراغ یک شعبده‌باز 
را می‌گیرد. مردم از کارهای یکنواخت شعبده‌بازها 
خسته شدہاند. 

- مى دانم که زمانه به کلی عوض شده اما من 
هم پابه‌پای زمان پیش آمده‌ام. کارهای شعبده‌بازی 
و تردستی من, باب طبع مردم این زمانه است. مثلا 
من می توانم در باشگاههای خصوصی و چشن‌های 
خانوادگی برنامه اجرا کنم. دستمزدم هم خیلی كران 
نیست! حتی حاضرم در جشن تولد بچه‌ها هم برنامه 
اراگ 

- بله ولی حقیقت این است که سن و سال شما 
ساس مد گنها ی ر دنوب 

دیولین پیر ابروهايش را درهم کشید و به ميان 
حرف اقای شاپیرو دوید و... 

- شما گفتید من ہیں شده‌ام؟! خیلی پیر!! اما باید 
بدانید که انگشت‌های من هنوز مثل برق کار می کنند. 
من هر روز تمرین می‌کنم. نگاه کنید! 

انگشت های دیولین برق اسا حرکت کرد و از 
ميان دستهای خالی او يك کبوتر بیرون پرید. سپس 
در مقابل جشم هاى متعجب آقای «شاپیرو» و دو 
دخترش ماشین نویس يك موش کوچولو ناگهان و 
به سرعت در کف دست لخت دیولین اشکار شد و 
بیرون جست! 
اقای شاپیرو تلاش کرد که لحنش دوستانه 
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مردم دیگر تمایلی به این‌گونه كارها ندارند. البته من 
شعيدهيازيهاى مدرن هسنند. 

- مدر ن؟! منظور شما > جيست؟ شعبده بازی و 
جادوگری کهنه و نو ندارد! جادوگری هميشه 
جادوگری بوده! قرنها است که جادوگری و 

- بهرحال زمانه اینطوری شده. شماهم بهتر است 
از این کار صرفنظر كنيد و زندگی خود را با روش 
ديكرى بگذرانید. 

از قیافه «دیولین» پیر به خوبی پیدا بود که از یک 
ماه قبل به این طرف یک وعده غذ ای درست و حسابی 
نخورده است... 


- چطور است چند چشمه دیگر از کارهای مرا 
° 

او درپی این جمله. لبخندی زد و یک مشت سکه 
از جیب خود به هوا انداخت. همه سکه‌ها با این حرکت 
ناپدید شدند... 

- مى بينيد آقای «شاپیرو»؟ من يك هنرمند هستم. 
من اگر کار نکنم. می میرم. يك هنرمند اگر اثر خود را 
به نمایش نگذ ارد درست مثل ان است که مرده! انگاه 
اسکناسی را که آقا «شاپیرو» به سوی او دراز کرده 
بود. عقب زد و گفت: 

اط ای هک ا کرت 

او سپس از جابرخاست و درحالی که به دشواری 


می‌توانست تعادل خود را حفظ کند. راه در خروجی 
را پیش گرفت. آقای شاپیرو متوجه شد که دو دختر 
ماشین نویس به پیرمرد شعبده‌باز زل زده‌اند. بر سر 


آنها فریاد کشید: 


باشید! 


دیولین شعبده‌باز پیر چند قدم بیشتر با در 


استا تون فاضلة نداشت که «مینی» - یکی از دو دختر 


ماشین نویس - دوان دوان خود رابه او رساند و گفت: 

- صير كنيد اقا! 

«دیولین» شعبده‌باز پیر بر پاشنه چرخید: 

- بله؟ 

- شاید من بتوانم کاری برای شما انجام بدهم 
اقا... 

دیولین با اندوه سر تکان داد: 

- نه... نه! مگر نشنیدید؟ زمانه» زمانه ما پیرمردهای 
از کار افتاده نیست. ما بايد اين حقیقت را بيذيريم. 

«مینی» اب دهانش را فرو داد... 

- ولی نامزد من «مایک» شاید بتواند کاری برای 
شما انجام دهد. من و «مودی» همکارم. خیلی برای 
شما ناراحت شدیم. من مطمئن هستم نامزدم 
می‌تواند کار مناسب و پردرآمدی برای شما ييدا کند. 
شما شعبده‌باز بی‌همتایی هستید. اجازه بدهید آدرس 
محل کار «مایک» رابه شما بدهم... بهتر است همین 
حالا پیش او بروید. من به او تلفن خواهم کرد. 

وقتی که شعبده‌باز پیر به سراغ مایک رفت. او 
سری تکان داد و گفت: 

- بله. فکر می‌کنم بتوان کاری برای شما کرد. اما 
قبلا بايد شعبده‌بازی شما را ببینم. 

«دیولین» پیر پرسید: 

- چیزی را غیب کنم. مثلاً جه چیزی را؟ 

- «مایک» فکری کرد و گفت: 

عمقلا أن 

د بزرگ؟ 

«دیولین» پیر بلافاصله ادامه داد: 

عیب كردن کی یه قار دک شیف رفن 
مثل آب خوردن است 


پرواز ۱۰۱ از هلند رسید. سرنشینان هواپیما یک 
عده توریست شاد و سرخوش بودند. «دیولین» 
شعبده‌باز همراه با مسافران خوشحال و سرخوش 
جس سا سنہ اکس نے تاكس يكار 
برگ خود را تکاند و به طرف ماموران گمرک رفت. 
یکی از ماموران گمرک که میانسال بود گفت: 

- پدربزرگ! هنوز هم سیکار برك ساخت كوبا 


مى كشى؟ 

ديولين يير دود سيكارش را به طرف مامور 
كمرك فرستاد و گفت: 

- من كارى به كوبا ندارم. طعم اين سيكارها واقعاً 
دلجسب است! 

مامور كمرك كفت: 

- جه لباس قشنكى يوشيدهايد. مطمئن هستم كه 
قيمت آن بالاست! 


«دیولین» پیر با حرکتی سریع خندید و گفت: 
- پسرجان! یا چشمهایت عوضی می بیند. یا 


اکاک هت 


گوشهایت خوب نمی‌شنود! کجای این لباس 
کرانقیمت است؟! 

مامور كمرك با دقت نگاهی يه لیاسهای «دیولین» 
ہیں لتت حال لیائں شعين فيان ہیں خقی +اعلار 
هم نمی ارزید! مامور گمرک گفت: 

- حالا مطمئن شدم شماهمان «دیولین» شعبده‌باز 
هستيد! 

«ديولين» يير گفت: 

- شعبدهباز؟ من يك هنرمندم! نگاه كن! 

و بعد جند جشمه شعبدهيازى خود را يشت سر 
هم به مامور كمرك نشان داد. او منتظر بود اين مامور 
كمرك هم مثل تمام مامورهاى اين شش هفته باديدن 
هنرنمايى او چنان محسور شود كه اجازه بدهد او 
بدون بازرسی از گمرک عیور کند. اما درست زمانی 
که «دیولین» پیر به عنوان اخرين کار. كلاه خود را از 
سر برداشت و از ميان كلاه خالی خود. دو خرگوش 
بزرگ بیرون پرید. مامور كمرك با لحنی آمرانه گفت: 

- بسیار خب اقای هنرمند! بازی تمام شد. اين بار 
سے آنى با انماع لين كارها جمدا نير أن هن وم 
را از كمرك بگذرانی. «مايك» یک ساعت قبل دستگیر 
شو هالا چات را دارو سمراة .من ينا 

تفر ند رحالی كه بان ناسر كمرك ماد 
می شد زیر لب گفت: 

- اينهم از اخرین اجرای شعبده‌بازی «دیولین» 


«ترسایی» اول به معنی نصرانی 
(مسیحی) است. دومی به معنی بدون ترس 
بیایی (بی‌ترس آیی) و «ترسایی» سومی به 
معنی ساییدن و مالیدن است. 
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ارسال آذوقہ از هوا! 


راه 8 یه دهکده می رسد. 
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المیبادی های ايران در خدمت دیگران 


استادیار جوان ایرانی دانشگاه «پرینستون» در 
به همراه ۹ محقق برجسته دیگر چندی پیش در 
چهارمین نشست ٠١١‏ برلیان» نشریه «مشاهیر علم» 
در آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت. اين فهرست ۱۰ نفره 
اين حال معمولا از چشم عموم پنهان مانده‌اند. این 
مااع کاک رسای داتشكافها و ارام 
انتشارات علمی برگزیده شده‌اند. 





محققان برجسته فوق در حوزه‌های گوناگونی 
از گرافیک رایانه‌ای گرفته تا ریاضیات و علوم رباتیک 
افق های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما 
گشوده‌اند که مریم میرزاخانی ریاضیدان ۲۹ ساله 
ابزانی سک از آتھاستہ, هیر راحانی در سال ۱۹۹۹ 
میلادی موفق به پیدا کردن راه‌حلی برای یک مشکل 
ریاضی شد که بسیاری را به دام انداخته بود. 
(محاسبه حجم‌های فضایی منحنی هندسی). 

ریاضیدانان مدتهای طولانی است که به دنبال 
یافتن راه‌حل عملی برای محاسبه حجم رمزهای 
جايكزين فرم‌های هندسی هذلولی بوده‌اند و در این 
میان مریم میرزاخانی جوان در دانشگاه پرینستون 
نشان داد که با استفاده از ریاضیات شاید بتوان 
بهترین راه رابه سوی دست يافتن به راه‌حلی روشن 
پراختیاج وا که محاننيه. عمق حاقه‌های ترم 
شده بر روی سطوح هذلولی. میرزاخانی در تلاش 
ا ای مھ ری 
هندسی را حل کند و در صورتی که جهان از قاعده 
هندسی هذلولی تبعیت نماید. ابتکار وی به تعریف 
شکل و حجم دقیق جهان کمک خواهد کرد. 

درواقم مشک اين اسک كه برخی از اين اشتکال 
هذ‌لولی. دارای ظاهری بسیار نافرم هستند که 
محاسبه حجم انها را به معمایی جدی برای 
ریاضیدانان مبدل کرده است. اما میرزاخانی با یافتن 
راهی جدید درواقع دست به یک ابتکار عمل بزرگ زد 
و با ترسیم یکسری از حلقه‌ها بر روی سطح این گونه 
اشکال پیچیده به محاسیه حجم انها پرداخت. 

جیمز کارلسون از انستیتو ریاضیات کلی در اين 
ارتباط می گوید: «میرزاخانی در یافتن ارتباطات 


ساده به دلیل کاملی ازیک گرم نرک و عمیق رسب 

مریم میرزاخانی که تحصیلات کارشناسی 
ارشد و دکتری را در دانشگاه هاروارد يشت سر 
کا فت ار دافن ام ردان تيه المبوادهاق كشو ات 
كه در سال ۷۴ در الميياد جهانى رياضى علاوه بر 
دريافت مدال طلا با كسب بالاترين امتياز به عنوان 
نفر اول جهان شناخته شد. . | 

به گزارش ایسنا اين دانش اموز نخبه ریاضی. 
تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته ریاضی در 
دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد و از جمله 
بازماندگان سانحه غمبار سقوط اتویوس حامل 


4 ه سے 
۰ 


نخیگان ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به دره در 


یھ 


در این حادثه اتوبوس حامل دانشجویان 
رياضى شركت كننده در بيست و دومين دوره 
ووه هج دوه سیل a‏ سی كن ار 
دانشجويان نخبه ریاضی دانشگاه صنعتى شريف 
ان ارهان هراکان رکا صانق رھ دی مدال 
طلای المپیاد حهاني ا علیرضا سایه‌بان و علی 
حيدرىء فرید کابلی. دکتر مجتبی مهرابادی و یک 
از برگزیدگان المپیادهای ملی و بین المللی ریاضی 
بو‌دند. در اوج بالندگی و شکوفایی علمی, ناباورانه 
جان باختند. 


وه 


عت ان است که پیش لا ونوع حلاده 


۵ 


۰ 


دیعناک دا 


بھسنی ها 
یکی بود یکی نبود. مردی بود که زندگی اش را با 
عشق و محبت يشت سر گذاشته بود. وقتی مرد همه 
می‌گفتند به بهشت رفته است. آدم مهربانی مثل او 
کب 


شیم و ی لا 


يايد او را به بهشت راہ می داد نگاه سریعی يه ليست 
اند اخت و وقتی نامش را نيافت او را به دوزخ فرستاد | ہے 

در دوزخ هيجكس از ادم دعوت نامه يا كارت «([4: 
شناسايى نمی‌خواهد. هر كس به آنجا برسد می‌تواند| لل 


ایک كو هرن وارد شف ی آنها مانن اود 
چند روز بعد ابلیس با خشم به دروازه بهشت 
رفت و گفت: 3 


- اين کار شما تروريسم خالص ات: 
مامور كه نمی دانست ماجرا از چه قرار د 
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كارو زندگی مار ایهم تنم زوق که رموه د ست 9 

و به حرفهای دیکران كوش می‌دهد.. در 4 

چشم هایشان نگاہ می گت به درد و دلشان 

می رسد. حالا همدیگر دارند در دوزخ با هم كفت وگو 
وقتی رامش قصه‌اش را تمام کرد. با مهربانی به 

شیطان تو را به بهشت بازگرداند.» 


ام 2 








e‏ هنرمند پیشکسوت 
تئاتر» سینما و تلویزیون و پژوهشگر 
00 جر نت و یکی از بازماندگان 
ا ل ا 

اين هنرمند كه از جندى ييش در 
بيمارستان بسترى بود. بعدازظهر روز 
ينج شنبه ۱۳ أرديبهشت ماه. پس از 
ترخیص از بیمارستان و در خانه کوچک 
خود در يكى از مناطق جنوبی تھران, به ديار 
باقی شتافت. 

مرحوم کسبیان تا پیش از مرگ در بیش 
از ۲۰ مجموعه تلویزیونی. ۳۲ فیلم سینمایی 
و بيش از ۳۰ نمايش به ایفای نقش پرداخته بود. 

از خانه هنرمندان تا خانہ ابدی 

صيح روز بكشنيه ۱۷ اردیبهشت ماه. پیکر 
مرحوم حسين کسبیان بر فراز دستان هنرمندان و 
مردم هنردوست و از مقابل خانه هنرمندان ایران 
به سمت بهشت زهرا تشييع شد. 

بهمن فرمان ارا. عزن الله انتظامى. محمود 
دولت آبادی. جمشید لایق. مرتضی احمدی. ولی الله 
شیراندامی. جعفر والی, اصغر بیچاره. بهمن و هنکامه 
مفید. رضا بابک. حسن فتحی. ایرج راد و مریم 
معترف هنرمند آنی بودند که برای وداع با حسین 
کی جات هی تا ار ےد تس 

را 
درباره جایگاه هنری مرحوم کسبیان گفت: 

«حسین» دوست خوبی برای من بود و من 
هميشه به او بزرگمرد کوچک می‌گفتم. دلیل این امر 
هم عزت نفس وی بود. حسین کسی بود که به هر 
٣‏ ۰۰۰ را رت 
از صمیم قلب به انها اعتقاد داشت.» 

همچنین در اين مراسم ایرج راد. مدیرعامل 
خانه تئاتر. طی سخنانی گفت: 

«حسین کسبیان از ميان ما رفت و غم بزرگی 
بر دل همه تئاتری‌ها گذ اشت. چیزی که از این هنرمند 
هميشه در ياد من خواهد ماند عظمت. بزرگواری و 
صاحب سبك بودنش در کار هنر و تواضع. وقار و 
E yS‏ 
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تنكدست و فقير است. زیرا او هميشه سرش رابالا 
نگه مىداشت و تقاضای هیچ كمكى نمی كرد.» 

راد با بیان اين مطلب كه هنرمندانى که پشتوانه 
فکری و فرهنگی دارند. بر انديشه جامعه اثرگذ ارند. 
E‏ 

«کسبیان هرگز به دنبال شهرت. مقام. منزلت و 
به رخ کشیدن خود نبود و در سکوت و دور از هیاهو 
و جنجال کار می کرد. وی تمام وقتش را با بازیگری. 
تحقیق و مطالعه می گذراند. از اين هنرمند 
نوشته‌های بسیاری برجای مانده که به زودی آنها 
را چاپ خواهیم کرد.» 

تناتر + سینما + تلویزیون 
حسین کسییان. سال ۱۳۱۲ در تهران متولد شد 
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به ,بهانه دراگذشت حسین #كسبيان 
«,هنرمند رفقید ,عررصه رتځاتر ‏ سبينما رو ,تلو یزیون 


شر ميك 


عفد ربا وقاو -.. 





ل ×٠۷ ×× RAT‏ 
كرده و در سال ۱۳۳۲ وارد هنرستان هنرپیشگی شد. 

كسبيان اولین کار جدی خود را در سال ۱۳۳۲ با 
عنوان پنجه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران اجرا 
کرد و يس از آن در نمایش هیاهوی بسیار برای هیچ 
ا سي 
نقش اول در كنار عزت الله انتظامی به ایفای نقش 
پرداخت. 

كيان سال ۱۳۳۵ فعالیت در تاد آناهیتا را 
آغاز کرد و سپس سال ۱۲۳۷ يه ریاست دییرخانه 
موزه‌های وزارت فرهنگ و هنر برگزیده شد و دو سال 
بعد که گروه تئاتر هنر ملی به سرپرستی عباس 
جوانمرد تاسيس شد. به عضویت هيات مديره این 
گروه درآمد. 

در همان سالهاء کسییان ضمن ادامه فعالیت‌ های 
تثاتری خود. در چند فیلم و سریال نیز حضور یافت. 
فیلم سینمایی تجاوز و سریال سمک عیار از ان 
س00" 

وی در سال ۱۳۴۴ گروہ تثاتر ۲۵ شهريور را 
تاسیس کرد که عباس جوانمرد. عزتالله انتظامی و 
على نصیریان نیز عضو اين گروه بودند. گروه ۲۵ 
شهریور به همراه گروه دیگری که داوود رشیدی و 
محمدعلی جعفری در آن حضور داشتند. جزو 
گروه‌های نمایشی پرتوان ان روزگار بود. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی. کسبیان تا سال 

۰ به فعالیت‌های تئاتری خود ادامه داد و آخرین 

نمایشی هم که در آن حضور داشت ت تثاتر الموت به 
کارگردانی مجید جعفری بود که خسرو شکیبایی و 
فریماه فرجامی از دیگر نقش افرینان این تئاتر بودند. 

پس از این نمایش. کسبیان بیشتر به کار در سینما 
و تلویزیون پرداخت. فیلم‌های سینمایی خانه‌ای روی 
اب, بوی کافور عطر باس. تحفه هند. رویای یک نیمه 
شب تابستان. شقایق. دل نمک. مادر. چون باد. 
گمشدگان. غریبه. پدربزرگ. طغیان. آن سفر کرده. 
پرونده. مترسک و تفنكدار. همچنین مجموعه‌های 
تلویزیونی سلطان و شبان و آرایشگاه زیبا از جمله 
مت ہے ا ۲ 
داشت. 

کسبیان جزو معدود هنرمندان توانایی بود که 
در بسیاری از نمایش‌ های سنتی به‌ویژه تخت 
حوضی نیز ایفای نقش کرده بود. 





مهران درویش با البومی که بخش 
اعظم ترانه‌هايش را 
خودش سروده به عرصه 
شد. این آلبوم که شامل ٩‏ 
قطعه است. در استودیو 
امیرحسین سرگزی و 
پاشا یثربی اهنگسازان این 
اثر هستند. 

یہ بیقرار» در بازار موسيقى 

آلبوم «يه بیقرار» با صدای کوروش صنعتی 
٢<س‏ ۷۷ الصا ار الك 
كه «بسه دیگه بهونه». «ديكه می ترسم»» «عشق 
من و تو». «فقط يه بار نگام كن». «فصل عاشقانه»» 
«غنجه بی تاب»» «کوچ»» «نديد بديد». «رهگذر» و 
(«به بیقرار» نام دارند. توسط ياسر محمودى 


آهنکاری و به کوشش محمدرصا احمد بان ذولي 


شده است. 
«گل خنده‌ها» آلبومی از سيامك صفری 
سیامک صفری كه آلبوم «وقتی با تو هستم» 
را در کارنامه هنری‌اش دارد. کار بر روی البومی با 
نام «گل خنده‌ها» را با همراهی برادرش برای اهنك 
و تنظیم شروع کرده است. مولاناء محمد خاک 
طینت. ابوالفضل عزیزی و اميد روشن شعرای اين 


آلبوم هستند. 


تولید شش قطعه جدید در صدا و سیما 
شش اثر موسیقی با ساختار سنتی و پاپ 
٦ا‏ اتا تھی جائط فشر ۰۳ علا 
اطهری کرمانی و مجید شفق و صدای فاضل 
جمشیدی, نادر اسماعیل زاده و عباس بهادری در 
مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما تولید شد. این 
قطعات عبارت اند از شور عاشقی, گلشن قدس, سیل 
اشک. مونس دیرینه» دل جای توست و شب بارانی 
که سیدمحمد هنجنی, على پژوهشگر, محمدعلی 
حیدرنیا و حسین بهادری ساخت اهنك و تنظیم 
اين ترانه‌ها را برعهده داشته اند. 
پویا نيك پور از آهنگسازی تا خوانندگی 
پویا نیک پور که 
صدای او را در تیتراژ 
پایانی سسریال «نیمکت» 
جمع‌آوری آلبومی باصدا. 


أفنك و تنظیم خودش 


للست كه اه ۱ 
E‏ 
اررجمند. على مدیحیان و رویا میرفخرایی سروده‌اند. 
اين البوم که در استودیوی شخصی پویا درحال 
ضیط است در سبک موسیقی جهان کار شده است. 
نیک پور اخيراً قطعاتى نیز برای فرزاد فرزین, امید 
زندگانی, رضا صادقی. ميلاد رحیمی و البومى نیز 
برای امیر یل ارجمند با اشعار داریوش ارجمند 
ساخته است. 
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درباره یک خانواده ایرانی است که یکسال يس از فوت 
مادر, به دلیل اعتیاد پدرء درگیر مشکلات جامعه امروزی 
می‌شود و زهرا دختر بزرگ خانواده. سعی می كند 
ارامش را به خانواده برگرداند. اما حوادتی باعث 
می‌شود که اوضاع خانواده آشفته‌تر از قبل گردد. 

در ابتدا هر كس که قسمت‌های اولیه سریال را 
مخاطب واقعیت‌های اجتماعی را تداعى می کند که نیمی 
از خانواده‌های جامعه غیرقابل پیش بینی مابا ان درگیر 
هستند. هرچند معضل اعتیاد و از هم گسیختگی خانواده. 
حکایت چندان تازه‌ای برای مخاطب امروز مانیست. اما 
خواستگاری نادر از زهرا که همسن يدر اوست. برای 
مخاطب جذاب می‌نماید. و شاید به همین دلیل است که 
مخاطب با اشتیاق. قسمت‌های اولیه را دنبال می كند. 
پدیده‌های اجتماعی چند سال اخیر جامعه ماست. اما 
هرجه مجموعه پیشتر می رود ارتباط مخاطب با 
مجموعه از هم گسيخته می‌شود و 
خط داستانی مجموعه از روند 
۶۶ 02 
واقعيتهاى اجتماعى دريس عشق 
یک‌طرفه نادر به زهرا كه خط اصلى 
می‌ماند و مجموعه به صورت 
تعقيب و گریزهای پی درپی اد امه 
می يابد. اين تعقيب و كريزهاى 
پی درپی نه تنها به كل e‏ ی 
لطمه می‌زند. بلکه مخاطب را انچنان 
دچار دلردکی کے تماد که دایکر 
اشتیاقی به دیدن ادامه آن ندارد. 
شاب یکی از دلایل این تعقیب و 
گریزهای بی‌مورد این است که 
کارگردان دوست ندارد به زودی با 
مخاطب وداع کندو خواسته با ساختن یک تام و جری 
ایرانی دست به یک شاهکار در مجموعه‌سازی بزند! 


بازیها و شخصیت های مجموعه 

شخصیت نادر در این مجموعه. مخاطب را دچار 
تا فک 
می بیند که علی‌رغم داشتن ثروت بالاء درگیر مشکلات 
عاطفی و خانوادگی است. به علاوه او دارای یک باشگاه 
ل کف يا مک 
.7٢5‏ پگ ہہ را 
او فقط در حد حرف باقی می ماند و ماتنها شاهد حضور 
مشکلات خانوادگی او هستیم. 

0 9 8 8 9 ٤ 
که سبك بازی اش کپی نقشی است که در مجموعه‎ 
خانه‌ای در تاریکی, از او دیدیم. خلاصه مخاطب نمی داند‎ 
که بايد با نادر احساس همدردی کند يا از وی متنفر باشد.‎ 
البته بازی محکم دانیال حکیمی تا حدودی بیننده را از‎ 
تردید بیرون می آورد و به پررنگ بودن اين نقش در‎ 
مش سدس ور اذى‎ ۶۶۲ 
همچنان به قوت خود باقى می‌ماند.‎ 


اطلاعات هفتكى 
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رویا تیموریان در نقش زن نادر. یک بازی کلیشه ای 
را به نمايش می گذارد. نقش زنی رنجور و بیمار و 
گرفته که جای بازی زیادی ندارد. حيف از بازیگر 
توانمندی چون او که در این گونه نقشهای کم ظرفیت 
خود را كليشه کند و مانع بروز توانمندیهايش شود. 

بازی یکتا ناصر در نقش زهراء همان بازی احساسی 
و خوگرفته او - در سریال با من بمان کار حمید لبخنده 
- را تداعى می‌کند و در همان حد باقی می‌ماند. 

موسی برادر مریم دوست زهرا از آن گونه 
حك ها ےسا کے کے EM‏ 
ا ا کارا ان و 
دیده و می بينيد. از اينها كه بگذریم. نقش محمدعلی 
کشاورز در این مجموعه است. نقش او به همراه 
نقشهای دایی رحمان و نوه‌اش نويد از ان نوع 
نقش‌هایی است که بود و نبودشان. چندان تأثیری در 
خط داستانی مجموعه ندارد. این سریال از معدود 
4 ای ہہ " 
گونه در حاشيه قرار می گیرد. 


ا 


و 


ی > 2 


بو 


به دليل متن ضعيف فيلمنامه. مجموعه در ژانر 
پلیسی هم جندان موفق نيست و کارگردان در ساختن 
يك ملودرام اجتماعی در ژانر يليسى سردرگم می‌ماند 
و در ادغام منطقی ان ناتوان است. او با تكيه بی‌مورد بر 
۵٤+‏ لس 
داستانی مجموعه را زیرسوال می‌برد. 


راههای کلیشه ای 


درواقع این مجموعه نشان می‌دهد که سلطانی 
همچنان درصدد است که موفقیت مجموعه يس از 
باران را تکرار نماید. و این را از نحوه روایت داستانی 
مجموعه می توان حدس زد. اما او در ساخت 
مجموعه‌هایش برای جذب مخاطب از همان راه‌های 
ای سک مت 
دادن بی مورد و در انتظار نگه داشتن مخاطب. یکی از 
عمده‌ترین ضعف‌های کار این کارگردان است. 

مجموعه لبه تاریکی با توجه به سوژه عامه‌پسندش 
در صورت هدات ان در مسیر منطقی داستانی 
می‌توانست به یک اثر پرمخاطب تبدیل شود اما... 


قاعده چهارم احتیاج به تمرین زیادی دارد 
و شامل دو روش متداول است. 
در روش اول : در اين قاعده پاره‌مصراع 
چهارم از بيت اول با پاره مصراع چهارم از 
بيت دوم با هم هم قافيه می‌باشند و به همین 
ترتیب بيت هاى سوم و چهارم با هم پنجم و 
دیگر پاره‌ مصراع ها می توانند با هم 
هم قافیه باشند يا نباشند که اين بستكى به 
سلیقه ترانه‌سرا دارد. مانند ترانه « اگه تو 
بخوای » که در ادامه اورده شده است : 
زیر سایبون چشمات 
تو شبستون نگاهت 
يه جایی. کوشه الشكات 
مچ عشقتو می گرم 
بين پاییر و رزمسنون 
انتظار و نم بارون 
مسیون نامهربونی 
تا دحوای؛ درات می میرح 
OOO‏ 


توی کیش و مات دستات 
۱ بین مهره‌های عالشق 
تو سياه سفید نقدير 


بی تو هر نفس می بازم 
توی فصل ناامیدی 
ته جاده و نموندن 
باعم تلخ جد انیت 


در روش دوم : با انتخاب یک قافیه ثابت 
برای پاره‌مصراع چهارم از بيت اول و دوم 
بايد دو پاره‌مصراع سوم از هر دو بيت را با 
یکدیگر هم قافیه قرار داد مانند اين ترانه که 
نامش ( هر جا خواستمت نبودی » است. 
لذ نو کاس نك 
1 ۹۹ شد x‏ *های ت 
نوی کوچ ه‌های چشمات 
همه جاييش نو بودم 
اون ود دحظه کرحت 
تو دقیقه‌های دلگیر 
همه‌جاپیش نو بودم 
0101۵ 
شما می توانید به صورت تلفیقی از 
قاعده‌های بالا استفاده كنيد مهم این است که 
مفهوم اصلی ترانه را برسانید و به هدفی که 
مى خواهيد برسید و اما مانند هميشه فراموش 
نکنید كه سرودن را تمرین کنید. 


ساره ۵۳۲۳۲ 


ها در طول عهرهان هثل 


دازدک اد 


که چید لحظه 


12 
2 
1 
7 
3 
0 








مقد مه: 
سید محمد دو سف زاده واقعاً آدم 
باصفا و بامحبتی است. ات 
ےت کت 
موفق تلویزیون در برنامه ورزش دو 
که جمعه شيها از شیکه دو پخش 
ہے شو مات بارش يوسف نژاد 
هفته كذشته دعوت ما را پذیرفت و ابه 
کشتی را برایم تعریف كرد. البته بنده 
كشتى نویس نیستم, ولی توانستم 
کارشناس مطلع کشتی كشور است. 
یشنوم و به روى كاغذ بباوره. 
خواندن این مصاحيه جذاب برای 
شما خالی از لطف نخو‌اهد بود. 


















#آقای یوسف‌نژاد! اشکالات مدیریتی ورزش و 
71 ار ره 

© مهمترین اشکال این است که ما سیستم 
نداریم. برنامه‌ریزی مدون نداریم. در اکثر 
کشورهای دنیا شما می بینید که یک رئيس 
و سا و نت اه 
کشور ما هر زمان كه یک جریان سیاسی حاکم شده 
زیرمجموعه‌ها نیز دگرگون شده است. مثلاً وقتی 
امیررضا خادم رئيس فدراسیون کشتی شد. یک 
چهره جوان سیاسی و قهرمان جهان بود و بايد در 
یک يست مدیریتی خوب ورزشی جای می گرفت. 
ولی ما نوع آوردن امیررضا خادم را بلد نبودیم و 
طوری او را اوردیم که باعث دل شکستن چند 
پیشکسوت صاحب نام مثل پرویز سیروس پور. 
منصور مهدی‌زاده و... شد. درحالی که بايد زمینه 
راطوری فراهم می کردیم که امیررضا خادم با انگیزه 
و شور و استقبال افکار عمومی وارد کارزار بشود. 

*یعنی آوردن او اشتباه بود؟ 

ICES‏ تس 
را فراهم می کردیم اميررضا خادم می توانست در 
کنار سیروس پور یک نایب رئیس خوب و یک 


نم سار ۳۳-ےا 


0 سازمان ترییت ۶۰ انتخاب به 

جامعه کشتی فهماند که در درون مجموعه 

کنونی کشتی حتی یک مدير لايق هم به 
چشم نمی خورد! 


دبير خوب باشد. بعد یک رئيس فدراسيون خوب 
٥‏ ہہ ٤‏ ++ " ہہ انم 
پیشنھاد رياست فدراسیونی را کردیم و او 
نپذ یرفت. به اين علت است که او افق دید 
کنر ده ای دار و ای به نس شارنان شون 
رضایت نمی دهد. يست های زودهنگام به افراد 
دادن سیب چنین توقعی می‌شود. درحالی که در 
شایستگی او شکی نیست. چون بالاخره او یک 
لشت ل ل رسك اد اف 
على آبادی ورزشى به حساب نمی آید. شكى نيست 
ولى او يك مدير اجرايى قوى است. و قاطع بودن 
و فعال بودن او اين حسن را دارد که لااقل نيمى از 
٦‏ کک ك پ!إپ پ ٹہ "۶+ 
داده بود. ساخته و تكميل شده. 

»در مورد هماهنگی رئيس فدراسیون‌ها با 
ریاست جدید تربیت بدنی (مهندس على آبادی) 
نظرتان چیست؟ 

©» »در این چارچوب چند فدراسیون یودند 
كه خوب كار نمى كردند و جند رئيس فدراسيون 
بودند كه يار شفيق اقاى مهرعليزاده محسوب 
مى شدند. تعدادى نيز در شايعه بودجه واريزى 
به هيات ها و مسايل مربوط به رياست جمهوری 
آقای مهرعليزاده دركير بودند. اگر يخواهيم از 
را ار ای ےتک 
بر اثر عدم مدیریت مطلوب و عدم کفایت لازم 
مدیران به يك بن بست رسید. بن بستی که حاصل 
ان یک نک عذال دب در مبايقات 
بوداپست یود یعنی یک سقوط کامل. در صورتی 
که طالقانی در دوران نایب رئیسی اش نشان داده 
بوذ که یک مدا موفق انت دو ہد آقای اکر 
ترکان رئيس بود و طالقانی نایب رئيس و عارف 
ربطی دبیر فدراسیون یک زیرمجموعه قوی وجود 





داشت که با مدیریت با لیاقت فضا را برای کار 
فراهم کرده بود. 

#البته اقای ترکان هم مدير بانفوذی به‌شمار 

"۶۹۰۷۰۹۰۰۷۷۰۷۰۷۹۰ 
بودجه‌های مالی مناسب و منابع مالی زياد هميشه 
می‌تواند پشتوانه خوبی بەشمار برود. اما بخش دیگر 
به مدیریت قوی زیرمجموعه برمی‌گردد. جرا طالقانی 
وقتی رئيس فدراسیون شد نتوانست موفق باشد؟ 

»به نظر شما عامل سقوط طالقانی جه بود؟ 

سر یت را 
عدم پشتوانه مالى مناسب و عدم بهره‌وری مناسب 
از منابع موجود باعث شد ادمهاى صاحب نامى از 
تشکیلات كشتى طرد شوند... اینها دلايل اصلی 
تک ها تا ور 
فدراسیون کشتی بود. 

گفته می‌شد که طالقانی در امور کادر فنی زياد 
دخالت می کرد. در این باره جه نظری دارید؟ 

ی۹۹ 0001۰۹ 
شدهاند مرتب در مصاحبه‌هایشان اظهار دلخوری 
کرده‌اند. بياييد به قبل از المييك برگردیم. زمانى که 
٤‏ ا 0 
اميررضا خادم با مجيد خدايى در مسابقات لهستان 
کشتی مى كيرد و نهاننا دست خدایی بالا می‌رود. در 
تهران رئيس وقت كميته داوران (آقای عزیز اطاعتی) 
به همراه مهدی خالدی بدون انکه اعضای كميته 
داوران در جریان باشند رفتند و فیلم مسابقه را دیدند 
و حکم به پیروزی مجید خدایی دادند. چون 
محمدرضا طالقانی چنین می خواست. در صورتی 
كه من به همراه هفت نفر از داوران ارشد فدراسیون 
کشتی به دعوت امیر خادم فیلم را دیدیم و متفق القول 
رای به پیروری امیر خادم دادیم. اک امير خادم به 
المپیک می رفت پنجمین المپیک را تجربه می کرد. 
مجید خدایی بالاخره به المپیک رفت و در آنجا اوت 
شد. ولی اگر صرف حضور بود. حداقل شرکت امیر 


اطلاعات هفتکی 


خادم افتخار بزرگی را یه ارمغان می آورد. حتی 
می توانيم بگوییم که چهارم شدن او در المپیک 
سیدنی هم ارزشمند بود. 

٭در این شرایط گزینش یزدانی خرم به 
سرپرستی فدراسبون کشتی اقدام درستی بود؟ 

© هبله! شما ببينيد چرا بايد افرادی مثل 
غلامرضا محمد یء محمدعلی صنعتکار ان. حسن 
بایک. جواد رفوگر درحال حاضر دل شکسته کشتی 
باشند؟ این فقط نشان دهنده ضعف مدیریتی کشتی 
بود و نیاز به چنین تغییر و تحولی احساس می‌شد. 
در اصل سازمان تربیت بدنی با این انتخاب به جامعه 
کشتی فهماند که در درون مجموعه کنونی کشتی 
حتی یک مدير لايق هم به چشم نمی خورد و چاره‌ای 
جز باز كردن پای یک مدير موفق والیبالی به کشتی 
نبود.حالا کشتی با حضور یزدانی خرم نیاز به یک 
وفاق ملی دارد تا همه پیشکسوتان مجددا کشتی را 
خانه خود بدانند. 

٭ آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ 

صددرصد می‌افتد. اگر همه دست در دست 
همدیگر بگذارند روزهای خوشی را برای کشتی 
می‌توان تصور کرد. 

#به نظر شما بردن تیم به بوداپست با چهار کمک 
مربی و بدون سرمربی کار درستی بود؟ 

© © هميشه می‌گویند که بعد از المپیک چکیده 
ورزش برای المپیک بعدی سرمایه‌گذاری می‌شود. 
بنایراین ما از شکست نباید بترسیم. همه تیمھا بعد از 
المپیک دست به خانه تکانی می‌زنند. ولی ما هميشه 
از این موضوع ترسیده‌ایم. هميشه به همان نیروهای 
موجود اکتفا کرده‌ایم. اگر در المپیک اصغر بذری را 
به چای علیرضا دبیر می فرستادیم. قطعاً نتیجه 
که به اجبار طالقانی دبیر را به المپیک فرستاد. 

٭نظرتان راجع به فعالیت‌های جنبی فدراسیون 
امور قهرمانان خالی است. یک قهرمان بايد مطمئن 
كميته پیگیری می‌شود. حتی اگر شده دبیران را از 
طرفی بايد وضعیت مالی قهرمانان را که مدال 
می‌گیرند. تحت پوشش قرار دهیم. از لحاظ اخلاقی و 
رفتاری روی بچه‌ها کار كنيم نه اینکه کشتی كير 
ساعت هشت شب اردو را ترک کند و اردو به محله 
بروبیا تبدیل شود. 

در مورد جیدمان مربیان رده‌های مختلف سنی 
آيا عدالت رات وت 
طالقانی ٠‏ می رسیم. رو ہو سو 
مربى انتخاب بكنيم بدون آنکه این چند نفر هیچ 
سنخیتی از لحاظ اخلاق. فرھنگ, ادب و... با هم داشته 


باشند؟ هیچ جای دنیا چنین کاری نمی‌کنند. اصلاً 


دلیل نمی شود که هر مربی سازنده بتواند یک کوچ 
خوب باشد مادر تیم ملی یک انالیزور. یک دکتر 
تغذیه» ارتوپد. ماساژور و روانشناس کم داریم. بايد 
اين کمبودها به صورت دائمی جبران شود. 

»اين وسط بحث مهره‌سوزی پیش می آید. ما 
أقاى رر گرا داوم كه اتاد مر ری انت خرا اذ 


اعات منت 


بايد كنار كود بنشيند؟ 
برزگر روس هاست. او هم یک تئوریسین است مثل 
برزگر. ما از جان برزكر جه می‌خواهیم؟ معتقدم كه 
منصور برزگر بايد به عنوان يك مسوول فنى در 
راءس هرم قرار بگیرد و با کمک برزگر سرمربى 
او ديكر در سن و سالى نيست كه انكيزه كوج كردن 
و سازندگی داشته باشد. او يايد ظرافت های كار را ياد 
٭شاید در حيطه وظيفه شما نباشد اما شما جه 
کسی را به عنوان سرمربى ييشنهاد می‌دهید؟ 

© »من كشتى گیران زيادى را می‌شناسم که 
لايق سرمربيكرى باشند. اما امثال برزكر را كم 
داريم. هیچ وقت اين سوال را كردهايد كه جرا مجيد 
تركان نيامد تا با تيم ملى همكارى كند؟ جرا از 
مى كنم كه ما یک خلاء به نام كميته داوران داريم. 
ما شاهديم كه یک قهرمان بلافاصله بعد از اينكه 
عمر ورزشی اش تمام می شود - بدون أينكه در هيج 
مى كنيم. در فوتبال قهرمان بازنشسته مىرود و 
مدارک مربیگری ۸ و 8 و 6 را اخذ مى كند و دوره 
می بیند. تازه می شود دستیار سرمربی بزرگ. اما 
در کشتی طرف بدون اينكه دوره مربیگری ديده 
باشد. مربی می شود و بعد هم به کمتر از ان رضایت 
نمی دهد. 

در مورد لیگ کشتی. اصلاً جه لزومی دار دکه ما 
لیگ کشتی برگزار کنیم؟ 

* » چون به صراحت بگویم که نگاه همگان 
کشتی از نظر درامد فقیر است. من فکر می كنم در 
وهله اول هدف برگزاری لیگ سود بردن از دریای 
بیکران بودجه‌ای است که در ورزش وجود دارد و 
به دیگر ورزشها تزریق می شود ولی در کشتی 
چنین پولی وجود نداشت. با برگزاری لیگ کشتی. 
این ورزش به شهرهای گمنام که سال تا سال 
مسایقه ای دن ار انجام نمی شد. راہ یافت و شور و 
قهرمانان بزرگ دنیا. اما معایبی هم دارد. بیشتر 
قهرمانان ما هميشه از مصاف با کشتی‌گیران قدر و 
جویای نام پرهیز کرده‌اند. در گذشته قهرمانانی 
مبارزه کنند اما الان قهرمانان ما به سادگی طفره 
می روند. 

»در مورد حضور کشتی‌گیران خارجی جه نظری 
دارید؟ 

حضور کشتی كير خارجی در لیگ ما 
بسیار سازنده است. کشتی‌گیران خارجی می‌ایند 
تا کلاس كشتى شان را به نمایش بگذارند. فنونی 
را که در مسایقات جهانی و المپیک می‌زنند. به ما 
نشان دهنت. خو‌دشان را یہ آنالیزفرهای ها تشان 
که بعضا راہ مبارزه را به کشتی‌گیران جوان ما 

E 


سیشست 


وین در 


«ایران کشوری فوتبال خیز است. احساسات 
۹ >'۔ ی۹" اسه 
حاضر در جام جھانی است موج می‌زند. این امر 
تنها به ورزشگاه ازادى محدود نمی شود و در 
تمامی ورزشگاەھای ايران این ویژگی به چشم 
می خورد. 

هر چند مخالفت مراجع دینی و روحانیون با 
دستور محمود احمدى نزاد که يس از ۲۷ سال ورود 
بانوان به ورزشگاه‌های مردان را آزاد کرده بود. 
E ۷۵+٥‏ 
آنچه روشن است اينكه دیگر فوتبال برای زنان 
در ایران 

روزگاری بازی در ورزشگاه‌های سربسته هم 
سرکوب می‌شد. اما سال گذشته تیم ملی بانوان 
ایران برای نخستین بار در مسایقات غرب اسیا 
شرکت کرد و موفق شد نشان نقره این رقابت‌ها 
٦٣‏ کک 

مطلب بالا بخش‌هایی از گزارش شبکه 20۴ 
آلمان پیرامون فوتبال بانوان در ایران 
گزارش به انگیزه حضور تیم منتخب برلین د 
تهران و بازی با تيم ملی بانوان کشورمان تهیه 
شد این نخستین بازی خانگی بانوان ایران بود 
یر تن دج ی 
فراوان به تشویق تیم ملی پرداختند. برگزار شد و 
در پایان به تساوی ۲ بر ۲ رسید. 


در بخض در اراس كرارش اند ات 
«علی دایی ستاره تیم ملی ایران طراحی لباس‌های 
اين دیدار را برعهده داشت.» 

پایان‌بخش این گزارش هم صحبت‌های ارس 
زانیتی مسوول سوئیسی توسعه برنامه‌های فیفا 
است. او که در جریان بازی دوستانه ایران و 
منتخب برلین در تهران به سر می‌برد. می‌گوید: 
«مطمتن هستم که فوتبال در ایران درهای سیاسی 
و اجتماعی را خواهد گشود. همین که تیم ملی 
بانوان می‌تواند در ورزشگاه ازادی تمرین کند. 
خود موفقیت بزرگی است. دیگر موارد با گذشت 
زمان برطرف خواهد شد.» 


ا 


۰ 


هر ری و پیش ذت 
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۰ 


کسانی است که دارای استقامت و 


ات ذم 


۰ 


دالنیین. 





ماجرای اول: «او یک چاقو دارد» 





در خانه کهنسالان 

معمولا هیجان انگیزترین اتفاقی که در خانه 
کهنسالان در شهر الکساندریا واقع در ایالت ويرجينيا 
رخ می‌دهد. این است که صندلی چرخدار متعلق به 
یکی از ساکنین دچار نقص مکانیکی می‌شود و بانوی 
کهنسالی که روی ان نشسته انواع و اقسام بد و بیراه 
را نثار پرستاران شاغل در انجا می‌کند. غير از این به 
ل جات 
را می‌شکند. سر و صدای دیگری به گوش نمی رسد. 

در آن روز نسبتا گرم در بهار سال ۵ هم کم 
و بیش وضعیتی که شرح آن رفت در خانه سالمندان 
مذکور حکمفرما بود. در ان روز جان اسپرینگر که 
يك وکیل دعاوی و شاغل در یکی از دارالوکاله‌های 
نسبتا معتبر در الکساندریا بود. چند ساعتی زمان 
آزاد برای خود یافت و تصمیم كرفت تا دم را غنیمت 
شمرده و سری هم به مادر کهنسال و ۹۵ ساله اش 
در خانه سالمندان بزند. جان اسپرینگر نيز خود ۶۲ 
شال داشت و عنقریب یه سن بازنشستگی می رند 
او دو سال قبل همسرش راهم از دست داده بود و هر 
دو فرزند پسر و دخترش هم ازدواج کرده و صاحب 
فرزند شده بودند. بنابراین جان بیش از هر زمان 
دیگری شرایط مادرش را درک می کرد. جان هنگامی 
که در ميانه روز به خانه سالمندان رسید. مادرش را 
در خوابی عمیق یافت و در آن حال ترجیح داد که او 
را بیدار نکند و به انتظار بنشیند تا مادر خودش از 
ETS‏ 
حاوى شکلات دلخواه مادرش را به همراه داشت. 
بنابراین فرصت را مغتنم شمرد و ابتدا بسته‌بندی 
شکلات را گشود و آن را در کنار تختخواب مادرش 
گذاشت و سپس شروع به تنظیم دسته گل و قرار 
دادن ان در کلدان کرد. در همین لحظه ناگهان صدای 
یک فریاد سکوت مطلق خانه سالمندان را شکست. 
جان با تعجب كوشهايش را تيز کرد تا منبع فریاد را 
متوجه شود. اما صدای فریاد دوم او را کنجکاوتر 
کرد. جان از صندلی خود در كنار تخت مادرش 


2Q4 








اثر لین روسلینی 


برخاست و سر خود را قدری از اتاق بیرون آورده و 
نگاهی به هر دو سوی سرسرا انداخت. در یکسوی 
سرسرا همه چیز عادی به نظر می رسید و هیچ 
حرکتی هم دیده نمی‌شد. اما در سوی دیگر چشم جان 
به يكدسته موی قهوه‌ای رنگ افتاد که از چارچوب 
OT 9٣‏ 
اين دسته مو دیده نمی‌شد. جان. در این فکر بود که 
آیا به سوی دسته مو رفته و از واقعیت ماجرا آگاه 
شود و یا سرش به‌کار خودش باشد و دخالتی در 
قضیه نکند. در این گیرودار صدای فریاد سوم نیز 
بلند شد که البته کلماتی هم ان را همراهی می کرد: «او 
یک چاقو دارد... خدای من او یک چاقو دارد.» 


نبردی یک طرفه 

جان دیگر تامل را جایز ندانست و به سرعت به 
طرف صدا و شخص بر زمين افتاده به راہ افتاد. 
زمانی که به مکان وقوع ماجرا رسید. تازه به درجه 
وخامت اوضاع پی برد. زن میانسالی که لباس سفید 
پرستاری بر تن داشت. در استانه در اتاق بر زمین 
افتاده بود و یک مرد تنومند با چهره‌ای خشمگین روی 
او نشسته و با چاقو ضرباتی بر سر و صورت آن زن 
نگونبخت وارد می‌آورد. کمی انطرفتر هم یک بانوی 
۶ ا ل ل ا 
كه لباس و چهره‌اش غرق خون نشان می‌داد. روى 
تختخواب نشسته بود و هرازگاهی نیروی خود را 
گردآوری می‌کرد تا فریادی سر دهد. 

جان اوضاع را بسیار خطرناک یافت چرا که 
عنقریب پرستار بیچاره به قتل می‌رسید. اما از طرفی 
هم جان در حدود ۳۰ كيلو از مرد مهاجم سبکتر و در 
حدود ۲۰ سال هم از او سالمندتر بود ضمن انکه جان 
طی دو سال گذشته دو عمل جراحی روی قلب و 
پروستات انجام داده بود. حال می‌دانست که از نظر 
زور بازو به هیچ وجه با مرد مهاجم برابری نداشت. اما 
از طرفی هم هرکونه تامل به قتل یک پرستار ویک بانوی 
عو کے فا E‏ 
٠۶۰۰ء‏ ا ات 
آن دو زن, متوقف كردن مرد مهاجم است. در همین 
اثنا صدای فریاد. يك زن دیگر را نيز به معركه كشانده 
1ك 2ك ا لس رت ٠"‏ 
نے كا 
با ايتكه ۵٩‏ سال داشت. اما در سلامت نسبی به‌سر 
۳ پ) E‏ 
ماجرا برد و نگاهی به جان انداخت. جان با اشاره سر 
به مارگارت تفهیم کرد که بايد مجرم را متوقف کنند. 
و پس از تایید مارگارت. درحالی که تمامی این فعل و 
انفعالات در کمتر از ۱۰ ثانيه صورت گرفته بود. هر 
دو همراه با صدای فریاد بلندی که به قصد ترساندن 
مرد مهاجم از گلوی خود خارج کردند. به سوی او 
هجوم بردند و با تمام قوا خود را روی ان مرد 
اند اختند. از بخت خوش فرد مجرم بر زمین افتاد و 
چاقو نیز از دست او خارج شد. در این گیرودار چند 
مرد و زن سالمند هم عصا به دست و لنگان خود را 
به معرکه رساندند و در این لحظه چان با یکی از 
عجیب ترين و خارق العاده‌ترین مناظر در زندگی خود 
مواجه شد. این چند نفر زن و مرد سالمند که شاید 
جوان‌ترین آنها ۸۵ سال داشت. هر کدام با عصا و 
چوب دستی بر سر مرد مهاجم می کوبیدند و در این 


وتقرها و واکنٹھا 


هميشه نجات و رهایی از جایی 
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ميان زنی که بيش از ٩۰‏ سال نشان می‌داد. یک گلدان 
بزرگ و چینی را بر مغز مهاجم کوبید و این ضربه 
كارىء او را از هوش برد. 


عمل اننقام 
yT‏ 
بیماری و ۹ئ شدن راهم داشت از مرگ 
کند. بنابراین يس از چند روز تحقیق, وقتی باخبر شد 
می‌برد. به سراغ او رفت تا با به قتل رساندن مادر 
88٦‏ وا ار 
زمان که ضربات چاقو را بر زن کھنسال نگونبخت 
فرود می‌آورد. یکی از پرستارها سررسیده و سعی 
در متوقف كردن او داشت که اين امر توجه شخص 
مجرم را از زن سالمند به زن پرستار معطوف کرد و 
چنین شد که جان و مارگارت هم وارد ماجرا شدند. 


مجروحین و تسویق 

شدت ضربات به حدی بود که زن سالمند نیاز به 
دویست بخیه بيدا کرده و پرستار هم که جوان‌تر و 
مقأومتر يود. ۷۰ يخيه روی بدنش نقش بست اما اداره 
جان اسپرینگر و مارگارت در جلسهاى با حضور همه 
70 لا اا ال الا كر ايا ۱ 
تشويق قرار دادند. آنگاه یک بانوى سالمند به نمايندكى 
از سايرين سخنرانى كوتاهى به عمل اورد و گفت: 
اھمیتی ندارد. دلیلش هم این است که مارادر اين گوشه 
از دنیای متمدن رها کرده‌اند و حتی فرزندانمان برای 
اینکه یک ساعت هم به دیدن ما نيایند. هزار گونه بهانه 
می اورند. اما این مرد و زن که خود به‌زودی به جرکه 
سالمندان خواهند پیوست. برای نجات یکی از ما خود 
را با خطر مرگ به وسیله یک مجنون مواجه کردند و 
)۹)۹ ۹۹ +9 ۷س9 
اھمیت قائل است.» 

اين سخنان به قدری در جان اسپرینگر موثر افتاد 
۹٤۹١9۹ ۴‏ ۱ 
بيرون اورد و به خانه خودش برد. ضمن انکه همان 
پرستار مجروح را هم برای پرستاری از مادرش در 
1-7070 کرد 

در جای دیگر وکلای مرد مجرم که در زندان و 
در انتظار محاکمه به سر می برد. درصدد اثبات 
بی‌گناهی او به دلیل بیماری روحی و ابتلا به جنون 
کو کات 


کاک چجھتی 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


می رسد 5 كه کمتر انتظار ا ن می رؤد 


روزمره 


0جان اسپرینگر و ليما نلسون دو انسان 
عادی که بدنبال زندگی روزمره خود 


بودند» ناگهان خود را شاهد فاحعه‌ای 
درحال وقوع یافتند 


ليما نلسون 
ری بر یک کال ۶۷" 
محله سپاهپوستان در شهر نیواورلئان به دنیا 
از حادرانة 





رفتارى مدحصر به فرد داشت در همه حال 
خوشحال و خندان بود. فقر روى ينج برادر و 
خواهر دیگرش تاثير فراوانى گذاشته و انهارا 
پرخاشگر و ناآرام به‌بار آورده یود۔ اما ليما ان 
کودکی به رفتن به کلیسا علاقه فراوانی بيدا کرد 
و آرامشی که در کلیسا پیدا فى كرد. روی کلیه 
خلق و خوی او اثر گذ اشت. الیته او مجیور بود 
+١‏ اک 
برای خانه باشد. در نتیجه به غير از چند سال 
در مقطع ابتدایی» او مدرسه راهم به اجبار رها 
کرد و به خاطر همین امر نیز هیچگاه از نظر شغلی 
موقعیت مناسبی را یدست ٦‏ که 
اکنون در آستانه ۲۰ سالگی به مدت هشت شال 
بود که به عنوان مسوول نظافت در یک شرکت 
تجارى كار كرد خلق 5 خوى حوش لیما 
باعث شده بود كه كاركنان شركت از او رضايت 
خاطر داٹتک باشند. هر چدد که سیاهپوست 
بودنش برخی که 
۷ 0 ا ےت 
به رضای خداو هیچگاه خشم و کینه ای از کسی 
نه ذل نمي كرفت. 

در آن روز سرنوشت ساز, ليما يس از پایان 
کار روزانه. راه خانه را درپیش گرفته بود. او 
که برخلاف بسیاری با وجود مجرد بودن سراغ 
ل ی را ل تا 
چند سال پس اندازی جمع آوری کند و اکنون به 
ازدواج فکر می کرد و حتى در کلیسا با دختری 
هم آشناشدہ و پس از یک سال قرار و مدار ازدواج 
را با او گذاشته بود در ان روز هم ليما در حالی 
که مثل هميشه پای پیاده و قدم‌زنان به طرف 
منزل می رفت. در طی راہ به روز ازدواج خود 
که برای یکماه دیگر قرار گذ اشته شده يود فکر 


او قات سذب می نت 


E اطلاطات‎ 





ماجرای دوم: «شیر جه رو) 


می کرد و از خوشحالی خنده یک لحظه هم او را 
ترک نمی کرد. ليما در سر راه خود به خانه که 
معمولاً بيست دقيقه طول می کشید. عمداً از كنار 
رودخانه نیواورلئان هم عبور می کرد. چرا که 
ان رودخانه را مظهر ارامش می‌دانست و حتی 
یکی دو دفعه هم هر روز با خم شدن 0 نرده 
كنار پل روی رودخانه به آبهای ارام آن نظری 
را سد ا 
۹٦‏ ۶۶۹۹۷۱ 
می کرد. اما ناگهان در فاصله بيست متری از 
خودش مرد جوانی را مشاهده کرد که گام روی 
نرده گذ اشته و سپس بدون این که کلامی بر زبان 
اورد. خود را به سوی رودخانه پرتاب کرد. ليما 
با نگاه خود. جوان را تعقیب کرد و به انتظار ماند 
پس از فرو رفتن در آب 
رودخانه. سرش را از سطح آب بیرون آورد. اما 
هرجه که انتظار کشید. خبری از او نیافت. ليما 
می دانست که به دلیل فاصله رياد روی پل تا 
سطح آب احتمال جراحت شدید و حتی مرگ بر 
اثر برخورد با سطح آب برای هر کسی وجود 
مر ات ای ار 


تا شاید مرد جوان 


یار کشت او به سطح آب رودخانه ند دد » به 
سرعت پیراهن از تن خارج كرده و كفشهايش را 
هم بدر اورد و پس از بالا رفتن از نرده با گرفتن 
درون آب رودخانه 

در درون رودخانه ليما که يه اندازه کافی 
نفس در سينه حبس کرده بود. چشمان خود را 
دد ون ھیچ خرکتی در عمق رود خانه 
غوطه ور بود. ليما به طرف او حرکت کرد 
و مانند غریق نجاتهای حرفه‌ای» كردن 
مرد کول را در تک دست گرفت و 
و سر خود و مرد جوان را از سطح 
اب خارج كرد. ليما برای به هوش 
آوردن مرد جوان چاره‌ای به 
غیر از نواختن چند سیلی 
یا هشت سیلی جوان با ۲۷ ۲ 
۹ھٹ" 
خارج کرد به 


جح 





۷۶ "0+0۳ 
درحالی که به 
شد ت 
می‌کرد. به ليما 
گفت: 
«لطفاً بگذار 


سرفه 






بمیرم من دیگر هیچ فایده ای برای این جهان 
ندارم.» ليما در جواب مطابق عادت فقط خنده‌ای 
سر داد و سپس با شنا جوان رابه سوی ساحل 
رودخانه حمل کرد. در همین اثنا شاهدان دیگری 
E‏ 
امداد را صدا کردند و مصادف با همان لحظه که 
ليما مرد جوان رابه ساحل رساند پلیس و امداد 
هم سر رسیدند و جوان رابرای معاینه دقیق تر در 
٦٦‏ ی۰۶ 9۰۴80" 
خر کٹ دادند یل ار کات اشدن در داخل 
آمبولانس, جوان که روی برانكارد دراز كشيده 
بود. به ليما گفت: «من از یک هفته قبل بینایی خود 
را برای هميشه و به دلیل یک بیماری از دست 
داده‌ام و زندگی بدون دیدن برای من مفهومی 
٣٦‏ ۹۹۶ ۶۷۶۶۹۹۷۹۷۷۹۶۹" 
زبان آورد: «اشتباه می کنی زیبایی درون بەمراتب 
از زیبایی های ظاهری جذاب تر است و این را 
تجریه خواهی کرد 

انگاه یکنفر پیراهن و وسایل ليما را بدست او 
٣٦‏ الا ۳۷" 
بستن تکمه‌های ييراهنش بود از او سوال كرد: «چه 
اجساسی از نجات دادن یک نفر به کو دست 
کت اما قبل از آنکه لیما پاسخی برای این سوال 
٣٣٦٣‏ ۱کت 
بود. برای لحظه ای سرش را بلند کرد و با خنده کفت: | € 
را ار ار ل 
خانه می رود ا ای مدت فکر می‌کنم ت 


۳ 


رین جرد 


» ® 
۰ 


> ده دا 


ؤي 





اند 


بی 


یت را تاد می‌دهد. TT‏ دادن جان 


یک عادت است.» ليما باز هم خنده‌ای سر داد و 
درخحالی كه کون اتفاق مهمى نیفتادہ راہ خانه را 
درييش گرفت. درحالى که بار دیگر به روياى 


3 
* 


ین ازدواج فرو رفته بود. 


0 زیبایی درون به‌مراتب 
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بعضی‌ها عجب شانسی دارند. نمونه اش همین 
جعفرخان پناهی. کارگردان معروف سینمای 
خودمان که اگر پارسال فیلم «افساید»ش را درباره 
ممنوعیت ورود زنان و دختران به ورزشگاههای 
فوتبال نساخته بود و این دست ان دست کرده بود؛ 
الان بايد کاسه چکنم چکنم به دست می‌گرفت؛ چون 
موضوع فیلمش نقش بر آب شده بود. 
در حاشیه: خودش هم روی اب می‌خندید! 
دستور پریروز صبح ریاست محترم جمهوری به 
رئيس سازمان تربیت بدنی. مبنی بر درنظر گرفتن 
جایگاهی مخصوص به چهت حضور بانوان در 
استادیوم‌های ورزشی برای تماشا کردن مسابقات 
فوتبال. در تمام کشور مثل «توپ» صدا کرد. خانه ما 
کر ير لشت مان 
حدود متعارف أن به هوا يريدند. آنسان كه اگر نيود 
۱٦‏ ۷ت و ا 
ک ک اد 7 ۹ ۷گ ۰ 
بيت مردسالار انه! 
رن ی اواك حارو یسرد ۰ 
وگرنه تو در خانه بنشین چو زن! 
1 8ں 
که سر از خاک بردارد و اگر جرات دارد. دوباره 
يفرمايد: 
ه765 +2 اه 
زنان را بود بس همین یک هنر 
نشینند و زایند شيران نر 
جو اد ریش تا 
نفر بعدی (فردوسی طوسى) هم درحال حاضر در قيد 
و بند حيات می‌بودند. با عنایت به «جاذبه‌های فراوان 
مسایقات ملی فوتبال» که جناب احمدی‌نزاد بدان 
اشارت کردند. هوای تماشای فوتبال به سرشان می‌زد. 
البته حضور بانوان محترمه در ورزشگاه, همانطور 
٥‏ “۶ ۱۰ 
رک رات 11 
و چنان نباشد که وقتی بانوان ارجمند به قصد تماشای 
فوتبال به استادیوم می‌ایند. زبانم لال طوری بیایند 
من تماشای تو می کردم و غافل بودم 
كز تماشای تو خلقی به تماشای منند! 
به همین کنایت کفایت می کنیم که به قول 
معروف: «ابلغ من النتصریح» است. به هرحال در اين 
هفشده روز. بعد از خبر تکمیل چرخه تولید سوخت 
هسته‌ای. این دومین باری است که رئيس جمهور با 
۶۲ ۳> ؟ ل ا مسرت 
قدیمی‌ها «سورپرایز» می کند. به زبان خودمانی. 
دمش گرم! (مثل اينکه کمی بیش از حد خودمانی 


۰ مه 


هميشه در همین نکته نهفته بوده است؛ چون از قدیم 
گفتند: «بی مايه فطير آیه»! به هر تقدير این کار و ایتکار. 
از هر جهت (و خصوصاً از جهت شادی روح خانمها) 
لازم و بموقع بود. ۱ 

الان درحالی که فیلم «افساید» درباره ممنوعیت 
ورود بانوان به ورزشگاههای فوتبال. در چند کشور 
17 +4 ۰۶ 
نقض حقوق زنان در آن مشغول است. اعلام آزاد 
شدن ورود بانوان به استادیوم‌ها برای تماشای 
ECS‏ 
عين حضور خود رئيس جمهور در ميان ملی‌پوشان 
فوتبال و زدن چند ضربه پنالتی به دروازه كه اکثر 
۷٣۷٦۷٣7‏ ۱ مما رما اسك عاد 0 
نيم ييش) كه با حضور در استاديوم متوجه خالى 
بودن جايكاه زنان در انجا شده‌اند. در ذهن خود یک 
ها را كد 

نکته اخلاقی: اعلام آزاد شدن ورود زنان به 
۹ ی )+1 کپ" 
محترم به فكر تصويب طرحى برای پوشش مناسب 
خانمهاست. و هم وزارت کشور و قوه قضاييه در 
انديشه برخورد با جلوه‌های شل حجابى در جامعه 
می‌باشند. بحمد الله همه‌چی با هم جفت و جور است. 

lC MM 
۶ تولید «سمفونی عفاف» را که ا ا طبق بند‎ 
آیین نامه ابلاغ شده از سوی شورای فرهنگ عمومی.‎ 
قرار است وزارت کشور ان رابه مورد اجرا درآورد.‎ 
امیدواریم تا اماده شدن جایگاه مناسب زنان در‎ 
اس العر‎ ٤٠ 1 0 
شود. نواختن این سمفونی به هنكام ورود بانوان به‎ 
داخل استادیوم... وای. جه شود!‎ 


مرده شوى نمونه سال! 


از یک طنزنویس و از یک ستون طنز, معمولا 
انتظارات مختلفی هست. قاطبه مخاطبان توقع دارند 
که قلم مبارک را به هر جایی بکشانیم و از هر سوراخی 
سر دربیاوریم؛ ولو شده سوراخ لایه ازون (که اخرش 
ما نفهمیدم اوزون است يا آزن يا همین که قبل از پرانتز 
هست؟! فرهنگستان زبان و ادب پارسی هم که قربانش 
بروم. این وسط نشسته دارد ما را تماشا می‌کند!). 

توصیه قدیمی‌ها: سرت به کار خودت باشد. به 
حرف مردم چه کار داری؟ مثلاً عده‌ای همین الان 
توقع دارند برداریم قلم را سیاسی کنیم. راجع به 
يرونده هستهاى ايران در شورای آمنیت و با هشدار 
۰ نماينده مجلس محترم به دبير کل سازمان ملل. 
میتی بر خروج از معاهده آن. پی. تی. در صورت عدم 
حل و فصل مسالمت اميز این پرونده بنویسیم. حال 
انکه این موضوع. نه در حد و قواره ماست که در ان 
ورود کنیم و نه به شخصه دل و جراتش را داریم 
در این قبیل امور فضولی نماییم. ادم بايد حد خودش 
را بشناسد. تا اين قضيه در سطح بالا حل نشود. ما 
در سطح پایین جه کاری از دستمان برمی‌اید؟ جز 
اينكه ممکن است یک وقت ناغافل یک حرفی بزنیم 
۹٦‏ ۱ اس تیک بش که و 
آن وقت اين وسط. ما برویم زیر سوال! 

توصیه مجدد قدیمی‌ها: سری را كه درد نمی کند. 
دستمال نمی‌بندند. مگر اينكه دستمال اضافه داشته 
باشید و آبریزش بینی هم نداشته باشید. 

حتی عده دیگری که ورزش دوست می‌باشند. 


شد!). هر کسی مايه اين کار را ندارد. مشکل هم دقیقاً ممکن است اين طور از ما توقع داشته باشند که 





برداریم در ارتباط با مقولات ورزشی جيز بنویسیم 
“۶۷۹٦۹۷۹۶۹۹ 9۳‏ ھ 
یکی زیربار نمی‌رویم. چه دردی از دیگران را دوا 
رای ای ار ریم ب اب رکه 
عنوان رنگ لباس تیم ملى در جام جهانی بنویسیم. 
خداوکیلی این حرنها اصلابه قیافه قلمی مامی خورد؟ 
توصیه موکد قدیمی‌ها: کار هر بز نیست خرمن 
کوفتن. جه رسد به ما که غالبا هم بز می‌اوریم! 
فلذا ما کار خودمان را می کنیم و حرف خودمان 
را می زنیم. می‌خواهد مقبول بیفتدء می خواهد نيفتد. 
ما معمولا عادت داريم در راستای ان چیزی مطلب 
بنویسیم که به عقل جن هم نرسد. (از عزیزان اجنه 
معذرت می خواهم. در ميان ما انسانها این طور جا 
افتاده که در مثل مناقشه نیست.) 
مثلا کدام یک از شما فکر می‌ کردید که الان 
می خواھم راجع به تجلیل شهردار تهران از عزیزان 
مرده‌شوی شاغل در بهشت زهرا مطلب بنویسیم؛... 
رای که ل ای دعر یات ور مرا 
07 ۹ ۶ ا" 
بھشت زهرا واقعا جای قدردانی دارد و من به شخصه 
SS‏ 
قبلی و قبری خود را نسبت به اين كار و ابتکار اعلام 
نمایم. کاری هم به حرف و حديث دیگران ندارم. 
دک اک رر یی اوه اه 
000008 ا © 
هفت جد و أياشان! نگاه ما غلط است. ادامه همان نگاه 
دنباله‌داری است که سالها پیش (در دهه هفتاد) وقتی 
یکی از شهرداران موقت تهران در مجلس محترم آن 
هنگام حضور یافت و راجع به کمبود مرده‌شوی 
سحن گفت. اکثریت قريب به اتفاق نمایندگان محترم 
فى المجلس زدند زیر خنده؛ به طوری که شهردار وقت 
مجبور شد به شوخی در يشت تریبون بگوید: 
«مرده شور خنده‌هایتان را بيرد!» 
باور كنيد بايد از برگزارکنندگان مراسم تجلیل از 
غسال‌های شریف و زحمتکش هم تجلیل کرد که یک 
ین کر وی به ان یر تمس 
پیشنهاد جدید: در همین راستا پیشنهاد می شود 
هر سال در كنار سایر مشاغل, از شغل شریف غسالی 
هم تجلیل شود و هر ساله از ميان این قشر زحمتکش 
و بی ادعاء یک نفر به عنوان «مرده‌شور نمونه سال» 
برگزیده شود. کسی که هیچکس به خوبی او در طول 


سال, مرده‌ای را نشسته باشد. 




















طنز بر عکس 


«مهدی کروبی» 
دییرکل حزب 
اعتماد ملی. در 
نامه ای سرگشاده 
به احمد جنتی, از 
سخنان وی راجع 
به الهام خداوند 
دانستن نامه 
احمدی‌نژاد به 
بوش, انتقاد كرد.» 

- جرايد ۲ 
3 1 
هنوز دست از دهن برنداشتم. نامه‌ام سرگشاده 

شد؛ وای به من که دست از دهن بردارم! 
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یک جوان می زیست اطراف ونک 
موفع هر انتخابی دو به شک 
صاحب ارایش بسیار بود 
اشبه‌الناس الى «گلزار» بود 
مادرش فرمود: سنت گشته بيست 
هیچ عذری بابت تاخیر نیست 


همسری بايد که با او جفت شی 
آنجنانی که پیمبر كفت شی 
از همین امروز کاری می کنیم 


می رويم و خواستگاری می کنیم 
در حواب مادرش كفت ان حوان 
ای فدای تو تمام دختران 
می روم اصلاح و آرایش می كنم 
می روم «میکاپ » و پیرايش كنم 
خواستگاری رفت او تا ماهها 
اكثراً روزى یکی گاهی دوتا 
هرکجا رفتند تاثیری نداشت 
یک به یک بر دختران عیبی گذاشت 
وقت رفتن بر سرش «ژل» می كشيد 
پر که نی کشت اهى ار دل می کشید 
ضمن آه و ناله و داد و هوار 
اين جنین می كفت با پروردگار: 
هیچ كس با بنده» هم نسبت نشد 
ای خدا! این (کیس) هم قسمث نشك 
باز رفت و باز اه از دل کشید 
باز رفت و باز بر مو ژل کشید 
بعد چندین ماه در برج حمل 
بس که ژل زد در نهایت شد کچل 
بعد جندى» دختری رادید و خواست 
كفت اين دختر تیریپ کار ماست! 
گفت درمان دلم را یافتم 
ریسمان وصلمان را بافتم 
دخترک را رفت و از نزدیک دید 
خواستگاری کرد اما «نه» شنید 
كفت اگر حتی بود قند و عسل 
من گریزان هستم از مرد کچل 
ای پسر پندی بگیر از این حقیر 
خواه زن بستان نخواهی زن نگیر 
پند دوم را بگیر از شعر من 
هرجه خواهی کن ولیکن ژل مزن! 


اطلاعات دنکی 


مه 


نیاز 
«عشرت شایق: در آذربایجان شرقی استاندار لايق می‌خواهیم» 
جراید 


اصولا آدمی لايق نیاز است 


به خدمت ساعی و عاشق نیاز است 


یک استاندار خوب و باتعهد 


3 شؿ رم ؿ لاس مه 005 


فشار 








همسر مهربان فشار خون را كاهش می‌دهد» - جرايد 


جرا ياسخ به اين خواهش ندادى؟ 


تو دانم بادريغ مهربانى 


به من جيزى جز افزايش ندادی! 


مهرورزى 


«عباس سليمى نمين: دولت بايد برنامه مكتوب شعار مهرورزی را 
ارائه كند» - جرايد 


تورم فقر» اشكالات ارزى 


نبود امنيت» اشرار مرزى 


وحتى ازدواج و کار و مسكن 


خودش حل مى شود با مهرورزى! 


شعر و عيال! 
محمد عمادى - دبى 








حضور «رفیع » حلاوت کلام 
۱ از اینجا فرستم درود و سلام 
سلامی جو اب و هوای دبی 
كه گرم است از فرودین تا به دی 
كنم كرجه مخلص تشکر ز تو 
جه پنهان که دارم دلی پر ز تو! 
که تا چاپ کردی تو شعر مرا 
از آن شد بسی قشقرقها به پا 
جرا؟ چون که تا خواند آن را عیال 
به پا شد دوباره نبرد و جدال 
بتوفيد آنجا و غرغر نمود ۱ 
به سویم رها پاره اجر نمود 
چنان زد پس کله‌ام با عصا 
كه رفتم به یکباره توی كما 
به صبحی که مابین ما جنگ بود 
شبش هر دوتا پای من لنگ بود 
بگفتا که حقا شما مردها 
به محضی که شلوارتان شد دوتا 
به یک شب رود ماضی از یادتان 
که رحمت به جد و به آبادتان 
فراموش کردی مگر ای قُلى ! 
زمانی که بودی خر بی جلی 
نه جامه نه تنبان به تن داشتی 
كه بر جای اينها كفن داشتی! 
چو آدم تو از همت زن شدی 
گرانمایه از کوشش من شدی 
کنون طعنه و حرف بد می زنی 
به طاق ثريا لگد می زنی! 
ولی فارغ از قوت و برگت كنم 





بله قربان! 


اسدالله فهندز سعدی - شیراز 


آن که ارباب شود. دادن فرمان بلد است 
هرکه شد نوكر هر کس بله قربان بلد است 
کاسب رند بداند ز کجا کش برود 
دزد زيرك ره بام و ره دالان بلد است 
ان که خواهد بستاند ز کسی باج و خراج 
راه بگرفتن هرگونه گریبان بلد است 
متملق که بود جرب زبانی هنرش 
روش چیدن در قاب بادمجان بلد است 
خواهد آن کس که کلاهی ز سری بردارد 
راہ مالیدت شيره سر نادان يلد نے 
هر کسی نیک بداند جه مکانی دارد 
جای خود را شيش ليقه تنبان بلد است 
آن که خواهد که ببیند دم و دودی ز رئیس 
راه خر کردن هر منشی و دربان بلد است 
شق از خانه و از کوی و محل دل بکند 
هر که دیوانه شود. راه بیابان بلد است 
چاروادار که خواهد ز خری بار کشد 
راه بگذاشتن و بستن پالان بلد است 
نهراسد ز خطر هر که شود طنز سرا 
ان که شد مثل «فهندژ» ره زندان بلد است! 


به مئزل نباشد از این يس غذا 
برو کوفت کن داخل کافه‌ها 
که باشد بسی بیشتر حق زن 
ز لیجار و از در وری بافتن 
بگفتم من این شعر شش سال پیش 
برای تسلای این قلب ریش 
زمانی که طنز و لغز باب بود ۱ 
میان من و او شکراب بود 
من آن شعر در وصف خود گفته ام 
سپس یادش از خاطرم رفته‌ام 
دگر قول دادم به اهل و عیال 
نگویم گهی شعر در وصف حال 
ندانم جه شد بنده ديدم يهو 
سر و کله‌اش شد هويدا زنو؟ 


بلی حضرت مستطاب «رفیع » ۱ 
تواى ادم ذوالمقام منیع 


عجب آتشى اين ميان ساختى 
كه ما راز نان خوردن انداختی ! 
اگرچه به اميد پروردگار 
0 شده باز صلح و صفا برقرار 
ميان عیال و من اتش بس است 
كه شیرین چنان شربت خلص است 
که بین زن و شو چو دعوا شود 
به یک لحظه زهرش چو حلوا شود 
ولی جان مخلص. بيا و تو نیز _ 
مكن ابن وسط انش فد و دا 
مکن جاب اشعار بودار را 
که برهم زند روزگار مرا 
و یا گر که خواهی تو چاپش کنی 
شل و سفت شمع سوپاپش کنی ! 
۷-۸ روز یا یک کمی زودتر 
۱ من بخت برگشته را كن خبر 
که تا پیش از انکه بخواند عیال 
از او دور كردم به هفتاد سال! 
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اد گی كردن را دا «رند گی گردن؛ 
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هند. 


دکتر ه . انصارى 

































خوابگزار: مصطفی گلیاری 


در هر خواب اسراری نهفته است که بهتر است فاش 
نشوند بنابراین اسم شما را عوض میکنم تا کسی به راز 
خواب‌های شما پی نبرد. يس با خیالی اسوده. چهارشنبه‌ها 
بين ساعت ينج تا هفت بعد از ظهر به شماره۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تلفن كنيد و خواب‌هایتان را برایم تعریف کنید. 


يريوش محمودی. ۱۸ ساله 
گاهی زیارت حضرت عبد العظیم(ع) می روم. اول 
یک پاساژ است. بعد حرم است. ولی من در خواب 
ديدم اول وارد محوطه حرم شدم. حالت مترو داشت 
ته حرم پاساژ داشت. با دوستانم رفتیم زیارت. بعد 
رفتیم پاساژ 
در یکی از مغازه‌ها که صاحبش پسر جوانی 


جند ساعت با همسفران... 


- خانم شما بینی‌تون رو عمل کردید؟ 


۰ 
٭٭ ی 


- قطار چینی همینه دیگه... 


۱ - آخ! این چشم بادامی‌ها دنیا رو فتح کردن... وای دماغم خانوم. له شدم. 
خالا در اہن کدرو ودار و شلوغی نمی‌دانی بخندی با چشمهایت را ببندی 
۹۶ یی lC MID‏ 
| خانم به ظاهر مهربان را بشنوی که نام ايستكاه صادقيه را از بلندكو اعلام | 


|| می کند. 


۱ اين طوری شاید كمى زمان را فراموش کنی و نفھمی کی رسیدی . اما |[ 


١ 


مردم به سوى در روانه می‌شوند. ولى این بار نه با هل دادن و فشار و 1 
i CE TES‏ 


رج بات کت رات کر 


حالا دیگر قطار به ايستكاه صادقيه رسيده ات و تو کمی خندیده‌ای و 


- لس 


Ê‏ راهل نمی دهد. 


۱ ےت ے و 


Gg 1‏ کر 1 
و این داستان دوباره تکرار خواهد شد. فشارها را تحمل كن همسفر؛ دیگر 


ساره 69-۳۲۳۲ 


- بله عزیزم... و صحبت‌هایی ميان دو دختر جوان رد و بدل می‌شود. 
اخر سر هم دختر بینی عملی ادرس پزشک معالجش را روی کاغذ 


۰۰۱۵ كٰفٰٰٰ۹) ۰ 9۰ و سے 
گفتگوهاست که مثل موج از این سوی واگن به ان سوی واکن ۱19 SS‏ 


وقتی برمی‌گردد مسپر حرفها عوض شده و این بار شکایت از قطارساران | 


است. از دوستانم خداحافظی کردم. در خوايم این 
طور بود که در دانشگاه قبول شدهام و دانشگاه 
يشت محوطه حرم است. در خوایم. فردایش 
خواستم به دانشگاه بروم. آن پسر جلو مرا گرفت و 
گفت می‌خواهم با تو اشنا بشوم. قبول کردم. كفت 
می‌خواهم اولین اشنایی ما مقدس باشد. بیا برویم 
زیارت. رفتیم. دکمه‌های آستین و يقه بلوزش را 
بست و موهایش را كج ريخت. من خجالت کشیدم 
و ارایشم را پاک کردم و روسریم را جلو کشیدم. 
بعد از زیارت. یک حلقه نقره دراورد. بعد طلا شد و 
گفت: در همین جای مقدس از تو خواستگاری 
می کنم. گفتم: من با تو آشنایی ندارم. گفت: دوست 
دارم با تو بیشتر اشنا بشوم. گفتم در همین راہ 
Ca‏ نع که ات 
کردیم و رفتم و بیدار شدم. 
4 تعبیر 

اين خواب می كويد شما وجدان تمیزی دارید. 
درس برای شما در اولویت است ولی در كنار همین 
اولویت. اولویت‌های دیگری هم هست مثل مذهبی 
متناسب با سن شما و کنجکاوی و عواطفی که باز 
هم متناسپ سن شماست. شما دانشگاه را به دلیل 
اين که دانشگاه است. دوست دارید... ولی چون انجا 
دارای ارتباطات گسترده‌تری هم می‌شوید. برایتان 
جذاب است اما با وجدانی که به گونه‌ای خاص تربیت 
شده کا می كنيد ور کراب دافشکاہ را کار خر 
قرار می دھید و خيال خود را راحت می كنيد. و اين 
یعنی در بيدارى با اعتقادات خود يه دانشگاه خواهید 
رفت. 


بقیه از صفحه ۱۳ 7 


۸ 7 7 وہ 


محصوم ل اش 


۳۴٣ ۹مہ‎ 


اين خواب يك جيز دیگر هم می‌گوید: عاطفه چنان 
ایا E‏ کی اه 
حرفه ای‌هایش بشوید. او می‌تواند روی هویت شما 
اثر بگذارد و ریسمانی در كردن شما بیندازد و هر جا 
که دلش خواست. شما را بكشد. نگذارید کار به 
اینجاها کشیده شود. 

ليلا مهری. ۲۵ ساله. متأهل 

مدام کایوس می بينم كه دزد آمده. گاهی هم خواب 
می بینم که بید ارم و همانجایی که دراز کشیده ام 
می گذارد و می رود. کمی بعد بلند می شوم ولی 
می بينم شوهرم ب بازنان دیگر رابطه دارد. دیگر از این 


تعبیر 

شما تنها هستید. بايد برای خودتان سرگرمی 
درست کنید. کسانی که جوانند و کاری جز بچه داری 
و کار خانه ندارند. کم کم خسته و افسردہ می‌شوند. 
ت قنور هرها مم تی کہ ےه خالہ ميا بنك 
بيت اق وی توانند تتویعی تقیرین اچاد کفد, پس 
طبیعی است که چنین خواب‌هایی ببینید. چاره اش 
هم اين است که روزها بين کارهایتان کمی نرمش 
کنید. نخوابید مگر شب‌هاء برای خودتان سرگرمی 
فراهم کنید. و بدانید همان طور که نان و ماستی در 
کار نیست. رابطه و خیانتی هم در کار نیست. 
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فان شنید 


تولید رنگ مو در اتحادیه ارويا 


فروش در داروفانه ها و فروشتامهای معتیر آرایش وداش 
!| تلفن کارفانه: ۲-۴۹۴(۳۱۴۷-۸٩۱ه‏ 


E-mail: Info @nmclab.com [a 





ا عات ھتکے 


فروردین 
" روابط عمومی خوبی دارید و خوب می‌دانید با 
دیگران چطور ارتباط برقرار کنید. يس از این توانایی 
خود كمال استفاده را ببرید و در این هفته محیط گرم و 
صمیمی ایجاد نمایید و از امر و نهی و انتقاد از اطرافیان 
دوری جویید تا جو و محیط اطرافتان باعث ازار و اذیت 
شماو دیگران نشود. 
با حرکت زیبای دوستی غافلگیر می شويد که لازم 
است سپاسگزاری ان را داشته باشید و بدانید در مورد 
آن مساله خاص هم احتیاج به توجه فوری دارید که بايد 
آن را جدی قلمداد نات تا در شرايطى قرآر نگیررد که 
راد س ومان فاه باقید 


دوست خویم! همه چیز در حيطه کنترل شماست 
پس از غرور بيرهيزيد که بزركترين اشتباه شما مى تواند 
باشد و به خدا توکل كنيد و تواضع را در همه زمینه‌ها 
ييشه نمایید و بدانید که شما هیچ زمانی تنها نخواهید 


دود. 

درحال حاضر مدتی است که یک دوست قدیمی 
برای حل مشکلات حتی کوچک تان دست به کار شده و 
قدمهای موثر و کارساز برمی‌دارد اما در مورد تقویت 
جوانب مادی و معنوی زندگیتان لازم است که خود اقدام 
کیو جو كبحن مسلم لھا و اعضا کاو رگ 
می‌باشد و در این راہ کوچکترین کوتاهی از طرف شما 
قابل گذشت نیست, پس وجدانتان را اسودہ نگه دارید. 


خرداد 

" در این روزهالازم است كه از درگیری با مسائل 
غیرضروری خودداری نمایید. چون ذهن شما به اندازه 
کافی مشغولیت دارد. در جلسه کاری نیز شرکت خواهید 
کرد که بهتر است بی طرفی خود را اعلام کنید. در مورد 
مسائل خانوادگی هم لازم است بگویم كه بهتر است آن 
را با جدی‌ترین شکل پیگیر شوید و با بهترین شکل 

برطرف نمایید. 
نظم و دقت شمادر امور باعث پیشرفت کارهایتان 
می شود. پس از ان استفاده کرده و از این طریق 
واقعیت‌های زندگی را لمس نمایید و بدانید که موفق 





هو 


نير 


ياداش خوبى دريافت خواهيد كرد كه باعث 





شادمانی شما خواهد شد و لازم است در اين هفته تغيير 





رويه داشته باشید. چون برای برخورد با مسائل اين هفته 
نمى توانيد مثل قبل عمل نماييد يس توكل به خدا كنيد و 
بدانيد كه او بهترينها را براى شما درنظر گرفته است 
فقط كافى است همت كنيد و قدم برداريد. 

نگرانی كارى مهمى داريد كه توصيه مى كنم 
صبورى كنيد و وسواس به خرج ندهيد چون همه چیز به 
روال عادی خود بازخواهد گشت و شمامی‌توانید توانایی 
















تصميم كيرى دارید که بايد کاملاً از روی عقل 
و منطق و حساب شده باشد و بهتر است احساس را 
به طور کامل كنار بگذ ارید. شخصی رادر نزدیکی خود 
دارید که می توانید روی او كاملا حساب كنيد و تکیه‌گاه 
امنی برای شماست (حتی از جهت اقتصادی) پس از 
او غافل نشوید و سعی كنيد که بر اعصاب و رفتارتان 
سا واشت انیت ز خرانی گارعانٹاع راعسا یت 










اعت هت 
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از: دكتر نويد خدادوست 


توجيه نكذيد. در ضمن مراقب انرژی‌های مذفى 
أطوافكاة داشت كه در تور قلط حر شما 
مشگل‌سان كو اهف ند 
سهرپور 

حيس كردن مسائل در دل باعث ایجاد مشکلات 
بعدی می‌شود که بهتر است آن را صادقانه و با شیوه 
مناسب مطرح نمایید و خودتان و اطرافیان را ارام 
سازید. بخشش و گذشت رابه شما توصیه می‌کنم. البته 
نه در ظاهر بلکه با خلوص نيت چون تنها جنين بخششی 
ارامش به همراه دارد. 

دوست خوبم! زندگی در گذشته باعث از دست 
دادن روزهای اینده شما می شود و با توداری 
خودتان روزها و فرصتهای پیش رو را نیز بیشتر 
دچار مشکل می‌کنید. پس تا دير نشده خود و زمان 
را دریابید که هیچکس نمی تواند از درون و نیازهای 
سال ھت 








بھترین راه سرعت بخشیدن به ان هدفی که 


سختی ها بیش از این ازارتان ندهد, راہ درازی پیش رو 


دارید! 
دوست خویم! نپندارید که در مسابقه هستید و بايد 


مسیر به هدف برسید و از لحظه لحظه آن لذت يبريد و 


انهارا با تمام وجود حس کنید. زیرا این روزها به‌راستی 
تکرارشدنی نیستند. اشنایی برای شما پیش بینی 
می‌شود که امیدوارم نتيجه بخش باشد. در ضمن حساب 
و کتاب مالی برای انجام کاری که از قبل ان را پیش بینی 
کردید» مدنظر داشته ياشيد. 


آبان 


كنيد تا عذاب وجدان نداشته باشید. 


باعث دلخوری شده توجه نکنید. و با توجه بیشتر به 





دلشوره و نگرانی بخاطر عزیزی برای شما 













راهتان ادامه دھید و در این گیرودار برای درددل دوستی 
اا كد امتمان ہس دادواست انم یهد 
ورزش نیز غافل نشوید که به شما آرامش می‌دهند. در 
ضمن از جمع دوستان غافل نشوید. چون آرامش آن 


آذر 





در این روزها لازم است که توجه بیشتری به 
خود داشته باشید و شرایط را به شکل دلخواهتان 
تغییر دهید و منتظر کسی نباشید كه بهتر از خودتان 
این کار را انجام دهد! برای شروع کارتان نیز دلواپس 
نباشید و بدانید كه شما شرایط خوبی را پیش رو دارید 
و فقط بايد اعتماد به نفس‌تان را تقویت نمایید. زیرا 
شما سرمایه‌های خوبی را بهمراه دارید. در مورد 
مساله‌ای که لازم است شما حامل پیتام باشید. بهتر 
است فقط نقل قول كنيد و دخل و تصرفی در آن بخرج 
ند شید . 


هه 


دى 
"2727 قصد حركت و يا سفر به جايى داريد كه بهتر 
است آن را براى زمان كوتاهى به تاخير بيندازيد 
و در حاشیه آن دقت کنید که اگر در بحث و 
تبادل نظری شرکت کردید موضوع را تحت کنترل 
داشته و تغییر دهید تا ماجرابه شکل مطلوبی ختم 
به خير شود. در مورد مسائل مالی نيز بهتر است 
حسابگری دقیقی بخرج دهید تا با مشکل كمبود 

بودجه مواجه نشوید. 

ملاقاتی برایتان پیش بينى مى كنم که شادمانی 
بهمراه دارد و بهتر است آن را نيز به فال نیک بگیرید. 
یک کار بسیار ضروری را از قلم اند اخته اید كه بايد در 

انجامش تاكيد داشته باشید. 


چشم انتظار پیام ويا موضوعى هستید که ان را 
به زودی دريافت می كنيد ولى نه آنگونه كه می خواهید 
زیرا تغییرات جانبی در اطراف آن وجود دارد. 

دوست خوبم! بهتر است در این هفته از 
وقت گذرانی‌های بیهوده خودداری کنید. چون انجام 
کارهای مهمی برعهده‌تان قرار می گیرد که می تواند 

به دوستی وعده کرده‌اید که بايد آن را به انجام 
برسانید و خوش قولی خودتان را زیرسوال نبرید. در 
مورد مهمانی که قرار است تدارک ببینید بهتر است 
جنبه‌های مالی ان راخیلی جدی نگیرید و به ابعاد معنوی 

| ان فکر كنيد که نمی توان برای ان قیمتی تعیین کرد. 


اسفند 


0 7 
هزينه كردن متناسب با درامدتان رابه شما 


توصيه می كنم كه ضروریتر از هر چیزی است و تمام 
اينها به اين دليل است كه یک مشكل مالى كوجك برای 
شما ييش بينى مى كنم و اميدوارم كه با درايت خاص 
كودتان اث و[ ترطرف مانت نسائرہے تراق شیا 
ھل کید ی شرایط آن را ماتا ت 

در مورد روابط شما با عزیزان باید بگویم که 
بهتن آست آمادکی رم وا دا اا ادر رر 
برآورده نشدن انتظارات تان عصبی نشوید و تمام 
مسائل را زیرسوال نبرید. 

نکته پایانی اينكه دقت كنيد تا چشم بسته چیزی 
ار کا 


(CI ار‎ 


دن 


لال هرگ ال دست شوهر 


س کنک تور 


ده ابیت 
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لحظات طلایی خود را همدشگی کنندد ..... 
۰ و بارھا از مشاهده مجدد آن لذت يبريد ا 





LG DVD RECORDER ۱‏ 
قابلیت ضبط روی 0۷0 و هارد داخلی GB HDD‏ 160 


ورودی 0۷۱۲ و كابل ۲۵۱/۱ 


هارد داخلی با۱۶۰ گیگابایت ظرفیت 

جهت ذخیره بیش از ۱۰۰ فیلم سینمایی یا ۱۴۰مسابقه فوتبال 
و با ۳۲۰۰۰ فابل ۱۳3/۷۷۱۸۵ 

مجموعا تا ۲۲۰ ساعت 


صبط برنامه تلويزيونى روی 0۷۳۵ دا هارد دا فار دک دکمه 


خبط روی انواع ۱۵۷۱۲ های Layer‏ ۲۰۷۷/0031-/0-۳۰ 0۱۷ 


۱ 
ی 


 . 72078 - e DVD+R/RW/Dual Layer پخش انواع دیسک های‎ 
ا‎ a اھ‎ VCD/MP3/JPEG/DivX 


: ۷ص با بیش از ۲۰۰ مركز خدمات بس از فروش در سراسر ایران 
مزکز اطلاع رسانی و خدمات مشتريان كلديران : 
خط ویژد: ۰۲۳۱-۸۸۳۷۳۳۲ (قتھران) 
گلدیران ئمایندہ اتحصاری محصولات ضوتی و تصوبری ال جی در ایران 
٣۳۷۰۸۷۰۱۳ ۷۷۷۳۰۶6۳۴‏ 


